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  پيشگفتار

  الحق المبينبسم االله 
  

حكمت آفرينش بر خلق دو محور زن و مرد و آرامش آن دو در كنار يكـديگر در مـسير                    
تـرين   از ژرف،  ري همـس  ي  رابطهدر قالب تشكيل خانواده و      ،  كمال هماهنگ و همسو    رشد و 

 و  )ص( اصول و اساس آن را تنها از بطن آيات قرآن و سنت نبـوي              الهي است كه  هاي    حكمت
  .توان يافت  مي)ع(  ائمه اطهار ي سيره

اجرايـي  ي    نامه   آيين ترين   جامع ي  ارائهاديان الهي به     ي  كننده  كاملعنوان     به دين مبين اسلام  
ويت زن و حمايت از ابعـاد وجـودي او پرداختـه            و حقوقي در روابط زناشويي و در احياء ه        

 ي  پـشتوانه تـرين     مقررات اسـلام عظـيم    : توان گفت   مي هيچ ترديدي   بي تا بدان سان كه   . است
  .حقوقي و بزرگترين حامي زن در طول تاريخ بشر بوده و خواهد بود

بـال  در ق هـايي     نـاگزير از قبـول مـسئوليت      ،   حيات ناپذيردو ركن انكار  عنوان     به مرد و زن  
. دارد  مـي  برخورداري از حقي را ملحوظ    ،  از سويي استقرار هر وظيفه براي ايشان      . يكديگرند

 از  پايـه بـا مـرد از حقـوقي انـساني و الهـي و متقـابلاً                 بر اين اساس زن در منطق خلقت هم       
  . تكاليفي برخوردار است

ه در  همچنـان ك ـ  . شاهدي بـر ايـن مدعاسـت      ،   بزرگان دين بر اجراي آن دستورات      تأكيد
انـداز بـر حقـوق زن در نظـام            سند چـشم   14 قانون اساسي و بند   .. .و 21،  20،  10،  3 اصول

  . جمهوري اسلام نيز تصريح شده است



  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

16

زن همـان  ، در نظـام اسـلامي  .. .": فرمايد  ميتبيين حقوق زن بنيانگذار انقلاب اسلامي در  
رأي دادن و حـق رأي      حق  ،  حق مالكيت ،  حق كار ،  حق تحصيل : حقوقي را دارد كه مرد دارد     

در خـارج مـنعكس     كـه      ايـن  ...زن هـم حـق دارد     ،  در تمام جهاتي كه مرد حـق دارد       . گرفتن
امـر غيرصـحيحي اسـت و تبليغـات         ،  شـود  اند كه در اسلام با زنان با خشونت رفتار مي          كرده

  ".باطلي است
حركت در جهـت احقـاق حقـوق        ": فرمايد  مي مقام معظم رهبري نيز در همين خصوص      

بايد انجام بگيرد؛ منتها بر مبناى اسلامى و با          حتماً    ما ي  اسلامى و در جامعه   ى     در جامعه  زنان
  ".هدف اسلامى

 ،و درگير شهوت و غضب قرن بيست و يكـم         زده     غفلت عناد انسان ،   مقابل ي  جبههاما در   
 بشري رقـم    ي  جامعهيي و تكبر ابليسانه براي      أسرنوشت نامعلوم و مبهمي را بر اساس خودر       

زيـستي   ي كه پس از گذشت چهارده قرن از بيان تعاليم الهي بـه طـرح هـم                طور  به. ده است ز
اين مقابله كه   . مبادرت ورزيده است  ... گرايي و  جنس خارج از روابط قانونمند زناشويي و هم      

نتيجـه و نـابودي       بـي  و خطاهـاي   بـه قيمـت آزمـون     ،  جز جاهليت فرعـوني نـدارد     اي    ريشه
  .د انجاميدسرنوشت جوامع بشري خواه

پايه و اساس كه سرنوشت انسان غربي را به باتلاق فساد             بي هاي  با وجود شكست تئوري   
 خـود اصـرار   ي  پردازان غربزده بر روند جاهلانه     هنوز هم نظريه  ،  و منجلاب فتنه افكنده است    

  .اند  بشري بستهي جامعهورزيده و كمر به نابودي اخلاق و معنويت در 
مي ايران كه همواره دست مناديان باطل را از نفـوذ بـه حـريم               خوشبختانه جمهوري اسلا  

مناديان حق و پرچم روشنگر آيين اسلام درفـش         ،  سي به حاملان وحي   أبا ت ،  حق كوتاه نموده  
داري و  سـرمايه ، خانواده محوري را در سراسر جهان به اهتزاز درآورده است و تفكـر ليبـرال            

  .خواند  ميقه قرار داده و آن را به تحديپوچ آن را مورد مناقشه و مداهاي  استدلال
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  مطمـئن و قابـل اسـتناد       ي  بر كه به حـصول نتيجـه       رسد راهي ميان    مي نظر بدين منظور به  
بررسـي آن    غـرب اسـت كـه     هـاي     پـردازي   تطبيقي منطق اسلام با نظريه     ي  مطالعه،  انجامد مي

قـايق منجـر    نمايـد و بـه كـشف ح         مـي  آسان و ملموس  اي    قضاوت را بر هر صاحب انديشه     
  . خواهد شد

راز سعادت اين كانون را بايد در رسيدن زن بـه           ،  با توجه به نقش محوري زن در خانواده       
متولي امر تحكيم   عنوان     به از اين رو مركز امور زنان و خانواده       . حقوق انساني خود جويا شد    

 قالب تـدوين     را در  "مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب        "فرصت  ،  بنيان خانواده 
 ايـن فرصـت     ي  اميد كه در سـايه    . اثر حاضر براي تمام جويندگان حقيقت فراهم آورده است        

هـاي    مغتنم توانسته باشيم گامي هرچند كوچك در مسير تبيـين حقـوق زن و احيـاي ارزش                
  .اصيل انساني برداريم

  
   مركز امور زنان و خانواده

  يجمهور استينهاد ر

  1388بهار 

  





 

  
  
  

  مقدمه

  م االله الرحمن الرحيمبس
  "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر"
  

حمد و سپاس آفريدگاري را سزاسـت كـه قـائلان در مقـام مـدح و ثنـاي او قاصـرند و                       
 هيچ تلاشگري توان اداي حـق آن ذات         .اند  پايان او درمانده    حسابگران از شمارش نعمات بي    

ي بلند پروازي يـاراي عـروج در آبـي بيكـران او را در خـويش                   ندارد و هيچ پرنده   لطيف را   
، نهـج البلاغـه    (باشـد   ي غواصي قادر به غور در كنه حقيقت وي نمي           و هيچ انديشه  ،  بيند  نمي

  .)1خطبه 
اش را بـر لـوح دلمـان بـه مـرور              به لطف و مدد او قلم برگرفته و آياتي از كتاب نـوراني            

نات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر          ممنون و المؤ  والمؤ: نشينيم  مي
و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و يطيعون االله و رسوله اولئـك سـيرحمهم االله ان االله عزيـز                    

  ).71، توبه (حكيم
در اين آيـه بـه وضـوح بيـان          ،  اشارت حضرت حق جل جلاله بر ولايت زنان بر ديگران         

 يكي از مصاديق بارز آن آمر بودن به معروف و ناهي از منكـر بـودن آن در                   كه،  گرديده است 
در صدر اسلام نيز به رغم تمامي باورهـاي غلـط دوران جاهليـت در مـورد                 . باشد  جامعه مي 

هاي سياسي و اجتماعي اهميت        براي مشاركت و حضور زنان در عرصه       )ص( پيامبر اعظم ،  زنان
هاي عقبه و رضوان از مصاديق بارز اين رويكرد            بيعت خاصي قائل بودند كه حضور زنان در      

هـاي مختلـف بـه عنـوان           در جنـگ   )ص( زنان مسلمان در عصر پيامبر خاتم     . باشد  حضرت مي 
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بـا  ،  ي جنـگ    شدند و چه بسا در بحبوحه       عضو شوراي فرماندهي و ساقي حاضر مي      ،  پرستار
ر يا خنجر برده و به دفاع        دست به شمشي   )ص( ي به خطر افتادن جان عزيز رسول خدا         مشاهده

يـا ام سـليط در دو   ) نـسيبه  (حـضور ام عمـاره  . پرداختند الشان آن مي  از اسلام و پيامبر عظيم    
برخي از زنان نيز مأمور ابلاغ سـلام        ،  باشد  هاي بارز اين امر مي      ي احد و حنين از نمونه       غزوه

  .شدند هاي آن عصر مي و پيام حضرت رسول به سران دولت
هاي مختلف سياسي و اجتماعي       اسلامي ايران نيز نقش مؤثر زنان در عرصه       در جمهوري   

بلكه تكليفي  ،  حضرت امام حضور زنان در انتخابات را نه تنها حق زنان          . غيرقابل انكار است  
توانند جهت    بلكه خود نيز مي   ،   دارند رأيزنان در ايران نه تنها حق       . دانستند  بر دوش آنها مي   

  .سي و اجتماعي نامزد انتخاباتي گردنداحراز مناصب مختلف سيا
انديشمنداني چون روسو هدف غايي آفرينش زن را در باروري و تغذيـه و              ،  در غرب نيز  

كردنـد و او را عـاجز از پـرداختن بـه مـسائل سياسـي و          تربيت فرزندان خـود خلاصـه مـي       
شـود    رج نمـي  ي حال خا    شوپنهاور معتقد بود شعاع فكري زنان از دايره       . دانستند  اجتماعي مي 

هـاي    انـد تـا بـا جامـه         و آنان توان انديشيدن راجع به گذشته و آينده را ندارند و تنهـا آمـاده               
 طـور   بـه . از اين رو نبايد آنان را درگير مسايل مهم جامعه نمـود           ،  رنگارنگ به طنازي پردازند   

گـذرد و بـا وجـود         كلي بيش از چند دهه از عمر نقش سياسي زنان در جوامـع غربـي نمـي                
جايگاه واقعي زنان هنوز بـه درسـتي شـناخته نـشده اسـت و            ،  ي فمينيستي   ريانات گسترده ج

ي بنيان گرم خانواده از هـم گسـسته گـشته و فرزنـدان ايـن                  شيرازه» آزادي زن «امروز به نام    
هر چند برخي از آنان به مناصب       . اند  ها در نابساماني شديد روحي رواني به بارنشسته         خانواده

ولي هـم اينـان تـاوان بـسياري بـراي احـراز ايـن               ،  اند  و صدارت دست يازيده   بالاي وزارت   
در . انـد   ي خويش محروم مانده     اند و هم اكثر زنان اين جوامع از حقوق حقهً           مناصب پرداخته 

مصاديقي نيز در هر زمينه بيـان گرديـده تـا حقيقـت             ،  اين كتاب ضمن بررسي هر دو ديدگاه      
  .مطلب در اين زمينه ادا گردد
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به تبيـين مبـاني حقـوق زنـان از منظـر            ،  ش از اين در دو جلد اول و دوم اين مجموعه          پي
در اين  . حق مالكيت و حق اشتغال پرداختيم     ،   اجتماعي تأمينحق  ،  حق حيات ،  اسلام و غرب  

ـ اجتماعي زنان در دو ديدگاه اسلام و غـرب مـورد بررسـي               جلد نيز حق مشاركت سياسي    
حق آزادي عقيده و بيـان      :  آمده عبارت است از    د اين مجل  حقوقي كه در  . قرار خواهد گرفت  

حـق مـشاركت آنهـا در       ،  ــ اجتمـاعي    يـحق شركت آنان در مجامع و تشكلات سياس       ،  زنان
ي كـساني كـه       سزاست از كليه  .  و نيز حق مشاركت در جهاد      )NGO (هاي غير دولتي    زمانسا

  .داني نماييمتشكر و قدر، ما را در به ثمر رساندن اين اثر ياري رساندند
مـا را بـه      !اخداونـد  :شـويم كـه      هم كلام مـي    )ره(امام راحل ،  در آخر با زبان آن پير عارف      

بيني مبرا كن و به      صراط مستقيم انسانيت هدايت فرما و از جهل خودپسندي و ضلالت خود           
هـاي   و مقام قدس اصحاب قلوب عرفاني بار ده و حجاب         ،  محفل انس ارباب عروج روحاني    

تا به مناجات اهل ولايت نايل      .. .ماني و انيت نوراني را از چشم بصيرت ما برافكن         انانيت ظل 
ي مـا را از غيرصـرف و بـه        شويم و به حلاوت ذكر ارباب هدايت فايز آييم و تعلقات قلبيـه            
بپوش و بـه جمـال جميـل        ،  خود مصروف دار و چشم ما را از اغيار كه شياطين راه سلوكند            

  .الهدايه و التوفيقانك ولي . خود روشني بخش
  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  زاده اردبيلي دكتر فائزه عظيم

  ليلا خسروي

  



 



 

  
  
  
  
  
  

 /012345: 
  اجتماعي و مباني آن ـ  حقّ مشاركت سياسي ي كلياتي درباره



 

  
  
  

  مفهوم مشاركت

هـاي اسـتبدادي تـك حزبـي و          حتي حكومـت  ،  هاي سياسي امروز   از آنجا كه تمامي نظام    
ي مـشاركت سياسـي داشـته و همگـي مـدعي وجـود               تلقيّ مثبتـي از واژه    ،  اي نظامي ه رژيم

» مـشاركت «از  ،  لازم است پيش از هرگونه تحليل و تفسيري       ،  مشاركت در درون خود هستند    
انـسان موجـودي اجتمـاعي اسـت كـه بـراي تـأمين              . تعريف دقيقي به عمل آيد    » سياسي«و  

، انجـام بـسياري از امـور      ،  سـت و بـدون مـشاركت      شاركت نيازمند ا  به تعاون و م   ،  نيازهايش
لـم يكـن الانـسان       «:نويـسد  سينا در اين خصوص مي     ابن. گردد ناممكن و يا بسيار مشكل مي     

 جربـان بحيث يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركه آخـر من بني جنسه و بمعاوضه ومعرضه ت 
وكـان  ،  د هم علي او احد كثير     يفرغ كل واحد منها لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لاز          ،  بينهما

   .1»مما يتعسر ان امكن
 شركت  ي مسئله،  شود  تا آنجا كه به سياست مربوط مي       «:ي سياسي آمده است    در دانشنامه 

  2.»قدمت طرح مفهوم دموكراسي است به
، شركت كردن با هم و با هم شـريك شـدن          «لغت مشاركت به معناي     ،  »عميد«در فرهنگ   

زي و سود بردن از آن و هم چنين حضور پيدا كردن درگروهي و              سهم داشتن در كاري يا چي     
  . به كار رفته است3»همكاري داشتن با آن گروه

                                                      
، چ دوم ،  دفتـر نـشر كتـاب     : جـا  بـي (شـاهي     حسن ملـك   ي  ، ترجمه الإشارات و التنبيهات  ،  حسين بن عبداالله ابن سينا    ـ  1

 442-443ص  )1376
  302ص )1370مرواريد، : تهران (سياسي ي دانشنامهـ داريوش آشوري، 2
   2248ص )1363اميركبير، : تهران (3، ج فرهنگ فارسي عميدـ حسن عميد، 3
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اما آن چه مسلمّ است مفهوم مشاركت مانند ديگر مفاهيم علوم اجتماعي محـل برخـورد                
رسد مـشهورترين    به نظر مي؛ آرا و عقايد گوناگون است و دراين باب اتفاق نظر وجود ندارد   

  .دهد در اين خصوص ارائه مي» آلن بيرو«تعريفي است كه ، تعريف ميان جامعه شناسان
مشاركت به معني سهمي در چيزي يافتن        «:آلن بيرو مشاركت را چنين تعريف كرده است       

  1.»و از آن سود بردن و يا در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري داشتن است

  مفهوم سياست

حكومـت و   ،  ي كـشور   معناي حكـم رانـدن بـر رعيـت و اداره          ،  سياست،  در واژه شناسي  
امـور داخلـي و خـارجي     ي اداره، صيانت حدود و ملك، جزاء و تنبيه، داوري،  رياست كردن 

تفكـّر و اقـدام فـردي و        ،  تعمـق ،  فعاليت،   كلي سياست به هر نوع تدبير      طور  به 2.كشور است 
كشور به نحـوي كـه جامعـه و          ي امور  كسب قدرت و به عهده گرفتن اداره       جمعي در جهت  

  3.شود اطلاق مي، هاي خويش قرارگيرند خواسته و آمال افراد آن در مسير تحقّق
روش اداره كـردن    ،  منظور ما از سياست    «:نويسد آيت االله مصباح نيز در اين خصوص مي       

يـا  هاي جامعه تحققّ بخـشد        جامعه يا تنظيم جامعه به صورتي است كه به مصالح و خواسته           
تر سياست همان آيين كشورداري است نه آن مفهومي كه بار منفـي دارد و                 به يك تعبير ساده   

  .4»فريب دادن ديگران است و توأم با حقّه

  مفهوم مشاركت سياسي 

كـه از جملـه مباحـث        گـردد   يكي از انـواع مـشاركت محـسوب مـي         » مشاركت سياسي «
 زيرا بشر ذاتاً اجتماعي است و       ؛  داردي بشري است و عمري به قدمت تاريخ           دار جامعه  ريشه

                                                      
 257 ص )1367نا،   بي :تهران(ي باقر ساروخاني  ، ترجمهفرهنگ علوم اجتماعيـ آلن بيرو، 1
  21 ص )1372لف، انتشارات مؤ: تهران (1ج ، مباني و كليات علوم سياسيالدين مدني،  ـ سيدجلال2
  13ص ، پيشين، دين مدنيال سيدجلالـ 3
ارزيابي و  ،  نظارت، تهيه و تنظيم علي محسني،       )1(سياست و حكومت    ،  سلسله مباحث اسلام  ،  محمدتقي مصباح يزدي  ـ  4

 54ص ) 1377، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي :تهران(الهي  ويراستاري قاسم فرج
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چگـونگي مـشاركت در     ،  همواره يكي از مسائل مهمي كه ذهن او را به خود مـشغول كـرده              
برد و به نوعي با سرنوشـت او         اي است كه در آن به سر مي        هاي مرتبط با جامعه    گيري تصميم

  1.كند ارتباط پيدا مي
اي محكـم بـا بحـث      بـه گونـه  (Political Participation) »مـشاركت سياسـي  «اصطلاح 

ي  پـارامتر اصـلي توسـعه     ،  به حدي كه برخي از متفكرّان     ،  ي سياسي گره خورده است     توسعه
انـد و در     هاي سياسي را تقسيم كـرده       سياسي را مشاركت سياسي دانسته و بر اين اساس نظام         

  . هاي گوناگوني مطرح شده است تعريف آن نيز ديدگاه
مشاركت سيـاسي رفـتاري اسـت كـه اثــر         « :كند  نين تعريف مي  ميل برات مشاركت را چ    

  2. »يا قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد گذارد مي
تعريـف زيـر را از ايـن        » مـشاركت  «ي  المللي علوم اجتمـاعي در مقالـه         بين المعارف رهدائ

نتخاب رهبـران   ي اعضاي جامعه در ا      مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه    «:دهد  مفهوم ارائه مي  
  3.»گذاري عمومي است و شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياست

 شـهروندان از قبيـل      )مشروع (بعضي از مردم مشاركت را فقط عبارت از اقدامات قانوني         
ها را جـزء مـشاركت بـه          دانسته و اعمال غيرقانوني آن    ،  ...دادخواهي و ،  تظاهرات،  رأي دادن 

اقـدامات  ،  )هـا   راديكال ( اصلاحات سياسي بنيادي   انرفدارط،   اما در مقابل   .آورند حساب نمي 
اي  هاي اجتماعي و ديگر اشكال رويـارويي تـوده          از قبيل عصيان  ،  غيرقانوني شهروندان را هم   

  4.كنند به عنوان مصاديق خاص مشاركت در يك نظام دموكراسي مطرح مي

                                                      
شي، بررسـي، مـسائل و      مجموعه مقالات هـم اندي ـ    ،   و پيامدها  ها   مشاركت زنان ؛ ريشه    هاي  حدوديتم،  چابكي البنين امـ  1

 دفترمطالعـات و  : قـم  (1 حـسن بـاجلان و اسـماعيل آقابابـايي، ج            دم ـويرايش مح ،  اولويت و رويكردها  مشكلات زنان،   

  225ص ) 1380تحقيقات زنان، 
  21 ص )1375، چ اول،  وزارت امورخارجه:نتهرا( مشاركت سياسي زنان درايران، نسرين مصفاـ 2
  9ص ) 1380جهان اجتماعي، : تهران (توسعهزن، مشاركت، ـ اكرم قديمي، 3
 پژوهشكده  :تهران( پژوهشكده مطالعات راهبردي      ي  ، ترجمه  سياسي ي  درك توسعه ،   مايرون واينر   و نتينگتونها  ساموئلـ  4

 215 ص )1379، مطالعات راهبردي
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سـهم  ،   ايـن عنـوان    مقصود از  «:اند برخي گفته ،  همچنين در تبيين مفهوم مشاركت سياسي     
هاي گوناگون حاكميت و قدرت است        گرفتن در تعيين سرنوشت سياسي و حضور در عرصه        

  :گردد متجليّ مي، هاي زير كه تقريباً در حوزه
  )حكومت (مشاركت فرد در ساختارهاي قدرت  ـ1
  هاي كليّ و جزئي حكومت در داخل و خارج مشاركت در تنظيم سياست  ـ2
تأييـد   (مجريه و قـضائيه   ،  ها وعملكردهاي قواي مقننّه     و تصميم ها    نظارت بر سياست    ـ3

  )ها يا نقد آن
  ها هاي سياسي و شركت در آن ايجاد گروه  ـ4
به منظور برگزيدن افراد واجـد      .. .شوراي شهر و  ،  مشاركت در انتخابات مجلس شورا      ـ5

  1.»هاي پارلماني و شهري شرايط براي انجام مسئوليت
توان آن را چنـين       كه مي  گردد  از انواع مشاركت محسوب مي    يكي  ،  پس مشاركت سياسي  

كـه اعـضاي يـك      اي    آگاهانه و فعالانه  ،  داوطلبانه،  هاي ارادي   مجموعه فعاليت  «:تعريف نمود 
 امـور اجتمـاع محلـي خـود و ارزيـابي اقـدامات بـه                ي  گيري و اداره    جامعه به منظور تصميم   
 به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در       دهي شده شركت نموده و    زمانساصورت خودانگيخته و    

انتخـاب  ،  مـدني  ـ يـهاي سياس   شكل دادن حيات اجتماعي و سياسي خود و تقبل مسئوليت         
مــشاركت سياســي داراي ، طبــق ايــن تعريــف» .گردنــد آن ســهيم مــي فرمانروايــان و نظــاير

  :است خصوصيات زير
  .صورت مستقيم يا غيرمستقيم است داوطلبانه و به، ارادي  ـ1
  .توأم با آگاهي و فعالانه است  ـ2
ي امور مربوط به خود و شكل دادن بـه حيـات سياسـي و                 گيري و اداره    براي تصميم   ـ3

  .شود اجتماعي انجام مي

                                                      
مجموعـه مقـالات همـايش مـشاركت        ،   مشاركت سياسي زنـان از منظـر ديـن         ي  ميزان گستره ،  رحمانيفاطمه علايي   ـ  1

  14 ص )1383دانشگاه علامه طباطبائي، : تهران( زنان در كشورهاي اسلامي سياسي
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  .دهي شده استزمانسا  ـ4
  1.تعهدآور و مسئوليت آفرين است  ـ5

  حدود مشاركت و آزادي سياسي

يك فرد تا چـه حـد بايـد آزاد          بحث از اين است كه      ،  در آزادي اجتماعي و سياسي افراد     
  ؟باشد

 آيـا افـراد در      ؟تواننـد آزادي افـراد را محـدود كننـد           قانون يا حكومت تـا چـه حـد مـي          
 ؟ آيا بشر آزاد مطلق است يا خير       ؟ و اگر دارند چگونه    ؟قانونگذاري و انتخابات دخالتي دارند    

رهبـران و   ،  ي سياسـي افلاطـون       در انديـشه   .در اين باره عقايد متفاوتي مطـرح شـده اسـت          
، ولي هرگز منتخب مردم نيستند    ،  خيزند از ميان مردم بر مي    » شايستگان«حاكمان جامعه يعني    

،  مردم به دليل عـدم تخـصص       .رسند  مي به حكومت ،  ها  بلكه با طي مراحل مختلفي از آزمون      
  2.ي اموركشور و رهبري آن را ندارند حقّ دخالت در اداره

بـه عنـوان    ،   مردم حقّ برگزيدن دادرسـان     ي   براي همه  ي سياسي ارسطو اگرچه    در انديشه 
هـا   ولي ارسطو با قبول خلقت نابرابر انـسان        ،شود  يكي از اركان اصلي دموكراسي پذيرفته مي      

  »غلامـي «خلق شده اسـت و      » غلام« طبيعي   طور  به» غلام«به لحاظ طبيعي و اعتقاد به اين كه         
يعني داشتن حـق مـساوي در       ،  سي مردم  اركان مشاركت سيا   ترين  يكي از اساسي  ،  حق اوست 

  3.كند تعيين سرنوشت خود را نفي مي
ي   همـه  )ع( امري اختياري و آزادانه است و از نظر مـسيح         ،  در آيين مسيحيت اگرچه ايمان    

ولي اربـاب كليـسا از هنگـامي كـه قـدرت و             ،  ي وجود داشته باشد   ا  مردم آزادند و نبايد برده    

                                                      
 10-11ص ، توسعه، مشاركت، زنـ اكرم قديمي، 1
 ـ  جلال سيد ي  ، ترجمه كليات فلسفه ،  نيپاپك چاردهنريي ر  و استدول آورومـ  2   )بـي تـا   ،   حكمـت  :تهـران (دين مجتبـوي    ال

 101-104  ص
  112 ص )1349، هاي جيبي  كتاب:تهران( حميد عنايت ي ، ترجمهسياست، ارسطوـ 3
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، نديشمندان و صاحبان نقد و نظر تنگ كردند كـه امـروزه           چنان عرصه را بر ا    ،  رسميت يافتند 
هـاي آنـان دانـسته        هـا و انحـصارطلبي      معلول تنگ نظـري   ،  پيدايش رنسانس و دوران جديد    

محـصول دوران   ،  بايد گفت كه گفتمان مشاركت سياسـي مـردم درغـرب          ،   بنابراين .دنشو  مي
  .جديد و مدرنيته است

ي سياسـي    ي فلـسفه و انديـشه      اني در عرصـه   در اين دوران است كه با ظهور انديـشمند        
بحـث از   ،  جان اسـتوارت ميـل و ديگـران       ،  ژان ژاك روسو  ،  منتسكيو،  جان لاك ،  بزها   :همانند

 و  1وگـو قرارگرفـت    مورد گفت ،  مشاركت سياسي با مباني تازه و در سطح و جايگاهي وسيع          
  .نظريات مختلفي در خصوص مشاركت سياسي مردم و آزادي سياسي مطرح شد

 خـواه ايـن     ؛  اسـت » آزادي«به معنـي    ،  براي مثال ليبراليسم كه بر مبناي فردگرايي بنا شده        
خـواه بـه عنـوان راه و روش زنـدگي فـردي و              ،  آزادي به عنوان اصل نهادهاي جامعه باشـد       

 كامـل   طور  به او در جامعه     هاي   آزادي  مكتب ليبراليسم معتقد است اگر منافع فرد و        .اجتماعي
 يعني آنچه بايد    .شود   امر خود به خود به تأمين مصالح اجتماعي نيز منجر مي           اين،  تأمين شود 

 هـاي   آزاديتوان منـافع و  است و به هيچ دليل نمي» فرد«روي آن تأكيد كرد و تقدم قائل شد   
  .ي منافع اجتماعي محدود كرد فرد را به بهانه

داشتند و تنهـا يـك نفـر    ي واحدي    ي مردم عقيده   اگر همه  «:قائلان به اين مكتب معتقدند    
ي مردم جهان به همان درجه حـق نداشـتند آن يـك نفـر را                  همه،  داشت  مي ي مخالف   عقيده

 مـردم را    ي  حق نداشـت همـه    ،  نيز اگر قدرت در دست او بود      ،  خاموش كنند كه آن يك نفر     
  .2»خاموش سازد

ر فـرد را در     گروهي پنداشتند كـه اگ ـ    ،  قيد و شرط ليبراليسم     بي در مقابل طرفداران آزادي   
به طرز فاحـشي    ،  سياسي و اقتصادي جامعه   ،  مشكلات اجتماعي ،  طبقه و يا دولت هضم كنند     

                                                      
-91ص  ،  4ش  ) 1378بهـار   ،  نـا   بي :مشهد( حوزه   ي  انديشه،  غرب  اسلام و  ي  انديشهمشاركت سياسي در  ،  احمد ديلمي ـ  1

90 
هنگـي چ   رف مركـز انتـشارات علمـي و       :تهران(سلامي  الا   جواد شيخ  ي  ، ترجمه  آزادي ي  ارهرساله درب ،  جان استوارت ميل  ـ  2

  25ص ) 1363سوم، 
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 زور و   ي  جز در سـايه   ،   همچنين اين گروه اعتقاد داشتند كه امنيت و آرامش         .حل خواهد شد  
 دولتي قدرتمند وجود داشته باشد كـه        زمانبه همين دليل بايد در هر       ،  شود  نمي اجبار حاصل 

ملـزم  ،  مردم را به اجبار به انجام آنچه كه به حال فرد و جامعـه مفيـد اسـت                 ،  ع قوانين با وض 
 :گويـد    وي در ايـن زمينـه مـي        . ماكياول از جمله كساني است كه مخالف آزادي است         .سازد

هـا بـا     ها را به بند كـشيده و تفـاوت آن          وحوش و درندگاني بيش نيستند كه تمدن آن       ،  مردم«
ه همين تمدن امكان آن را كه بتوانند در صـورت آزاد شـدن ماننـد                ساير وحوش اين است ك    

 بـه همـين جهـت در        .از آنان سلب نموده است    ،  غذا و مسكن خود را تأمين نمايند      ،  وحوش
  1.»دوباره به سادگي شكار نخستين شكارچي خواهند شد، صورتي كه آزاد شوند

او فطـرت بـشر را      ،   آزادي بود  نيز همانند ماكياول مخالف    ـ  متفكرّ انگليسي  ـبزها  توماس
بـشر  ،   وي اعتقاد داشت علتّ اينكه در جهان امـروز         .دانست مترادف با سبعيت و توحش مي     

اين اسـت كـه خيـر و صـلاح          ،  رفتاري نسبتاً مستمندانه دارد و توحش فطري راكنار گذاشته        
خود ،   بجنگد  بشر به جاي آن كه در يك ستيز متقابل با همنوعان خود            .بينند خود را درآن مي   

از سـبعيت فطـري     ،  را در پناه حمايت قدرت دولت قرارداده و در ازاي اين امنيت اجتمـاعي             
  2.دست برداشته است

كند كه مـردم      بز زور و استبداد دولت را چنين توجيه مي        ها   ،  شود  ي كه ملاحظه مي   طور  به
ز آزادي خـود    در برابـر امنيـت اجتمـاعي ا       ،  انـد   بر اساس پيماني كه بـا دولـت امـضاء كـرده           

هرچند كه مخالف عـدالت     ،   در نتيجه مقررّات دولت لازم الاجراء است       ؛  نمايند  مي نظر  صرف
  . و امنيت اجتماعي باشد

ي مـؤثرّ    مورد استفاده ،  ي مخالفان آزادي    داروين نيز به عنوان ادله    شناسي    ي زيست  فرضيه
محكـوم  ،  بود كه تكامل انواع    داروين در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده          .قرار گرفته است  

                                                      
هـرمس، چ   : تهـران (جـان اسـتوارت ميـل      جـان لاك و   ،  بزها  اجتماعي توماس  بحث درعقايد سياسي و   ،  صناعي محمودـ  1

  16 ص )1384پنجم، 
 16ص ـ همو، پيشين، 2
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 از ايـن رو در  .هاي بشر هـم صـادق اسـت         تنازع بقاست و اين قانون در نژادها و نسل         قانون
 چنـان كـه امـروز       .طول تاريخ همواره نسل برتر جايگزين طبقه و نسل ضعيف شـده اسـت             

ي  هتـر از هم ـ    هاي پيش از او و كامـل       ي نسل  ي تكامل همه   نتيجه،  م نسل هر موجودي   يبين مي
  .ها است آن

بـه ويـژه تئـوري    ، ي مخالفـان آزادي  بسياري از سياستمداران غـرب بـا الهـام از انديـشه         
 به معنـاي حاكميـت و       ـ» totalitar«يا توتاليتر   » oligarchy«هاي اليگارشي     حكومت،  داروين

  از مـصاديق بـارز توتـاليتر در دوران   . را در جامعه بنيان نهادنـد ـسيادت يك گروه برگزيده  
، هـا  ازديـدگاه ايـن حكومـت     . هاي فاشيسم و نازيسم اشاره كـرد        توان به حكومت   مي،  معاصر

هـاي    تواند در مقابـل آراء و تـصميم        ي ملتّ است و هيچ كس نمي       دولت محلّ ظهور و اراده    
ها از دست مردم گرفتـه شـده و بـه دسـت                يعني تمام قدرت   .كوچكترين مخالفتي نمايد  ،  آن

  1.شود دولت سپرده مي
بلكـه  ، كند قيد و شرط را رد مي ي افراطي طرفداران آزادي مطلق و بي      سلام نه تنها نظريه   ا

 اسـلام   .نيـز مخـالف اسـت     ،  دانند  با نظر كساني كه فطرت بشر را طغيانگر و گرگ صفت مي           
و بـا   ،  كند  معرفّي مي ،  هاي والاست   انسان را موجودي شريف و پاك سرشت كه داراي ارزش         

كند كه در هيچ يك از مكاتب فلسفي و سياسـي ديگـر بـه چـشم                   يف مي بياني انسان را توص   
  .خورد نمي

داند و معتقد است كه انسان بر اسـاس عقـل و              مي اسلام انسان را موجودي مختار و آزاد      
را به اجبار بـر او تحميـل        اي    تواند عقيده  تواند تصميم بگيرد و هيچ كس نمي       مي ي خود  اراده
 .هاي مختلف انتخاب نمايد    د بخواهد و راه صحيح را از ميان راه         تنها خود اوست كه باي     .كند

قـرآن حتـّي در     » 2اما شاكراً و اما كفوراً    ،  اناّ هديناه السبيل   «:فرمايد قرآن كريم در اين زمينه مي     
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لا اكراه في الدين قـد تبـين         «:كند  به شدت تحميل عقيده را نفي مي      ،  ي شناخت و ايمان    زمينه
  »1الرشد من الغي

ها در ميـدان عمـل     دليل ارتباط بين شناخت و ايدئولوژي بايد گفت مجبوركردن انسان         به
هر كسي آزاد است و تا مـادامي كـه          ،   در اسلام  .به حال آنان مفيد نخواهد بود     ،  نهايت نيز در 

تواند عمـلاً    در شرايط سالم و به دور از توطئه مي        ،  زياني متوجه اسلام و ديگران نكرده است      
 ؛  د را مطرح نمايد و براي اثبات ديدگاه خود و جلب نظـر ديگـران تبليـغ نمايـد                  ي خو   عقيده

 بر  .داند  ها را موجب رشد و تعالي جامعه مي         رقابت و تعارض افكار و انديشه     ،  چرا كه اسلام  
فبشرعبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه      «: خوانيم  اين اساس است كه در قرآن كريم مي       

 بـشارت ده بـه آنـان كـه كـلام را             : يعنـي  ؛  »2 االله و اولئك هم اولوالالباب     اولئك الذين هديهم  
  . نمايند شنوند و از بهترين آن پيروي مي مي

  .شان فرموده و آنان همان خردمندانند آنان كساني هستند كه خداوند هدايت
اند ولي طبق شرايطي حاضرند در       حتيّ كساني را كه حاضر به پذيرش اسلام نشده        ،  اسلام

هـا را بـه تـرك عقايدشـان          گيـرد و آن    تحت حمايت خويش مي   ،  شور اسلامي زندگي كنند   ك
كند و همه مسلمانان به خصوص كارگزاران و مسئولان نظام را به مهرباني و لطف                 وادار نمي 

و اشـعر قلبـك      «:فرمايد  به مالك اشتر مي    )ع(  مولاي متقيان علي   .كند  مي نسبت به آنان دعوت   
لمحبه لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم سبعاً ضارباً تغتنم اكلهـم فـانهم                 للرعيه و ا   هالرحم
 قلب خويش را نسبت به رعيـت        : يعني ؛  3» اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق          ؛  صفان

مهربان كن و براي آنان با محبت و دلگرم باش و مانند درنده مباش كه خوردن آنان را مغتنم                   
   .اند يا برادر تو در دين و يا نظير تو درخلقت هستند  دو دستهبه تحقيق آنان، بشماري

                                                      
   256، بقرهـ 1
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بلكـه   ،شود   مخالفان نمي  ي  مطلب قابل توجه اينكه اسلام نه تنها مانع آزادي بيان و عقيده           
ي آن توجه نكننـد و       كند تا در يافتن حرف مفيد و سودمند به گوينده           مسلمانان را تشويق مي   

 )ع( حـضرت علـي   . بپذيرنـد ،  ا از ذهن هـركس كـه باشـد         ر نمايد كه كلام با ارزش     توصيه مي 
همواره ،   در برخورد با سخنان افراد     : يعني ؛  »1انظر الي ما قال و لاتنظر الي من قال          «: فرمايد مي

  .ي سخن توجه نداشته باش  به گويندهگاه هيچبه خود سخن بنگر و 
ي  شـمارد و سـيره     مـي  آزادي بيان و عقيـده را بـراي همگـان محتـرم           ،  علتّ اينكه اسلام  

كريمانه و سازنده است و نيز از طرفداران جدي تبـادل           ،  معصومان نيز در برخورد با مخالفان     
ي برخـوردار             ،  رود  مي افكار و انديشه به شمار     بدين خاطر است كه از غنا و فراگيـري خاصـ

  يا ضعف،  است و خواهان رشد و هدايت جوامع بشري است و درتأمين نيازهاي متعدد افراد             
تواند آزادانه حـرف بزنـد و         هركسي مي ،  بنابراين در اسلام  . كند كمبودي درخود احساس نمي   

 ـابراز عقيده نمايد و به كسب و كـار بپـردازد و مالـك دسـترنج خـود باشـد و در                        ات جربان
در ،  محدوديتي براي او وجود ندارد    ،   از اين جهت   .اجتماعي و سياسي نقش فعال داشته باشد      

  2.آزادي سوء استفاده نكند و هرج و مرج را دامن نزندصورتي كه از 

   مباني مشاركت سياسي در اسلام و غرب

 هـاي نظـري آن در دو مرحلـه مـورد بررسـي قـرار                مباني مشاركت سياسي مردم و پايـه      
نوع ،  اخلاقي و فقهي اسلام   ،  هاي كلامي  انديشه  تلاش خواهد شد تا با عنايت به       ابتدا .گيرد    مي

رد اسلام به مشاركت مردم و به ويژه مسلمانان در زنـدگي سياسـي خـود در                 نگرش و رويك  
ي سياسي غرب و بـه       و سپس اين موضوع از منظر انديشه      ،  قلمرو دولت اسلامي ترسيم شود    

  .مورد كندوكاو قرار خواهد گرفت، هاي جديد هاي مطرح در سده ويژه ديدگاه
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  اسلام مباني مشاركت سياسي در

  :توان موارد زير دانست  در اسلام را ميمباني مشاركت سياسي

   اصل خلافت انسانـ1

 خلافـت   ي  مـسئله  ،شـود   يكي از موضوعات مهمي كه در بحث خلقت انسان مطرح مـي           
 دار  عهـده انسان خليفه و جانشين خدا در زمين و         ،   از ديدگاه قرآن   .انسان بر روي زمين است    

 33 تـا    30 در آيـات     .آن اسـت  وارث نهـايي زمـين و حكومـت در           استقرار حاكميت خدا و   
 اين آيات متعـرض   .شود  خلافت او نيز مطرح مي    ،   با اصل خلقت انسان    زمان  بقره هم  ي  سوره

انسان به سوي دنيا پايين آمده و حقيقت خلافت در زمين و            ،  آن فرضي است كه به خاطر آن      
  1.كند مي آثار و خواص آن را بيان

 خلافـت نـوع بـشر بـر روي زمـين            ي  سئلهمتفكرّ شهيد سيد محمدباقر صدر در تبيين م ـ       
كند و معتقـد اسـت        را حاكميت سياسي او تلقيّ مي     » جانشيني انسان در زمين   « مقتضاي اصل 

 بشري با اين عنـوان كـه        ي  جامعهكه اساس حكومت مردم بر خويش و مشروعيت حكومت          
كـه   زيـرا در ايـن جانـشيني تمـام آنچـه را              ؛  ريـزي شـده اسـت      پايه انسان جانشين خداست  

 قـرآن نيـز بـر همـين اسـاس           . در اختيار داشته به جانشين واگذار كـرده اسـت          كننده  جانشين
   2.شمرد ميخلافت انسان را اساس حكومت 

درعـصر غيبـت بـه      ،  ي مورد بحث    همچنين ايشان معتقدند كه خلافت مطرح شده در آيه        
  3.واهد شداعمال خ» حق حاكميت« و  »شوري«ي  مردم بازگردانده شده و طبق دو قاعده

                                                      
 )1363دفتـر انتـشارات اسـلامي،       : قـم (ي سيدمحمدباقر همـداني       ، ترجمه 1ج  ،  الميزان،  سيدمحمدحسين طباطبائي ـ  1
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ي شريعت عمل كنـد و در         تواند بر اساس تفويض خلافت در محدوده        بنابراين انسان مي  
 كه شخص خاصي تعيين )ع(  غيبت امامزمانقدرت خود را اعمال نمايد و در ، زمين جامعه و

...  وحاكماني با اختيارات محدودترـفقيه جامع الشرايط   ـنشده است براي خود حاكم اصلي  
   1.برگزيند.. .وكيل مجلس و، يورجمه رياست

   اصل كرامت انسانـ2

 از  .تعاليمي الهي در جهت تعالي انسان و تقويت كرامت اخلاقـي اوسـت            ،  در تفكرّ ديني  
ي الهي    چون كه انسان موجودي برگزيده    ،  اند  ها داراي كرامت ذاتي     ي انسان   ديدگاه قرآن همه  

ز سوي خالق جهان بـه او اعطـا شـده           هرچند كرامت نوع انسان كرامت ذاتي است كه ا        .است
نيازمنـد انتخـاب    ،  اما مقتضاي اصل كرامت و نيز تحقـّق ايـن كرامـت در عـالم واقـع                ،  است

برهمين اساس است كه قانون اساسي جمهوري اسـلامي          2.ي راه كمال توسط اوست      آگاهانه
 ابناي بشر را    توجه به آزادي و كرامت    ،  توجه خاصي به اصل كرامت انسان كرده و در مقدمه         

كند كه امت مسلمان بايـد بـا انتخـاب مـسئولان               اهداف خود دانسته و گوشزد مي      ي  سرلوحه
  .ها بگشايند انسان كاردان و مؤمن راه رشد و تكامل را بر روي

  ها  اصل برابري انسانـ3

ها ازجمله زيربناهاي مهمي است كه در قلمـرو سياسـت و حاكميـت                اصل برابري انسان  
ي   واژه .ها بر سرنوشت خويش منجر شـود        تواند به اصل حاكميت انسان      روز آن مي  ظهور و ب  

ها برابـري خـويش را بـا           انسان براي مدت   .كند  ها تأكيد مي    بر تساوي يكسان انسان   » برابري«
ي فطـرت     اديان الهي نيز كـه بـر پايـه        . نموده است   استناد به اصول حقوق طبيعي جستجو مي      

هـا تأكيـد كـرده و راه هرگونـه تمـايز و       همگي بر اصل برابري انسان، ندا ه انسان بنا نهاده شد  
  .اند تبعيض را بسته
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ها به عنوان يك اصـل ذاتـي و           در دين مقدس اسلام نيز بر اصل مساوات و برابري انسان          
 ايـن   .فطري تأكيد شده و اين اصل به نخستين پايه نظام اجتماعي اسلام تبـديل شـده اسـت                 

  .شان دارد ها در اصل تعيين سرنوشت ركت تمامي انسانمشا مطلب دلالت بر

   اصل توجه به نيازهاي طبيعي انسانـ4

كاهش نفوذ آن مـذهب     ،  ها ميل دارند كه اگر اولياي مذهب با اين امر موافقت كنند             انسان
ي سياسـي حـضوري      مسلمّ خواهد بود نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت خود در صـحنه            

  1.فعال داشته باشند
» سكولاريـسم «اين مطلب به قدري اهميت دارد كه دموكراسي را در غربي كـه مبتنـي بـر                

توان اقدامي تفريطي در مقابل اعمال افراطي روحانيان مسيحي در مقابله با نيازهاي               مي،  است
، مـذهبي شناسـي     از نظـر روان    «:نويسد  در اين رابطه شهيد مطهري مي     . طبيعي بيشتري شمرد  
ميان مـذهب و نيـاز طبيعـي        ،  اين است كه اولياي مذهب    ،  گرد مذهب   بيكي از موجبات عق   

درسـت در  . به ويژه هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شـود           . تضاد برقرار كنند  
ي ايـن    ها در اروپا به اوج خـود رسـيده بـود و مـردم تـشنه                 اي كه استبدادها و اختناق      مرحله

از طرف كليسا يا طرفداران كليـسا و يـا بـا            ،  مردم است انديشه بودند كه حقّ حاكميت از آن        
فقط تكليف و وظيفـه     ،  ي حكومت  اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه       ،  اتكّا به افكار كليسا   

،  همين كافـي بود كـه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا              .دارند نه حقّ  
  2.» كلي بر ضد دين و خدا برانگيزدطور بهبلكه 

درصـورت ارضـا نــشدن و   ، پـس نيـاز طبيعـي بـه مـشاركت و تعيـين سرنوشـت خـود        
 از اين جهت اسلام به عنـوان دينـي   .شود  به نفي دين منجر مي    ،  العمل غلط در برابر آن     عكس

  .گذارد ميپاسخ ن  بياين نياز طبيعي مردم را، كامل و مبتني بر فطرت
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  اصل آزادي اراده و اختيار ـ5

خداوند انسان را موجودي شريف و نمونـه قـرار داده و مزايـايي بـه او                 ،  از ديدگاه اسلام  
هـا آزادي اراده تـوأم بـا           يكي از امتيازات انـسان     .بخشيده كه ساير موجودات از آن محرومند      

ي كـار     توانند سرنوشت خـويش را رقـم زننـد و نتيجـه             مسئوليت است كه به موجب آن مي      
  1.خوب و بد خويش را ببينند

انسان را در حدود اختيـاري      ،  ي موجودات دارد    اي كه بر همه      سلطه و سيطره   خدا با تمام  
ي امـر و نهـي و ارشـاد و         مطلقاً ملزم به انجام كارها نساخته بلكه به وسيله        ،  كه به او بخشيده   
افعال و حركات انساني را تحت انضباط       ،  بدون سلب آزادي و استقلال وي     ،  بيان عاقبت امور  

 صـريح تأكيـد شـده اسـت كـه خداونـد             طور  بهبر اين در قرآن كريم      علاوه   2.درآورده است 
 .شان را تغييـر دهنـد   مگر آنكه آن قوم خود سرنوشت، دهد سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي  

ي   اراده» 3ان االله لا يغير ما بقـوم حتـي يغيـروا مـا بأنفـسهم              «ي شريفه    در متون اسلامي از آيه    
اي كـه از آن      تيجـه آن كـه انـسان حـسب نعمـت آزادي           ن 4.شـود   ها استنباط مي    جمعي انسان 

  .باشد اش مي مسئول سرنوشت انتخابي، برخوردار است

  اصل شورا ـ6

 قـرآن   .اصل شورا يك اصل عقلايي است كه مورد امضاي شارع مقدس اسلام هم هست             
 خداونـد در قـرآن طبـق    .كريم بر اصل شور و مشورت مسلمانان تأكيد خاصي ورزيده است     

وشـاورهم فـي    «مؤمنان را به مـشورت فراخوانـده و نيـز اصـل           » 5امرهم شوري بينهم  و« اصل
  .ي اسلامي را نيز به شور و مشورت دعوت كرده است رهبري جامعه »6الامر

                                                      
  70، به اسرا. ك .رـ 1
   3، به انسان. ك. رـ 2

  11، رعدـ 3
   11 ص )1377، سفير: تهران (مشاركت سياسي، علي اكبر عليخانيـ 4

   38، شوريـ 5

   159، مرانآل عـ 6
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به اين بيان است كه توصيف مؤمنان بـه كـساني           » وامرهم شوري بينهم   «ي  آيهاستدلال به   
ي اسـلامي از     ي آن است كه افراد جامعه       نشانه،  رسانند كه كار خود را با مشورت به انجام مي        

،  اطلاق آيات و روايات    1.هستندگيري    باب حكومت مردم بر مردم موظفّ به مشورت و رأي         
موظـف بـه    ،  ي جامعه نيز مؤمنان و حاكم اسـلامي        كند كه در مسائل سياسي و اداره        اقتضا مي 
كنـد كـه      اثبات آن را نمي   » نهمامرهم شوري بي  «اند كه    بعضي گفته . باشند» صل شورا ا«رعايت  

پرداختـه  » مـشورت «بنابراين اگر در زمينه تعيين پيشوا به        ،  امر تعيين شده بر جمع لازم باشد      
ر مقام   شريفه فقط د   ي  آيه،   به تصور اينان   .نخواهد بود » واجب الاطاعه  «فرد تعيين شده  ،  شود

» شورا«ا مستحسن دانستن     زير ؛  ولي اين توهمي نادرست است    ،  تمجيد از مؤمنان است و بس     
  .اثر خواهد بود لغو و بي، باشد  آن بر جمع الزاميي نتيجهبدون آنكه 
ت    عامل بها دادن به جايگاه مـردم و حركت در راستاي خواسته          ،  مشورت  هاي مشروع امـ

دانند و حكومت مردمي به      سان مردم همواره خود را درحكومت سهيم مي        خواهد بود و بدين   
  2.لمه نيز همين است و بسدرست ك معناي

ي    سـوره  38ي   ي آل عمـران و آيـه         سوره 159 ي  آيهبر همين مبنا قانون اساسي به استناد        
  .بيني كرده است هاي شورايي در سطوح مختلف پيش شورا اصل شورا را پذيرفته و كانون

   اصل بيعتـ7

بيعت ،  استيكي از مفاهيمي كه در فرهنگ سياسي اسلام از موقعيت شاخصي برخوردار             
ي          طور  به ؛    باشد  مي ي كه تلاش براي اخذ بيعت و نزاع به دليل شكستن آن همواره بخش مهمـ

  3.از تاريخ سياسي تمدن اسلامي را رقم زده است

                                                      
  149 ص )1368،  مركز نشر فرهنگي:تهران( رهبري دراسلام، ولايت فقيهـ عبداالله جوادي آملي، 1
  96 ص )1377،  التمهيد:قم( ولايت فقيهـ محمدهادي معرفت، 2
  105ص ،  اسلام و غربي همشاركت سياسي درانديشـ احمد، ديلمي، 3
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مـشروعيت حكومـت دينـي      ،  هرچند با توجه به سريان حاكميت ديني از سوي خداونـد          
مقبوليت حكومت كه از رهگذر رضـايت        ، اما درعين حال   ؛  بستگي به قبول و نفي مردم ندارد      

همواره مـورد   ،  يابد  عمومي و مشاركت همگاني در قالب بيعت مردم با رهبرجامعه تحقق مي           
 امـام   .اهتمام پيشوايان ديني بوده و در فقه سياسي اسلام مورد توجه و بحث قرارگرفته است              

ت بـه        اگرحضور حاضـرا   «:فرمايد   در نهج البلاغه در اين خصوص مي       )ع( علي ن نبـود و حجـ
  .1»انداختم افسار شتر خلافت را بر پشت آن مي، شد سبب وجود ياوران تمام نمي
مـشروعيت حكومـت دينـي را مبتنـي بـر دو ركـن دينـي و                 اي    حضرت آيت االله خامنـه    

قبـول و   ،  ركـن دوم  .. . «:فرمايد  دانسته و درمورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مي           مردمي
نـشناختند و   ،  هاي حكومت است    ر مردم آن شخصي را كه داراي ملاك       اگ پذيرش مردم است  

هـا     دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك        ]ميان [ اگر .او حاكم نيست  ،  او را به حكومت نپذيرفتند    
،  پس قبول و پـذيرش مـردم       .او حاكم است  ،  يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد       ،  هستند

 گفت كه مردم در اصل تعيين رژيـم اسـلامي هـم             توان  مي.. .است شرط حقيقي در حاكميت   
 يعنـي اگـر مـردم رژيـم         ؛  كنم ميالبته اين را به عنوان شرط حقيقي طرح         ،  داراي نقش هستند  

  2.»افتد رژيم اسلامي از اعتبار نمي، اسلامي را نپذيرفتند
آن كـسي كـه ايـن معيارهـا را دارد و از تقـوا و                .. . «:فرمايـد  مـي ايشان در جاي ديگر نيز    

رسـد بـه      آن وقـت نوبـت مـي      ،  داري كامل و آگاهي لازم برخورداراست      صيانت نفس و دين   
 چيـزي بـه     .باز مشروعيت ندارد  ،  نكردند اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول        ،  قبول

  3.»نام حكومت زور در اسلام نداريم

                                                      
  52ص، بلاغهال نهجـ حسن سيدرضي، 1
 دفترنمايندگي سـازمان تبليغـات اسـلامي درسـازمان صـنايع ملّـي              :بي جا (1ج  ،  حكومت دراسلام اي،     خامنه ـ سيدعلي 2

   52ص ) 1362، ايران

 32-33ص ـ همو، پيشين، 3
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  اصل نفي سلطه و استبداد ـ8

ي كـه در متـون و       طـور   بـه ،   مخالفت كـرده   دين اسلام با سلطه و استبداد فردي به شدت        
استبداد به رأي و اتكّا به نظرات فردي بدون مشاركت همگـاني بـه شـدت                ،  روايات اسلامي 

  1.مذموم تلقيّ شده و چنين تفكرّي منتهي بر ضلالت و گمراهي معرفي گرديده است
، رار گرفتـه   بـالاتري مـورد مـذمت ق ـ       ي  مرتبهبه علاوه استبداد و سلطه بر ديگران نيز در          

ي كه فقها عموماً معتقدند كه اصل اولي در انسان آن است كه جـز تحـت قيمومـت و                    طور  به
ه را مـسلمّ         ايـشان ايـن قاعـده      2.ولايت خداوند زير سلطه و ولايت احدي قرارنگيرد        ي اوليـ

ايـن اصـل در ضـرورت         عملكـرد  .»ي انساني بر انسان است     عدم سلطه ،  اصل «:اند كه   دانسته
هاي مختلفي    دم ازحكومت به اين شيوه است كه هر نظام حكومتي ملازم با سلطه            رضايت مر 

تـصرفّ  ،   در اينجا اگر به مقتضاي اصـل نفـي سـلطه عمـل شـود               .بر جان و مال انسان است     
ي   دولت غيرمشروع خواهد بود و از حكومت جز اسمي باقي نخواهد ماند و مفاسـد جامعـه                

ه مقتضيات حكومت بدون چـون و چـرا تـن داده             اگر ب  .حكومت گريبانگير همه خواهد شد    
 ؛   بنابراين بهترين راه جمع بين ايـن دو اسـت          .اثر خواهد شد    بي» اولي نفي سلطه  «اصل  ،  شود

در نتيجه هم از اختيارات لازم برخوردار       ،  يعني حكومت از طريق انتخاب مردم برگزيده شود       
   3.ي مردم معارض نخواهد بود است و هم با سلطه

، هاي نظام استبدادي عبارت اسـت از اصـل خوداقتـداري            به اين كه اصول و پايه     با توجه   
ي كـه   طور  به،  اسلام سرسختانه با آن به مقابله پرداخته است       ،  اصل خودآئيني و اصل مطلقيت    

 از آنجا كه انقلاب     .دهد  بخش اصلي ايدئولوژي اسلامي را تشكيل مي      ،  مبارزه با ستم و سلطه    
فقر اخلاقي و آثار نـاگوار ناشـي از آن          ،  بارزات مردمي عليه نابرابري   ي م   اسلامي ايران نتيجه  

                                                      
-148 ص   )1374اطلاعـات، چ سـوم،      :تهـران ( حقوق اساسي وساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران      ،  قاسم شعباني ـ  1

147 
  22 ص )1369ترانتشارات اسلامي، دف: قم (قيقي پيرامون ولايت فقيهتح،  طاهرياالله حبيبـ 2
   100ص ، مباني انتخابات، ـ همو3
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بنابراين نفي اين امور در دستور كليّ نظام جمهوري اسلامي          ،  يعني ظلم و ستم و استبداد بود      
نفـي هرگونـه    «ايران قرار گرفته و قانون اساسي جمهوري اسـلامي در اصـل دوم بنـا را بـر                   

  .نهاده است» پذيري و سلطه گيري و سلطهكشي  ستم، گري  ستم

  اصل مسئوليت همگاني ـ9

هاي    اين مسئوليت يكي از شاخصه     .دين اسلام بر مسئوليت همگاني مسلمانان تأكيد دارد       
ي افراد جامعه اولاً مسئول تمـام اعمـال نيـك و بـد      اسلامي است كه بر اساس آن همه امت

ا براي حفظ سلامت جامعه و اعـضاي آن         هاي متعدد ر     و ثانياً تعهدات و مسئوليت     1.خويشند
،  در كنار خطابات عمومي قرآن و مسائلي كه در رابطه با جامعه مطـرح اسـت                .نددار  عهدهبر  

هـا مـسئوليت      ها را مخاطب قرار داده و از آن         آيات بسياري نيز وجود دارد كه فرد فرد انسان        
  .طلبد مي

كلكّـم راع و كلكّـم       «:فرمايد  لمانان مي ها خطاب به مس     پيامبر اسلام در بيان اين مسئوليت     
 همچنين كسي را كه شب را به صبح رساند ولي به امور مسلمانان اهتمام               .»مسئول عن رعيته  

بـر اسـاس خيرخـواهي و دلـسوزي كـه در متـون              ،   علاوه بر ايـن    .داند  مينمسلمان  ،  نبخشد
بينند و   ميگران سهيم   مردم خود را در مسئوليت دي     ،  تعبير شده است  » نصح«اسلامي از آن به     

  2.كنند سرنوشت همه را از خود و سرنوشت خود را مربوط به ديگران تلقيّ مي

  اصل امربه معروف و نهي از منكر ـ10

آيد كه امر به معروف و        ي امر به معروف و نهي ازمنكر برمي         از مجموع آيات قرآن درباره    
رودكـه بـه تـدريج بنـا بـر قابليـت             مينهي از منكر از جمله قوانين اجتماعي اسلام به شمار           

پذيرش و استعداد مسلمانان و با توجه به تكامل و گسترش اسلام تشريح گرديده و از قبيـل                  

                                                      
  15، به جاثيه. ك . ر ـ 1
انتـشارات جهـاد دانـشگاهي،      : تهران (مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران       ـ عباسعلي عميدزنجاني،    2

 135 ص )تا بي
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 بنـابراين همـواره     .مؤاخذه خواهد داشت  ،  واجباتي چون نماز و روزه است كه اگر ترك شود         
   1.ي مهمي هستند  اسلامي مسئول انجام چنين وظيفهي جامعهدر اي  عده

 زيـرا   ؛  حكمت نهفته در امر به معروف و نهي ازمنكر در مدني الطبع بـودن انـسان اسـت                 
اثر متقابلي بر يكديگر دارنـد و       ،  اجتماعي از نظر سلوك و رفتار و اخلاق و عقايد          هاي  انسان

 بنـابراين   .آورد  هاي اجتمـاعي را بـه دنبـال مـي           ناانحراف فردي هر يك از اعضاي جامعه زي       
جامعه در مقابل هرگونه فساد و تباهي از نظر عقلـي اجتنـاب ناپـذير و بـه        حفظ و پاسداري    

 از لحاظ سياسي نيز اصل امر به معروف و نهي از منكـر همچـون                .لحاظ شرعي واجب است   
 امر به معروف و نهـي       .كند  هاي ظالم و استبدادي عمل مي      ابزار ممانعت از برقراري حكومت    

ي است كه بر اساس آن مردم نـسبت بـه دولـت و              همگاناي    از منكر در اين خصوص وظيفه     
هـا    يكديگر و دولت نيز نسبت به مردم تكليف دارند كه براي نفي منكـرات و نـشر معـروف                  

  .اقدام كنند
 .كنند  آنان نظارت مي   مردم براي كنترل و خيرخواهي حاكمان جامعه بر اعمال و رفتارهاي          

گيـرد   مي م شاخص مورد بررسي قرار    نظارت به عنوان يك مفهو    ،  ي سياسي اسلام    در انديشه 
ي مشاركت در امور سياسـي و اجتمـاعي را بـه دسـت                انگيزه،  و مردم از طريق اين مكانيسم     

نظارت مردم بر دولتمـردان جايگـاهي       ،  ي جهان غرب     درحالي كه در تاريخ گذشته     .آورند مي
ي   غـرب مقولـه    اگر در جهـان      .دانستند  نداشت و حاكمان خود را از هرگونه نظارتي آزاد مي         

هاي سياسـي از سـلطنتي    چند ساله دارد و پس از دگرگوني نظاماي   سابقه» نظارت بر قدرت  «
   .در جهان اسلام همزاد مكتب است، مطلقه به سلطنتي مشروطه و جمهوري مطرح شده

ي سياسي اسلام نظارت تنها از طريـق سـاز و كارهـاي بيرونـي                 در انديشه ،  علاوه بر اين  
ولي كافي نيست و پيش از اين كه حاكمـان     ،   زيرا اين نوع نظارت لازم است      شود؛  اعمال نمي 

ابزار دروني كـه شخـصيت فـرد را         ،  هاي حقوقي تحت كنترل قرارگيرند      و دولتمردان با اهرم   

                                                      
  143 ص )1375انتشارات امير كبير، چ اول، : تهران(ساسي براي همهقانون اـ محمد يزدي، 1
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افـراد  ،  به عنوان يك نظارت دروني    ،  نمايد  ي ديني مي     پذيرش مسئوليت مبتني برآموزه    ي  آماده
اين ويژگي فرهنگ اسلامي كه خودسازي افراد را پـيش از           . مايندن ميي نقش آفريني      را آماده 

هـا متمـايز نمـوده اسـت و           از ديگـر فرهنـگ    ،  دهـد   ورود به مصادر قدرت مد نظر قرار مـي        
ي اعمال مديريت صحيح تـوفيقي        در زمينه ،  ها ندارند   هايي كه توجه به تربيت شخصيت       نظام

  1.اند به دست نياورده
مهوري اسلامي كه بر اساس اعتقاد ديرينه بـه حكومـت حـقّ و              در قانون اساسي نظام ج    

در اصل هشتم امر به معروف و نهي از منكر از وظايف همگاني و متقابل               ،  عدل تأسيس يافته  
ي جامعـه از طريـق         نظارت همگاني و حضور مردم در صحنه       .مردم و دولت ذكر شده است     

شان است كه در اصل       بر سرنوشت  امر به معروف و نهي از منكر تحققّ بخش حاكميت مردم          
  .اند پنجاه و ششم از سوي خدا برآن حاكم شده

  مباني مشاركت سياسي در غرب

  :توان در موارد زيرخلاصه كرد مباني مشاركت سياسي مردم در غرب را مي

   حقوق طبيعي انسان ـ1

ف پيش از بيان غايت و كمال مطلوب انسان و وظايف و تكاليف او براي نيل بـه آن هـد                   
تـرين محـرك       اصـلي  .هاي طبيعي رفتار انسان را شناسـايي كـرد          بايد به دقت محركّ   ،  متعالي

ي  عبـارت اسـت از ميـل و غريـزه     ـي مدني    يعني پيش از ورود او به جامعهـ طبيعي انسان
» ميـل طبيعـي     «  وجود هر  .حفظ و صيانت ذات و ترس از مرگ؛ يعني ميل به حيات و زندگي             

محور و ركـن اسـتنتاج در       ،  اين امر .  به آن است    »ق و امكان پاسخگويي   ح«مستلزم  ،  در انسان 
بـراي  » حق حيات «مستلزم  » صيانت نفس «وجود ميل به    ،   بنابراين .مكتب حقوق طبيعي است   

يا در حق آدمي به بقا      ،  منحصراً در ميل به صيانت ذات     «بنياد جامعه را بايد     ،   پس .انسان است 
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محور و ركن اساسي تمـام نهادهـا و مناسـبات اجتمـاعي             ،  ي طبيعي   و اين ميل و غريزه    » ديد
ها و وسايل لازم براي تـأمين   ي حقّ او در انتخاب راه       دربردارنده،   زيرا حقّ آدمي به بقا     ؛  است

  1.بقاي خويش است

   تقدم حق بر تكليفـ2

 هاي او مقدم بر     و انسان و ميل   ،  مقدم بر علتّ غايي   ،  علتّ فاعلي ،  در مكتب حقوق طبيعي   
ها    بنابراين ساختار اجتماعي انسان    .ها دارد   ها و تكاليفي است كه او در برابر آن          آرمان،  اهداف

گـرا و    هـاي سياسـي غايـت       گيرد؛ درحالي كه براساس انديشه     مي بر اساس حقوق آنان شكل    
ها و    آرمانساختار و مناسبات سياسي زندگي انسان تابع تكاليفي بود كه او در قبال              ،  گرا آرمان

  2.هداف و به عبارت ديگر كمال و سعادت نهايي خود داشتا

   فردگراييـ3

شود تصوراين    منافع و آراي فرد آن قدرمحترم است كه گاهي گفته مي          ،  ي مدرن   درجامعه
 در اين   .به معناي فداكردن خوشبختي است    ،  كه فرد بايد در خدمت سعادت همگان قرارگيرد       

 بايـد  سود ومنافع شخصي است؛ بنـابراين فـرد       ،  ني اصلي زندگي درجها     قبيل جوامع انگيزه  
 اجتمـاعي خـود مـشاركت نمايـد و          ـ برهمه چيز نظارت يابد و قطعاً بايد درزندگي سياسي        

  .سرنوشت سياسي خود را رقم زند

  مبناي نظم اجتماعي، قرارداد اجتماعي ـ4

يگـران   فردي در جامعه مستلزم تجاوز به حقوق د        هاي   آزادي از آن جا كه مطلق حقوق و      
بنابراين افراد بايد در قالـب يـك قـرارداد و ميثـاق             ،  عمل براي همگان غيرممكن است     و در 

 ايـن قـرارداد حـافظ نظـم و          .ها و حقوق خود را ترسيم نمايند        فراگير اجتماعي حدود آزادي   

                                                      
   293ص  پرهام،  ي باقر ، ترجمهحقوق طبيعي وتاريخـ لئو اشتراوس، 1
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منـشأ اعتبـار و مـشروعيت       . ضامن استمرار مناسبات سالم اجتماعي در ميان شهروندان است        
ملـك  ،   همچنين اعمـال حاكميـت     .ي آزاد افراد جامعه است      توافق ناشي از اراده    ،اين قرارداد 
، تواند اعمال حاكميـت نمايـد        اما چون هر كس به تنهايي نمي       ؛  ي شهروندان است    مشاع همه 

از  .گزينند كه از سوي آنان اعمال حاكميـت نمايـد          ميفردي را از ميان خود بر     ،  بنابراين افراد 
ي مردم است كه     خواست و اراده  ،  مبناي اعتبار قانون   يت حاكم و هم   مشروع اين رو هم منشأ   

  .گردد در قالب يك قرارداد و ميثاق عمومي ابراز مي

   ضرورت تحديد قدرت و نظارت برحسن اعمال آنـ5

 بنابراين بايـد    ؛  آورد  تمركز قدرت نوعاً فسادآور است و موجبات خودكامگي را فراهم مي          
شمار بيشتري از مردم در اعمال قدرت و حاكميـت مـشاركت            ،  تلاش شود كه در حد امكان     

، هاي مختلف از قبيل تجزيه و تقسيم قـدرت بـين نهادهـاي مختلـف                نمايند و اين امر از راه     
 ولي در هرحال بايـد يـك مـشاركت          .دشو  كوتاه كردن مدت تصدي مشاغل و غيره ميسر مي        

و ايـن امـر   ، ود داشـته باشـد   اعمال قدرت و حاكميت وججربانعمومي درجهت نظارت بر     
  1.است مقتضاي تأمين سلامت زندگي مردم و حق طبيعي آنان

  ؟ حق است يا تكليف"مشاركت سياسي"

پس از بررسي مباني مشاركت سياسي در اسلام و غرب هم اكنون نوبت به پاسخ به يـك                 
 سياسـي   ي مشاركت سياسي رسيده است و آن اين كه آيا مشاركت            بسيار مهم در زمينه    سؤال

  ؟حقّ است يا تكليف
 كه امتياز براي صاحب حق شـمرده       شود  در توضيح بايد گفت كه حقّ به اموري گفته مي         

توانـد از آن      هرچند كـه مـي    ،  تواند آن را استيفا كند و مطالبه نمايد         اي كه مي     به گونه  .شود  مي
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كـه شـخص    امـوري اسـت     ،   اما تكليف و وظيفه    . كند نظر  صرفچشم بپوشد و از اين امتياز       
  1.موظفّ است آن را انجام دهد

 مـثلاً  ؛ شدني بـه غيـر اسـت     يا تفويض پذير    اسقاط،  به عبارت ديگر حقّ بر خلاف تكليف      
توانـد آن را اعمـال نكنـد و يـا آن را بـه شـخص                   مـي ،  شخصي كه داراي حقّ مالكيت است     

  .ديگري واگذار نمايد
ت سياسـي در اسـلام و غـرب بـه           با توجه به اين تعريف و نيز با توجه به مباني مـشارك            

رسد كه مشاركت سياسي در غرب به صـورت يـك حـق تعريـف شـده اسـت و نـه                        نظرمي
 مـستقيم يـا از      طـور   بـه ،  كه در حكومت كـشورش     هر كس حق دارد    «:آنان معتقدند . تكليف

هـركس حـق دارد بـا تـساوي          «.»شركت نمايد ،  اند  طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده     
ي    مـاده  3 و   2،  1مفاد بنـدهاي    ،   اين مطالب  .»مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد     به  ،  شرايط

ي    اعلاميه 38 و   34،  32،  24،  20همين نكات در مواد     . ي جهاني حقوق بشر است       اعلاميه 21
 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز آمده است و درتمـامي           16ي    آمريكايي حقوق بشر و ماده    
   .ياد شده است» حقّ« مشاركت سياسي تحت عنوان اين اسناد از اشكال مختلف

كه افراد جامعـه آن را      ،  مشاركت سياسي حقيّ است برمبناي حقوق طبيعي      ،  در نگاه غربي  
كوشند و منزلتي اجتماعي اسـت كـه بـراي           كنند و هدفي است كه در تحققّ آن مي          مطالبه مي 

  .كنند تلاش مي تحصيل آن
و » امانـت «بلكه يـك    » حقّ«ت سياسي نه تنها يك      در حالي كه طبق مباني اسلامي مشارك      

  .شرعي است و در اسلام هر دو وجه به دقتّ مورد توجه و تأكيد قرارگرفته است» تكليف«
اصـل  ،  هـا   اي همچون اصـل كرامـت انـسان        نظام سياسي اسلام با مد نظر قرار دادن مباني        

 هـا   هريك از انسان  » حقّ«اسي را   مشاركت سي .. .اصل آزادي اراده و اختيار و     ،  ها  برابري انسان 
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امربـه معـروف و نهـي       ،  داند و از سوي ديگر با در نظر گرفتن اصـل مـسئوليت همگـاني                مي
  .دهد ي ايشان قرار مي تكليفي را بر عهده، نفي سلطه و استبداد و مواردي از اين قبيل، ازمنكر

ده است و گـاهي      به حقّ ش   گاهي تعبير ،  ي مردم است    در كلام معصومين از آنچه برعهده     
سخن ازحـقّ متقابـل مـردم و حكومـت          ،   در بعضي ازكلمات خود    )ع( حضرت علي . به وظيفه 
قـد   «:فرمايـد    و يـا مـي     1» ايها الناس ان لي عليكم حقّاً و لكم عليَ حقّ          «:فرمايند  مي نموده و 

  2» امركم و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكمهجعل االله عليكم حقّاً بولاي
توانند   ز آنجا كه ممكن است اين شائبه پيدا شود كه حق قابل اسقاط است و افراد مي                اما ا 

 چنانكـه   .در تعابير ديگر سخن از وظيفه به ميان آمـده اسـت           ،  از حق خود چشم پوشي كنند     
  .3»كلكّم راع وكلكّم مسئول عن رعيته «:فرمايند  مي)ص( پيامبر

بلكه بيـانگر مكلـّف بـودن و        ،  رد نيست بديهي است كه مسئول بودن بيانگر محقّ بودن ف        
 حاكي از اين است كه فرد مورد سـؤال و بازخواسـت قـرار خواهـد                 .موظفّ بودن فرد است   

  .گرفت و بايد پاسخگو باشد
من اصـبح لايهـتم بـامور المـسلمين          «: آمده است  )ص( همچنين درحديث ديگري از پيامبر    

  4.»فليس بمسلم
 ـنيز نه تنها توصيه به مشاركت در امور مسلمانان  در اين حديث  شود چنانكه مشاهده مي

توجهي به آن را بـراي مـسلمانان     بيبلكه، شده ـها مشاركت سياسي است   ي آن كه از جمله
ي امـور مـسلمانان و بـه           و در واقع فرد مسلمان مكلفّ است نسبت به كليه          شمارد  نمي جايز

  .جامعه مشاركت سياسي داشته باشدتبع آن نسبت به امور سياسي ايشان اهتمام ورزد و در
 تمام مـسلمانان    ي  حاصل كلام اينكه دراسلام سياست و ديانت با هم يكي است و وظيفه            

دخالت در امور سياسي و جلوگيري از انحرافات حاكماني است كه بخواهند قوانين اسلام را               
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 :فرمايـد   كليف مـي   با تأكيد بر مشاركت سياسي به عنوان يك ت         )ره( امام خميني  .زيرپا بگذارند 
 . مسئول كارهاي ديگران هم هستيم     ]بلكه[،  مسئول كار خودمان  ] فقط[ي ما مسئوليم نه       همه«

 اگر من پايم را كج      . گردن من است   ]بر[مسئوليت شما هم    ،  مسئوليت من هم گردن شماست    
  1».شما مسئوليد، گذاشتم

  صلاحيت زنان براي مشاركت سياسي از منظر اسلام 

دانـستيم كـه از منظـر اسـلام         » مباني مـشاركت سياسـي    «ذشته با توجه به     در گفتارهاي گ  
 از سوي ديگر    .مشاركت سياسي يك تكليف بزرگ الهي بر دوش تك تك افراد جامعه است            

توان دريافت كه هـيچ يـك از ايـن مبـاني مخـتص بـه        با تأمل در مباني مشاركت سياسي مي     
اين مباني براي زنان نيز تصريح و برآن تأكيد         بلكه در بسياري موارد به وجوب       ،  مردان نيست 

تنها مختص به مردان نيـست      » امر به معروف و نهي از منكر      «ي    براي مثال فريضه   .شده است 
 چه اين كه خداونـد متعـال        .ي مردان و زنان قرار داده شده است         و بلكه به صراحت بر عهده     

ردان و زنـان مـسلمان نـسبت بـه           توبه اين مقدار از ولايـت را بـراي م ـ          ي  سوره 71 ي  آيهدر
والمؤمنـون   «:يكديگر ثابت دانسته كه به امر به معروف و نهـي از منكـر بپردازنـد و فرمـوده                  

  .» والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر
من اصبح وأمـسي و لـم يهـتم بامورالمـسلمين فلـيس              «: نيز كه فرمود   )ص( از سخن پيامبر  

 :چرا كه پيامبر در بيان اين مطلب فرمـود         شود  توان دريافت كه زنان را نيز شامل مي         يم »منهم
توان دريافت     بنابراين مي  .»مردي كه صبح و شام نمايد     «و نفرمود   » كسي كه صبح و شام كند     «

  .كه وجوب مشاركت سياسي بر زنان نيز همچون مردان ثابت است
كـه ميـان زن و مـرد        » وجوب مشاركت سياسي  «ي مثبت     ي ديگر اينكه علاوه بر ادله       نكته

بـراي زنـان نيـز واجـب        » مشاركت سياسي «ها نتيجه گرفت كه       توان از آن    يكسان است و مي   

                                                      
  47ص ) 1369، ي تنظيم و نشر آثار امام خميني موسسه: تهران(8، ج  نوري صحيفهاالله موسوي خميني،  ـ روح1
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بايد توجه داشت كه اصل كليّ در اسلام اين است كـه زنـان در مقـام تكليـف ماننـد                     ،  است
بعـضكم   «:ي شريفه  از آيه به دليل اين فراز     ،  اند  مگر در مواردي كه استثناء شده     ،  مردان هستند 

هاي شارع مقدس شامل زنـان نيـز          از اين رو تمامي خطاب     . همه يكسانند  : يعني ؛  »1من بعض 
.  مشخص دلالت دارند بر اين كه مخصوص مرداننـد         طور  بههايي كه    مگر آن خطاب   ،شود  مي

گـو و   و  يچ گفت بدون ه » يا ايها الذين آمنوا   «يا  » يا ايها الناس  «: فرمايد  وقتي خداوند متعال مي   
  .شود ها شامل زنان نيز مي حرف و نقلي اين خطاب

اداي ،  برپا داشتن دين  ،  بنابراين زن همانند مرد داراي تكليف است و عبادت خداي متعال          
امر ،  دعوت به اسلام و تبليغ دين     ،  تقيد و پايبندي به قوانين    ،  دوري از محرمّات  ،  فرايض ديني 

 )ره( علاّمـه طباطبـايي    2. سياسي بر او نيـز واجـب اسـت         به معروف و نهي از منكر و مشاركت       
 فان الاسلام ساوي بينها و بين الرجل من         :و اما وزنها الاجتماعي    «:فرمايد دراين خصوص مي  

حيث تدبير شئون الحياه بالاراده و العمل فانهما متساويان من حيـث تعلـق الاراده بماتحتـاج                 
بعـضكم مـن     «:و قد قال تعـالي    ،  يرهامن لوازم البقاء  اليه البنيه الانسانيه في الاكل والشرب وغ      

أن تستقل بالاراده و لها أن تستقل بالعمل و تمتلك نتاجها كما للرجل ذلـك مـن          فلها  ،  »بعض
محصول اين بخش سخن علاّمه اين اسـت كـه          . »لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت      «،  غير فرق 

 طـور  بـه توانـد   مرد يكسان است و مـي    زن در برآوردن نيازهاي انساني و اجتماعي خويش با          
  3. مستقل عمل كند و مالك دستاوردهاي خود استطور بهمستقل تصميم بگيرد و 

دانـد و پيـشرفت و تحـولات          اگر قرآن كريم سرنوشت جوامع را به دست خود آنان مـي           
كند و انحطـاط اخـلاق و فرهنـگ و            هاي آحاد جامعه معرفّي مي      ي تلاش   نيك آن را در سايه    

» مـردم «ايـن   ،  شمارد ها را نيز ناشي از عملكرد خود مردم مي          ها و شكست تمدن     ل نعمت زوا
از اين اصل قرآني همان است كه درسخنان امام         اي     جلوه .اختصاص به گروهي خاص ندارند    

                                                      
   195ـ آل عمران، 1

  300ص ) 1381،  احسان:تهران( نرگس پروازي ايزدي ي ، ترجمه دعوت و تبليغي عرصهبانوان در، واغيال توفيق يوسفـ 2
فترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول،       د: قم (امام خميني و الگوهاي دين شناختي درمسائل زنان       ـ ضياء مرتضوي،    3

  104 ص )1378



  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

50

همـان   (ي شـئون  اسلام زن را مثل مرد در همه «: از جمله اين كه؛ بارها برآن تأكيد شده است    
 حضرت امام چنان كه اشـاره       .1»دهد  دخالت مي ) ي شئون دخالت دارد     همهطوري كه مرد در     

دخالت در سرنوشت خود و شئون اجتماعي را نه تنها حقّ بانوان بلكه تكليف شرعي و                ،  شد
شمارد و اين همان الگويي است كه        ميي ديني و اجابت دعوت الهي         به عنوان عمل به وظيفه    

و يك عامل اساسـي در برتـري اسـلام در تكـريم              دهد ما را در شناخت بيشتر دين ياري مي       
شخصيت زنان و حمايت از حقوق اجتماعي و سياسي آنان و تأكيد بـر مـشاركت و حـضور       

  2.ها است هاي مختلف اجتماعي در مقايسه با ديگر مكاتب و نظام آنان درعرصه
 ـ  علاوه بر موارد ياد شده جواز مشاركت سياسي زنان و بلكـه وجـوب آن را مـي                  وان از  ت

  . دريافت،  ذكرشده)ص(  و حضرت رسول)ع( ي اطهار ي ائمه سيره، مصاديقي كه در قرآن كريم

  صلاحيت زنان براي مشاركت سياسي درجمهوري اسلامي ايران 

 نگـاه اعـراب جـاهلي را        )ص( كه پيـامبر اسـلام     گونه  همانتوان گفت     در اين خصوص مي   
 انسان با هويت انساني همچـون مـرد تلقـّي           زن را به عنوان يك    ،  دگرگون كرد و قرآن مجيد    

 .ي واقعي زن مسلمان را از پشت نقاب تحجر و نيـز تجـدد آشـكار كـرد                   امام نيز چهره  ،  كرد
  .زنگارها را زدود و پيكر نيمه فلج جامعه را به تحركّ و شور واداشت

م نـاب    در بيـان اسـلا     )ره(هاي انقلاب و ابـراز عقايـد انقلابـي امـام خمينـي              با ظهور نشئه  
هاي منحطيّ كه با نام مذهب فعاليـت اجتمـاعي زنـان را              ي ايشان با ديدگاه    مبارزه محمدي و 

با آگاهي از رسالت اجتماعي خود و با پتانـسيلي مـافوق            ،  اين قشر عظيم  ،  شناختند ميمطرود  
 حـضرت   .تصور وارد صحنه شدند و در براندازي نظام شاهنشاهي نقش مهمي را ايفا كردند             

دخالت زنان را در امور سياسي يك تكليف دانـسته و  ، ر مصاحبه با خبرنگاران خارجي   امام د 

                                                      
  153ص ، 5، ج  نوري صحيفهميني، موسوي خ االله روحـ 1
 106-107ص ، يشينپ، ضياء مرتضويـ 2
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ايـشان  . 1» ها حق دارند كه در سياست دخالت كننـد و تكليفـشان ايـن اسـت                 خانم «:فرموده
ي   و جامعه   كه مردها بايد در امور سياسي دخالت كنند        طوري  همان «:فرمايد  درجاي ديگر مي  

ها هم بايد در      زن. دخالت كنند و جامعه را حفظ كنند      بايد  ،  ها هم   نز،  خودشان را حفظ كنند   
البتـه بـا حفـظ آن چيـزي كـه اسـلام       . تماعي و سياسي همدوش مردها باشند  هاي اج   فعاليت

   .2»فرموده كه بحمداالله امروز در ايران جاري است
و بايدي كـه از     » ايدب«فرمايد   بلكه مي ،  »توانند  مي «:فرمايد  نمي )ره(بايد توجه داشت كه امام    

به معناي اعـلام و تبيـين       ،  شود  يك مرجع تقليد و يك رهبر سياسي طرح مي        ،  طرف يك فقيه  
  .يك تكليف الهي است

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پس از انقلاب شكوهمند ملتّ ايران به تصويب              
ي    در مقدمـه   .بر مشاركت سياسي زنان به عنوان يك حق و يك تكليف تـصريح دارد             ،  رسيد

 14هاي فعال حيات اشـاره شـده و در بنـد              ناقانون اساسي به همرزم بودن زن با مرد در ميد         
ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه بـراي               تأمين حقوق همه جانبه   «اصل سوم   

 طبـق   .از وظايف كليّ دولت اسلامي شمرده شده اسـت        » همه و تساوي عموم در برابر قانون      
در حمايت قـانون قـرار دارنـد و از          ،  ي افراد ملتّ اعم از زن و مرد يكسان          همه«صل بيستم   ا

اجتمـاعي و فرهنگـي بـا رعايـت مـوازين اسـلام             ،  اقتـصادي ،  سياسي،  ي حقوق انساني    همه
دولت موظفّ است حقوق زن     «: دارد  مي  خاص مقررّ  طور  به اصل بيست و يكم      .»برخوردارند

در نهايـت بايـد گفـت كـه در          » ...ت موازين اسلامي تضمين نمايـد     را درتمام جهات با رعاي    
مشاركت در سرنوشت سياسي    ،  انتخاب شدن ،  در حقّ انتخاب كردن   ،  ي حقوق سياسي    عرصه

مگر در رهبـري و     ،  نه در اسلام و نه در قوانين ايران نيست        ،  خود هيچ تفاوتي بين زن و مرد      
  .شود  مي ي كه در مباحث آتي بدان پرداختهجمهور رياست

                                                      
مجموعه مقـالات   ،  ريزي اجرايي  سياستگذاري وبرنامه رعدم حضورفعال زنان درقانونگذاري،     عوامل مؤثرد ـ اكرم محمدي،    1

  113ص ) 1374زمستان فترامورزنان درنهاد رياست جمهوري، د: تهران(زن، علم، صنعت و توسعه
  264ص ، 18، ج  نوري صحيفهاالله موسوي خميني،  ـ روح2
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  ي غرب صلاحيت زنان براي مشاركت سياسي در انديشه

توان دريافت كه اين تنها جاهليت عرب نبود كه زنـان را              با نگاهي به تاريخ به سادگي مي      
ي ايـن مـسئله بحـث         دربـاره » مجمـع مـاكون   « مـيلادي در   586 در سال    .آورد  حساب نمي  به

 و  !رسي اين بود كه زن خادم مرد اسـت         بحث و بر   ي  نتيجهكردند كه آيا زن انسان است؟        مي
 طبعاً وقتي در هويت انساني زن تشكيك شد و هويـت            .البته مواردي از اين قبيل بسيار است      

ي   ي سرنوشت خود و جامعـه       توانست درباره   او ديگر نمي  ،  انساني او به رسميت شناخته نشد     
  1.منفعل و متروك گرديد، و در نتيجه منزوي، خويش تصميم بگيرد

ترين متون غربي و تعمق در نظريات اربابـان فلـسفه و حكمـت ماننـد                 مراجعه به كهن  با  
ي عمـومي     كه هيچ نشاني دال بر توجه به زنان درعرصـه          شود  افلاطون و ارسطو ملاحظه مي    

  2.باشد موجود نمي
 حاصـل نقـصي در    ،  خطـاي طبيعـت   ،  زن چيزي نيست مگر مرد ناكام     «،  از ديدگاه ارسطو  

است كه با اين نوع نگرش ديگرجايي براي مـشاركت سياسـي زنـان بـاقي                 بديهي   .»آفرينش
 افلاطـون   .خود از زنان در كنار بردگان سخن گفته است        » سياست«ماند چنانكه در كتاب      مين

  3.داند مي خود سياست و زنان را دو امر متضاد» قوانين«نيز در كتاب 
چون نخستين دولتي بـود كـه بـا         ،نامند ميآتن قديم را جايگاه دموكراسي      ،  تاريخ نويسان 

 درصـد از جمعيـت آتـن        6ولـي فقـط     ،  ي شهروندان حق رأي داد      به همه ،  سيستمي استقرار
شدند و قانون زنان را نزديك به بردگان        زنان و بردگان شهروند محسوب نمي      ؛  شهروند بودند 
  4.آورد به حساب مي

                                                      
   82ص ، )1375اطلاعات، : تهران(زن  كديور، جميلهـ 1

 16-176ص ـ همو، پيشين، 2
  58ص ، ايران مشاركت سياسي زنان درـ نسرين مصفا، 3
  81 ص )1373انتشارات علمي، : جا بي) (مالكي(ي توراندخت تمدن  ، ترجمهجنگ عليه زنانـ مارلين فرنچ، 4
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ه دوران افلاطـون و ارسـطو و        البته اين تبعيضات عليه زنان در دنياي غرب به هيچ وجه ب           
، بلكـه پـس از آن نيـز بـسياري از انديـشمندان            ،  شـود   دموكراسي آتـن قـديم محـدود نمـي        

فيلسوفان و جامعه شناسان غربي چنين ديدگاهي را نسبت به مشاركت سياسي            ،  سياستمداران
  .زنان داشتند

مـت  زن نـه بـراي آمـوزش علـم و حك           «:ژان ژاك روسو فيلسوف فرانسوي معتقد است      
 او فقـط بـراي ايـن        .مـداري  آفريده شد و نه براي تفكرّ و انديشه و نه فناّوري و نه سياسـت              

ها را    آن،  آفريده شد تا مادري باشد كه با شير خود فرزندش را تغذيه كند و در دوران ناتواني                
آنان را تحويل پدر يا مربي ديگري دهـد         ،   خود سرپرستي نمايد و پس از آن       ي  با عنايت ويژه  

ي مادري خود كه باردار شود و بزايد و شير دهد و بزرگ كند و                 وظيفه بازگردد به انجام    او و
خـود  ،  تحويل دهد و آماده شود كه دوباره باردار شود و شير دهد و پرستاري نمايد و تا آخر                 

  1.»و فرزندانش تحت تكفلّ مردباشند
 كـه بـشره و قيافـه و         طـوري   همـان  «: فيلسوف آلماني نيز معتقد است     " آرتورشوپنهاور "

اند بلكه    آنان براي تعهد كارهاي سخت و بزرگ خلق نشده        ،  حالات و رفتار زنان حاكي است     
 همه  .توانند كارهاي سبك و كوچكي را انجام دهند        با نيروي اندك خود آن هم به سختي مي        

 كـه بـا     كند و قـدرت آن را نـدارد         همواره در پيرامون حال طواف مي     ،  دانيم كه افكار زنان     مي
 خوب است مـا نيـز آنهـا را بـه حـال خـود                .آينده و گذشته را از نظر دور بدارد       ،  شعاع فكر 

ها توانـا      آري زنان در اين قبيل معامله      .هاي رنگارنگ بخرند و ناز بفروشند       واگذاريم تا لباس  
  2.»هستند

فيلـسوف معاصـرآمريكايي و اسـتاد علـوم سياسـي           ،  "هارولـد لاسـول     پروفسور"و حتي   
هاي دماغي و     و علم بيماري  ،  صاحب تأليفات گرانبهايي چون زبان سياست     ،  گاه شيكاگو دانش

                                                      
، 21ش ) 1382شـهريور  نـا،   بـي : قم(، رواق انديشه ملل ساير دراسلام وحقوق زن  نگاهي به شخصيت و ،  محمد فاضل ـ  1

  18  ص
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  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

54

بـر  ، سهم زن است  ،  مادامي كه مادري  ،   معتقد است  )طبق نقل برخي از جرائد علمي      (سياست
نـه آنكـه او را بـا        ،  او را در اين كار مشكل معاضدت كنـد        ،  هاي لازم   مرد لازم است با كمك    

 .بيـازارد ، اسي كه هضم مسائل پيچيده آن براي او بسي دشوار اسـت دخالت دادن در امور سي 
 :گويـد   لحن خود را تغيير داده و با صراحتي بيـشتر مـي           ،  سپس از اين انتقاد پرمعني و لطيف      

سزاسـت كـار    ،  زنان كه به حكم حكمت آفرينش كارهاي فراوان و حساسي به عهـده دارنـد              
 كارهاي فـراوان خـويش كـه بـه خـوبي از             سياست را به شوهران خويش بسپارند و خود به        

 .بپردازند تا از هر دو جانب به خـود و اجتمـاع خـدمت كـرده باشـند                 ،  آيند   آن برمي  ي  عهده
  1.مرد اين كار نيست، كار زن نيست يا بهتر بگوييم زن، سياست

بـراي زنـان نبـوده       »صلاحيت مشاركت سياسـي     «گاه قائل به     غرب هيچ ،  به گواهي تاريخ  
اي است كه توانـسته بـر        انسان خارق العاده  ،  رسد  هرگاه زني به قدرت مي    ،   منظر از اين .است
  .هاي جنس خود غلبه كند ضعف نقطه

به ايـن   ،  به قدرت سياسي دست يافتند    ،  يا مارگريت تاچر  ،  گولداماير،  گاندي اينكه اينديرا 
يـا ايـن كـه       و   اند  ها قدر و ارزش بيشتري براي زنان قائل بوده          معني نيست كه كشورهاي آن    

 ؛  براي زنان در اين كشورها امري پذيرفتـه شـده اسـت           » صلاحيت مشاركت سياسي  « حداقل
هـاي جـنس خـود        ي يك فرد بر ناتوانايي      بلكه چنان كه گفته شد اين استثنائات از باب غلبه         

عدم صلاحيت جنس زن براي مـشاركت       «يعني،  ي كليّ همان بود كه ذكرشد       ولي قاعده ،  بوده
كرد كـه     گاندي بر ملتّي حكومت مي      اين مدعا اين است كه زني مانند اينديرا         شاهد .»سياسي

 چگونه ممكن است ملتّي كه حقّ حيـات را          2.رساند ميبيش از هر ملتّ ديگر زنان را به قتل          
  ؟حق بداند كند ايشان را براي مشاركت سياسي داراي صلاحيت و ذي از زنان سلب مي

                                                      
 211-2121ص ، پيشين، سيدمهدي حجتيـ 1
 82-83ص ، جنگ عليه زنانـ مارلين فرنچ، 2
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ها جـايي نـدارد و تـا         ك غرب هم زنان و مشاركت آن      جالب است كه در قانون دموكراتي     
در بسياري ازكـشورهاي غربـي كـه امـروزه سرسـختانه خـود را از                ،  پيش از انقلاب صنعتي   

زنان حتـّي از شـركت در انتخابـات محـروم و از             ،  دانند  مدعيان تساوي حقوق زن و مرد مي      
  1.ندبرد ميلحاظ حقوق مدني در حكم محجور بودند و تحت قيمومت شوهر به سر 

امـا پـس از دوران انقـلاب صــنعتي ضـرورت مـشاركت زنـان بــه شـدت مـورد توجــه         
ي فرانـسوي در      نويـسنده ،  چنان كـه المـپ دوگـوژ      ،  نظران قرار گرفت   صاحب نويسندگان و 

همچنـان كـه زنـان حـق دارنـد كـه بـالاي              « :ي حقوق زن و شهروند اعـلام داشـت          اعلاميه
  .2» دارند كه بالاي سكوّي خطابه بروندبه همين سان حق، دار بروند ي چوبه

ي قابل توجه اين اسـت كـه علـّت اصـلي اصـلاحاتي كـه در جوامـع مـدرن بـراي                      نكته
بلكـه  ،  هـا فـراهم شـود      هاي رشد و تعالي آن      اين نبوده كه زمينه   ،  مشاركت زنان به عمل آمده    

گـذاران   وقوع انقلاب صنعتي است كه باعث شد مـردان و سياسـت           ،  علتّ اين نگرش جديد   
مـردان  ،   به عبارت ديگر بعد از انقلاب صنعتي       .هاي اجتماعي بپذيرند    حضور زن را در عرصه    

راه بـه جـايي     ،  يعني زنـان  ،  غربي دريافتند كه بدون استفاده از نيروي نيمي از جمعيت جامعه          
 ي   بر اين اساس براي جلب همكاري آنان دسـت بـه اصـلاحاتي زدنـد كـه مـسئله                   .برند نمي

 با  : بدين قرار  .ي عمل بپوشانند   جامه،  ن را با هدف بهره برداري اقتصادي از آنان        مشاركت زنا 
 چـرا كـه     !مردان به هدف خود رسيدند ولي زنان به حقوق واقعي خود نرسيدند           ،  اين ديدگاه 

  3.ها ي اقتصادي بود و نه ايجاد عدالت و رفع نابرابري توسعه، هدف مردان
زن انگليسي از مجلس شـوراي ملـّي آن كـشور            ششصد هزار    .م1866به هرحال در سال     

كتباً تقاضاي حقوق سياسي كردند و در نتيجه سال بعد تقاضاي آنان مطرح و موضوع مذاكره                
بـا  » استوارت ميـل  «مانند  اي    قرار گرفت و بعض رجال مثل كلادستون و ديزرائيلي و فلاسفه          

                                                      
  215ص ) 1374اطلاعات، : تهران (مللي و موضع جمهوري اسلامي ايرانال يندر اسناد ب حقوق بشر مهرپور، حسينـ 1
  290 ص )1374نشر ني، : تهران ( شناسي سياسيي جامعهـ حسين بشيريه، 2
  42ص ، توسعه مشاركت وزن، مي، اكرم قديـ 3
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 .اي از آن عايد نـشد       وره نتيجه اما در اين د   ،  تر از پيش به حمايت زنان برخاستند       عزمي راسخ 
ي   ولـي بـا ايـن كـه بـه شـماره           ،   حقوق زنان دوباره در مجلس مطرح گـشت        1873در سال   

، باز در اين مقصود توفيقي حاصل نگشت      ،  طرفداران حمايت از حقوق زنان افزوده شده بود       
 قانون حقوق زن از تصويب مجلس انگلستان گذشت و مقـدمات شـركت              1897اما در سال    

  1 .هاي سياسي فراهم گرديد ن در فعاليتزنا
به حقوق عمومي بـشر اعتـراف       ،  ي هجدهم ضمن اعلام استقلال      آمريكا با آن كه در سده     

 . قانون تـساوي زن و مـرد را در حقـوق سياسـي تـصويب كـرد                 . م 1920در سال   ،  كرده بود 
ي  بار در مقدمه  از اين رو براي نخستين      ،  ي بيستم تسليم اين امر شد      چنين فرانسه در سده    هم

 ملل متحّد منتـشر     زمانساي جهاني حقوق بشر كه پس از جنگ جهاني دوم از طرف              اعلاميه
قيد شده كه مردم ملل متحّد ايمان خود را بـه حقـوق بـشر و مقـام و ارزش انـساني و                       ،  شد

  2.اند تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده
تساوي حقوق زن و مرد به ويژه در حقوق سياسـي           ،  ي جهاني حقوق بشر    پس از اعلاميه  

تـوان   ها مـي   ي آن  المللي طرح گرديد كه از جمله       هاي بين   ها و ميثاق    در تعدادي از كنوانسيون   
» كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان     «و  » المللي حقوق مدني و سياسي زنان       ميثاق بين «به  

دول عـضو بـه منظـور        «:دارد  ه زنان مقررّ مي    كنوانسيون رفع تبعيض علي    7ي     ماده .اشاره كرد 
ي اقدامات مقتضي را بـه       كليه،  رفع تبعيضات عليه زنان در زندگي سياسي و اجتماعي كشور         

بالاخص در شرايط مساوي با مردان حقوق زير را به زنان اعطاء خواهند             ،  عمل خواهند آورد  
   :كرد

ومي و واجد صـلاحيت بـودن       هاي عم   پرسي  همهي انتخابات و      حقّ شركت دركليه  ) الف
  .هاي منتخب مردمي ارگانبراي انتخاب شدن در تمام 

                                                      
  382ص ) ي تاشركت نسبي كانون كتاب، ب: تهران (قدرت و مقام زن در ادوار تاريخپور،  ـ غلامرضا انصاف1
  132 ص )صدرا، بي تا: قم(اسلام نظام حقوق زن درـ مرتضي مطهري، 2
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 حقّ شركت درتعيين سياست دولت و اجراي آن و دائر نمودن دواير دولتي و انجـام                 )ب
  .ي وظايف عمومي درتمام سطوح دولت كليه

هاي غيردولتي كه با زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي             ها و انجمن    زمانسا حقّ شركت در     )ج
  » .كشور در ارتباط باشد

دول عضو اقدامات مقتضي را بـه عمـل          «:دارد   اين كنوانسيون اعلام مي    8ي    همچنين ماده 
 تبعيضي و در شرايط مساوي با مردان اين فرصـت بـه زنـان               گونه  هيچخواهند آورد تا بدون     

لمللـي  ا  هـاي بـين     زمانساالمللي معرفي نمايند و در        داده شود كه دولت خود را در سطح بين        
  .»نقش داشته باشند
، زنان غربي به بخشي از حقوق انساني خود كه ساليان دراز پايمال شده بود             ،  بدين ترتيب 

  . گرچه شرافت و شخصيت والاي آنان هنوز تحت ستم است.دست يافتند

   مصاديق مشاركت سياسي زنان در تاريخ اسلامـ1

صـلاحيت مـشاركت    ،   ظهـور  اسلام از همـان ابتـداي     ،  دانستيم كه برخلاف جوامع غرب    
 بايد توجه داشت كه ايـن       .سياسي براي زنان را به رسميت شناخته و بر اين امر تأكيد داشت            

بلكه حقّ  ،  امر در اسلام تنها يك ادعاي واهي و براي جلب توجه و اعتماد اقوام و قبايل نبود                
  .شد  وارد مي)زن واعم از مرد  (و تكليفي بود حقيقي كه از سوي اسلام بركليه مسلمانان

 خـود   :عبارت بـود از   ،  داد   تشكيل مي  )ص(آنچه كه محور فعاليت سياسي را در عصر پيامبر        
ها و در نهايت پيكارهاي مسلمانان بـراي          ها و دشمني    مواجهه با نيرنگ  ،  دعوت،  نبوت،  پيامبر

ك متـرو اي    موجودي منفي يا مهـره    ،   زن در اين عرصه    .ي خويش   دفاع از موجوديت و عقيده    
بلكه زنان بسياري در قبول دعوت پيـامبر        ،  شد  منحصربه پذيرش دعوت نمي   ،  نبود و نقش او   

ي   ها تحمل كردند و براي حفظ عقيده        شكنجه ؛  نقش مؤثرّ و مثبتي داشتند    ،  و تلاش در راه آن    
 مستقيم  طور  بهبه رزمندگان ياري رساندند و به هنگام ضرورت         ،  خويش جلاي وطن نمودند   
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 1.داراي شـواهدي بـر ايـن امـر اسـت          ،  ي نبوي    سرتاسر سيره  .رد شركت يافتند  ي نب   در جبهه 
 .مصاديق و قلمرو وسيع مشاركت زنان در طول تاريخ اسلام گواه صدق ايـن مطلـب اسـت                 

   . مباهلهـ4 ؛  جهادـ3 ؛  هجرتـ2 ؛  بيعت زنانـ1 :برخي از اين قلمروها عبارتند از

   بيعت زنانـ1

براي اعلام التزام جامعـه بـه شـريعت         اي     اسلامي و وسيله    سياسي ي  جامعهاساس  ،  بيعت
 در  .ي تحققّ ايـن عمـل سياسـي از سـوي زنـان اسـت                دهنده    نشان  تاريخ صدر اسلام   .است

زنـي بـه   ، نام داشت» بيعه النساء«ي اولي يا   رسول خدا كه بيعت عقبهزماننخستين بيعت در  
حتـّي از   ،  ي بـود كـه زن     زمـان او در   حـضور   ،  دختر عبيد بن ثعلبه حـضور داشـت       ،  نام عفراء 

 تن از مـسلمانان از يثـرب        73،   سال بعد  2.نخستين حقوق فردي و اجتماعي خود محروم بود       
 )ص(  به ايشان اعلام نموده و با پيامبر  )ص( به مكهّ آمدند و آمادگي خود را براي اطاعت از پيامبر          

در اين بيعـت دوم     ،  ون تاريخي بنا بر مت   . ثاني مشهور است   ي  بيعت جديدي بستند كه به عقبه     
 اسماء،  دختر كعب بن عمرو بن عوف از بني خزرج        ) عماره ام (هاي نسيبه   نيز چند زن به نام    

 اين چند زن هم همراه      3. دختر عمرو بن عدي از بني كعب بن سلمه حضور داشتند           )ام منيع (
با آن   آمدند و)ص( كنندگان درشب سيزدهم ذي الحجه مخفيانه در مني نزد پيامبر          با ساير بيعت  

از ،  نماينـد  ي خويش دفـاع مـي      حضرت بيعت كردند كه همان گونه كه از فرزندان و خانواده          
 در  . صلح حديبيه نيز تكرار شـد      جرباندر،   بيعت زنان با پيامبر    4.نيز دفاع كنند   )ص( اكرم پيامبر

 از جملـه    تعدادي از زنان شركت داشـتند كـه       ،  مشهور است ،  »بيعت رضوان «اين بيعت كه به     

                                                      
) 1376،  بعثت: تهران(ي محسن عابدي    ، ترجمه حدود مشاركت سياسي زنان ازديدگاه اسلام     الدين،    ـ محمدمهدي شمس  1

   38ص

  27ص ، حدود مشاركت سياسي زنان ازديدگاه اسلامالدين،  ـ محمدمهدي شمس2
  198ص ) 1366انتشارات دانشگاه تهران، بهمن : تهران (تاريخ پيامبر اسلامابراهيم آيتي،  محمد -3
نا، زمستان    بي: تهران(وراي فرهنگي واجتماعي زن     نامه ش  فصل،   مشاركت زنان درتاريخ اسلام    ي  گسترهاللهي،    ـ زهرا آيت  4

  43ص ، 2ش) 1377
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 در ايـن    .ام هشام انصاريه و نـسيبه دختـر حـارث نـام بـرد             ،  توان از ربيع بنت معوذ     مي ها  آن
 )ص(  پيمان بستند كه تـا پـاي جـان از پيـامبر            )ص( با رسول خدا  ،  زنان به همراه اصحاب   ،  بيعت

 در ايـن    .پـس از فـتح مكـه بـود        ،   انجام شد  )ص(  پيامبر زمان بيعت ديگري كه در      .دفاع نمايند 
 گستردگي حضور زنان در اين بيعت به حدي         .بيعت تفاوتي بين زنان و مردان وجود نداشت       

يا ايها النبي اذاجاءك المؤمنـات       «1: ممتحنه در اين زمينه نازل گشت      ي  سوره 12 ي  آيهبود كه   
يبايعنك علي ان لايشركن باالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولايقـتلن اولادهـن ولايـأتين ببهتـان                

نه بين ايديهن وارجلهن ولا يعـصينك فـي معـروف فبـايعهن واسـتغفر لهـن االله ان االله                    يفتري
هرگاه زنان مؤمن نزد تو آيندكه با تو بيعت كنند تا چيزي را بـا               ! پيامبراي    :؛ يعني »غفوررحيم

خدا شريك ندانند و دزدي و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و دروغي را كه در دست و                    
پس ،  اي نافرماني نكنند   پيش نياورند و درهيچ كار پسنديده     ،  ه و پرداخته باشند   بال خود ساخت  

 .تو با آنها بيعت كن و براي ايشان از خدا آمرزش بخواه كـه خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت         
ابـن سـعد در كتـاب        2.زنان ديگري نيز در مكهّ با پيامبر بيعت كردنـد         ،  علاوه بر افراد مذكور   

هـا اختـصاص داده        چگونگي بيعت زنان با پيـامبر و محتـواي بيعـت           صفحاتي را به  ،  طبقات
 4.ها شركت داشتند     در فصلي ديگر از اين كتاب نام هفتاد زن شمرده شده كه در بيعت              3.است
 ظرفي را پر از آب كنند و        :فرمودند   مي )ص( اكرم ي بيعت نيز بدين صورت بود كه رسول         نحوه

زنان ،  آوردند و پس از آن     بردند و بيرون مي        مي روايشان دست مبارك خود را در آب ظرف ف        
  دست خويش را در همـان آب فـرو         )ص( به عنوان اقرار و ايمان به خدا و تصديق رسول خدا          

  5.كردند   ميبردند و بدين گونه بيعت  مي

                                                      
  27-28ص ، پيشين، اللهي زهرا آيتـ 1

  10 ص ) هـ ق1405داربيروت، : بيروت (8ج الكبري،  الطبقاتد كاتب واقدي، ـ محمد بن سع2
  14-15ص ، پيشين، هموـ 3

 223-272ص ، پيشين، محمد بن سعد كاتب واقديـ 4
  337ص  )1398،  كتابفروشي اسلاميه:تهران( تحف العقول، حرانىال حسين بن شعبهال حسن بن على بنـ 5
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 از بيعـت بـا زنـان خـودداري          )ص( پيامبر اكـرم  ،  به گواهي تاريخ در هيچ يك از اين موارد        
الي كه بدون شك خـودداري آن حـضرت از بيعـت بـا زنـان در فـضاي آن روز                     ح نكرد در 

اعتنايي به زنان در آن ديده        بي هاي افكارجاهليت و    كه هنوز ريشه   (ي اسلامي عربستان   جامعه
حـضرت را بـه     ،  يعني جو آن روزگـار    . شد  العمل منفي مواجه نمي     عكس گونه  هيچبا  ) شد  مي

  1. خود مايل به انجام اين كار بود)ص(  وجود پيامبرداشت و با اين چنين كاري وا نمي
ي بيعـت بـراي خلافـت         باز هم شـاهد حـضور زنـان در مـسئله           )ص( پس از دوران پيامبر   

 آن حضرت هجوم مردم بـراي بيعـت بـا ايـشان را چنـين توصـيف                  . هستيم )ع( حضرت علي 
و درج اليهـا الكبيـر و       بهـا الـصغير      بلغ من سرور الناس ببيعتهم ايـاي ان ابـتهج          «:فرمايند مي

 شادي مردم بر اثر بيعت شان با من بـه           :؛ يعني 2»تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب      
هايي لرزان و بيمـاران بـا سـختي و مـشقتّ              ها شاد گشتند و پيران با قدم        جايي رسيد كه بچه   

  .براي بيعت آمدند و دختران جوان نيز در بيعت شركت نمودند

   هجرت زنانـ2

هجرت به  (سياسي است كه در صدر اسلام دو بار اتفّاق افتاد ـرت حركتي اجتماعي  هج
  . كه در هر دو هجرت زنان مسلمان شركت داشتند)حبشه و هجرت به مدينه

طـرد و نفـي نظـام حـاكم بـر           ،   از يك سو   .ها داراي ابعاد سياسي بسيار بود       اين مهاجرت 
يام آيين جديد را به همـراه داشـت و از طـرف        داد و از سوي ديگر ابلاغ پ        جامعه را نشان مي   

،  بدين معنا كه اگر مشركان     ؛  سوم تدبير سياسي بود براي ماندگاري و پايداري مكتب نوظهور         
پيروان آيين نو در مكاني ديگر به حمايت و حراسـت آن            ،  مسلمانان را در مكهّ نابود ساختند     

  3.بپردازند

                                                      
  143ص ، 1ش ) 1377تابستان نا،  بي :قم( علوم سياسي نامه ، فصلت سياسيزن ومشارك، ارسطا محمدجوادـ 1
   722ص ، بلاغهال نهج، درضييحسن سـ 2

  71ص  )1381چ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، : تهران(  اسلاميي انديشهزن در، مهدي مهريزيـ 3
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 ايـن زنـان     ي  ور داشـتند كـه از زمـره        زن حـض   18 مرد و    83حدود  ،  در هجرت به حبشه   
  1.ام سلمه و ام خالد نام برد، توان از اسماء بنت عميس مي

ي هجـرت    ام كه خداوند درباره     نشنيده !رسول خدا اي    :نقل است كه روزي ام سلمه گفت      
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضـيع عمـل عامـل            «: آن گاه اين آيه نازل شد      !زنان چيزي بگويد  

هاجروا و أخرجـوا مـن ديـارهم و أوذوا فـي              و أنثي بعضكم من بعض فالذين     منكم من ذكر أ   
سبيلي و قاتلوا و قتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم و لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابـاً                 

 مـن عمـل هـيچ       :]و فرمود [ پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد         : يعني ؛  »2من عنداالله 
كنم پس كساني كه هجـرت       ميتباه ن ،   مرد كه همه از يكديگرند     صاحب عمل شما را از زن و      

، انـد    خـود رانـده شـده و در راه مـن آزار ديـده و جنگيـده و كـشته شـده                      ي  كرده و ازخانه  
 .آورم در مـي  ،  ها نهرها روان است     هايي كه از زير آن      زدايم و آنان را در باغ      هايشان را مي    بدي

  .اين پاداشي است از جانب خدا
 :بيان تطبيقي دو اصل است كه عبارتنـد از         ،شود  آغاز مي ،  تفريع» فاء« آيه كه با     بخش دوم 

 ارزشمند بودن عمل زن و مرد نزد خداوند كـه قـسمت اول              ـ2 ؛   وحدت نوعي زن و مرد     ـ1
مشروعيت و ارزشمندي هجرت    ،   به همين دليل اگر شأن نزولي نيز نبود        .آيه بدان اشاره دارد   

  3.شد ين آيه استفاده ميو جهاد زن با ايمان از ا
، ل خـدا  ورقيه دختـر رس ـ   ،  سهله دختران سهيل بن عمرو    ،  ام كلثوم دختر سهيل بن عمرو     

سوده دختر زمعه بن قيس نيز از گـروه مهـاجران حبـشه بودنـد كـه بـا                   ،  ليلي دختر ابوحثمه  
ز ايـن    غير ا  .ي آزادي در مكهّ به آنجا بازگشتند و تحت آزار فراوان قرار گرفتند              شنيدن شايعه 

 :جزو مهاجران به حبشه آمده اسـت      ،  نام اين چند تن هم در تاريخ      ،  زنان كه تاكنون نام برديم    
بركه ،  ام حبيبه دختر ابوسفيان   ،  امينه دخترخلف بن اسعد   ،  فاطمه دخترصفوان بن اميه   ،  سلمه  ام

                                                      
  207ص ، 1ج ، طبقات الكبريال، محمدبن سعد كاتب واقديـ 1
  195، رانآل عمـ 2
علميـه  دفتر تبليغات حوزه : مشهد(هاي قرآني   پژوهشي ، نشريهقرآن و مشاركت اجتماعي زنان ،  سيد ابراهيم سجادي  ـ  3
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فاطمه دخترحارث بـن    ،  رمله دختر ابوعوف سهمي   ،  حسنه همسرسفيان بن معمر   ،  دختر يسار 
 ،ليلي دختر ابوحثمه بـن غـانم      ،  حفصه دختر عمر  ،  فكيهه دختريسار ،  فاطمه دخترمجلل ،  خالد

فاطمه دختر صفوان بن اميه و ام حرمله و         ،  عمره دختر سعدي بن وقدان كه از ميان اين زنان         
عايشه و زينب در ديار غربـت از دنيـا          ،  ريطه دخترحارث بن جبيله با سه فرزند خود موسي        

  1.رفتند
 زنـاني كـه تمـام امـوال و          . زنان هـستيم   ي   مدينه نيز شاهد حضور گسترده     در هجرت به  

در مكـّه بـر جـاي     ـآنكه بدانند آيا بار ديگر به آنان بـاز خواهـد گـشت       بيـدارايي خود را  
 . كيلومتر آغاز كردند   470گذاشتند و راه خود را در بياباني خشك و سوزان به مسافت حدود              

،  ايـن سـفرها    تـرين    يكي از پـررنج    :شود  ن هجرت زنان اشاره مي    در اينجا به چند نمونه از اي      
 بـه درسـتي كـه       : روايت شده كه فرمودنـد     )ع( از امام صادق  . باشد هجرت فاطمه بنت اسد مي    

پيـاده از مكـّه     ،  )ص( نخستين زني بود كه به سوي پيامبر      ،  )ع( حضرت علي  فاطمه بنت اسد مادر   
، در مهاجرت شركت داشت اسماء بنـت ابـي بكـر           يكي از زناني كه      2.هجرت نمود ،  به مدينه 

ام    بارداري زماندر اين مهاجرت فرزندم عبداالله را حامله بودم و          : گويد  او مي  .همسر زبير بود  
 ام هشام انصاريه نيز زن      3. به سوي مدينه آمدم و در قبا وضع حمل كردم          .به پايان رسيده بود   

 :از خود او نقل شده كـه      . ا متحمل شد  هاي فراواني ر    سختي،  ديگري است كه در راه هجرت     
چنان تشنگي بر من عارض شد كه توانم را ربود و مرگ را در چنـد قـدمي خـود                     در راه آن  «

آبـي را يـافتم و سـيراب شـدم و پـس از آن حتـّي اگـر                   ،  ولي با كرامتي از جانب خدا     ،  ديدم
كلثوم بنت عقبـه نيـز      ام   4.»شدم  هرگز تشنه نمي  ،  گرفتم  روزهاي بلند و بسيارگرم را روزه مي      

ي هجرت او نـازل شـده          ممتحنه درباره  ي  سوره 10 ي  آيهيكي ديگر از زنان مهاجر است كه        

                                                      
  133ـ 143ص تاريخ پيامبر اسلام، ؛ محمد ابراهيم آيتي، 46ص ، مشاركت زنان درتاريخ اسلام، لهيال آيت زهراـ 1
  377ص ، 1ج ، اصول كافي، عقوب كلينيمحمدبن يـ 2
  72ص ،  اسلاميي انديشهزن در ، مهريزي مهديـ 3
   47ص،  مشاركت زنان در تاريخ اسلامي ، گسترهلهيال زهرا آيتـ 4
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يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله اعلـم بايمـانهم فـان                « :است
اي   : يعنـي  ؛  »علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الي الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن              

 خدا بـه    .آنان را بيازماييد  ،  چون زنان با ايمان مهاجر نزد شما آيند       ،  ايد  كساني كه ايمان آورده   
ديگـر ايـشان را بـه سـوي         ،  پس اگر آنان را به ايمان تشخيص داديـد         .ايمان آنان داناتراست  

  .لال بر اين زنان ح]مردان[ نه آن زنان بر ايشان حلالند و نه آن .كافران بازنگردانيد
 امـا   .برگردانـده شـوند   ،  در پيمان صلح حديبيه مقررّ بود كه مسلمانان اگر به مدينه آمدند           

 ابن عباس گفته اسـت كـه        .خداوند اين آيه را فرو فرستاد و زنان را از آن پيمان مستثني كرد             
يا تمايـل بـه     ،  ي شوهر   از جهت كينه   «:كردند آزمون زنان مهاجر اين چنين بود كه اعتراف مي        

يابي به دنيا هجرت نكردم بلكه بـه جهـت علاقـه بـه خـدا و پيـامبر                    زمين جديد و دست   سر
عبـده دختـر    ،  بـروغ دختـر عقبـه     ،  سـبيعه دختـر حـارث     ،   دميمه دختر بـشر    .»هجرت نمودم 

ام كلثوم دختر عقبـه بـن ابـي          1.عبدالعزيز از زناني بودند كه مهاجرت كردند و آزموده شدند         
ي كـه بـرادرانش خواهـان       زمـان  مدينـه مهـاجرت كـرد و         معيط نيز پس از پيمـان صـلح بـه         

  2. پيامبر اكرم از تسليم وي امتناع فرمودند، بازگرداندن او شدند

   جهاد زنانـ3

حـضور آنـان در     ،  ي سياسـت    هاي بارز مشاركت اجتماعي زنـان در عرصـه          يكي از جلوه  
، ب رسـاني  گـاه عـلاوه بـر آ      ،  كننـده در ميـدان جنـگ        زنان شركت  .ميادين جنگ بوده است   

ي غذا بـراي رزمنـدگان و انتقـال اجـساد مطهـر               تهيه،  ها  پرستاري از مجروحان و مداواي آن     
 و به رغـم اينكـه جنـگ جـز           .پرداختند  به نبرد مسلحانه نيز مي    ،  شان  هاي شهدا به نزد خانواده   

هـا و    امـا سراسـر تـاريخ اسـلام مملـو از فـداكاري            ،  هنگام دفاع براي زنـان واجـب نيـست        
دريغ زنان شجاع و جنگجويي است كه حتيّ گوي سـبقت در شـجاعت و                 بي هاي يجانفشان

                                                      
  345ص ، 11ج ، پيشين، مهريزي مهديـ 1
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كه پيامبر بـراي شـركت زنـان در          دهد  اند و اين خود نشان مي       پايمردي را از مردان نيز ربوده     
هـا را جـزو       ها محدوديتي قائـل نبـود و آن         ها در جنگ     اسلامي و حتيّ مشاركت آن     ي  جامعه

  1.كرد جودشان درصورت ضرورت و لزوم استفاده ميمدافعان اسلام دانسته و از و
ام سـليم و جمعـي از     ،  نمود   آهنگ جنگي را مي    )ص( هرگاه پيامبر  «:گويد  انس بن مالك مي   

  2.»ها را به عهده گيرند  تا مسئوليت آب رساني و درمان زخميبرد ميزنان انصار را به همراه 
خـود را بـه     ،   احد با مشك آب    درجنگ «:گويد  دختر كعب بن عمرو بن عدي مي      » نسيبه«
آن حضرت را در جمع اصحاب يافتم و قدرت و پيروزي از آن مسلمانان              ،   رساندم )ص( پيامبر

به ،   مستقيم وارد جنگ شدم    طور  به پيوستم و    )ص( به پيامبر ،  ولي هنگام شكست مسلمانان   ،  بود
» ام عمـاره  «ه كنيه اش     نسيبه ك  3.»كردم  زدم و تيراندازي مي      شمشير مي  )ص( قصد دفاع از پيامبر   

ي حنـين      در غـزوه   )ص( گيـري از امـضاي حـضور زن در جنـگ توسـط پيـامبر               است با الهام  
نيز وارد جنـگ    » يمامه« او در جنگ     4.كرد  شمشيري به دست داشت و از رسول خدا دفاع مي         

در حالي به مدينه بازگشت كه دوازده زخم شمشير و نيزه           » مسيلمه«شد و پس ازكشته شدن      
  5.داشتبرتن 
 بود كه مـصاحبت آن حـضرت را درك          )ص( ي عصر پيامبر   نيز از زنان مجاهده   » ام حبيب «
هنگـامي كـه    . كـرد   حضور داشت و مردان را به نبرد تشويق مي        » يرموك«ي    و در واقعه  ،  كرد

جمعي ،  كردند  روميان حمله آوردند و عمروبن عاص و يارانش را متفرق ساخته پيشروي مي            
ها پايين آمده بر مردان دشـمن حملـه           از بلندي ،  ت داشتن عمودهاي آهنين   با در دس  ،  از زنان 
 ننگ و نفرين باد بر مردي كه همـسر خـود را رهـا سـازد و از                   :زد  مي ام حبيب فرياد  ،  بردند

                                                      
  233ص ،  آفرينشزيباترين گل، زن، سيدمهدي حجتيـ 1
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و بـدين گونـه مـسلمانان را برگردانيـد و عمـروبن عـاص و                .. .ناموس خود روي برگردانـد    
   1.ديارانش به نزديك قرارگاه خود بازگشتن

  ام سـليط و   ،  ام سـليم  ،  ربيـع بنـت معـوذ     ،  توان از ام عطيه انصاريه      از ديگر زنان مبارز مي    
حمـل شـهدا بـه مدينـه و مـداواي مجروحـان             ،  ي طـبخ غـذا      ام حارث نام برد كه در زمينـه       

گوينـد ام سـليط نيـز كـه         .جستند  ها شركت مي   كردند و گاه مستقيم در جنگ       رساني مي  كمك
. جنگيـد   رفت و قهرمانانـه مـي       با خنجري در كام دشمن فرو مي      ،  شمشيري در دست نداشت   

  2 .شگفت اين كه او در همين حال به عبداالله بن ابي طلحه آبستن بود

   زناني  مباهلهـ4

و قرآن كريم در ارتباط با مسيحيان نجران        ،  در مباهله كه يك رفتار مذهبي اجتماعي است       
فمـن حاجـك فيـه مـن بعـد           «:شود  بي ديده مي  مشاركت زنان و مردان به خو     ،  بازگفته آن را 

ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم و نساء نا و نساء كم وانفسنا وانفسكم ثـم                    
 پس از دانشي كه تو را       ]باره[ پس هركه در اين      : يعني ؛  »3نبتهل فنجعل لعنت االله علي الكذبين     

و مـا   ،  و زنانمان و زنانتـان    ،  رانمان و پسرانتان   بياييد پس  :بگو،   آمده با تو محاجه كند     ]حاصل[
و لعنت خـدا    ،  سپس مباهله كنيم  ،  خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فراخوانيم        

  .را بر دروغ گويان قرار دهيم

  اي از مشاركت سياسي زنان در آن عصر  نمونهـ5

 در  )س( تـوان بـه فعاليـت سياسـي حـضرت زهـرا             در خصوص مشاركت سياسي زنان مي     
 اشاره نمود كـه چگونـه بعـد از ارتحـال            )ع( احقاق حقوق پايمال شده همسر بزرگوارش علي      

آنان را بر حقايقي كه خـود       ،   انصار و مهاجران رفته    ي  ها به خانه     شب )ع(  با علي  )ص( پيامبراكرم

                                                      
  206 ص )1372 ،چ دوم، سازمان تبليغات اسلامي: جا بي (سيماي زن درآئينه فقه شيعه، زهرا گواهيـ 1
؛ محمد ابراهيم آيتـي، تـاريخ        539ص) 1385سمت،  : تهران ()عصر نبوت ( تاريخ صدر اسلام  ـ غلامحسين زرگري نژاد،     2
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 توسط  )ص(  به عنوان امام و خليفه بعد از پيامبر        )ع( در مورد تعيين اميرالمؤمنين    (شاهد آن بودند  
گرفتند و از آنان بـراي يـاري           گواه مي  )خود آن حضرت در غديرخم و ديگر مقاطع تاريخي        

گاه خطبه خوانـدن حـضرت        تاريخ هيچ  1.طلبيدند  حقّ و استقرار نظام عدل اسلامي كمك مي       
 و مناظرات ايشان پيرامون فدك و حقّ خلافـت و سـاير مـسائل سياسـي آن روز را                    )س( زهرا

 اشـاره نمـود كـه بعـد از          )س( ي حـضرت زينـب      توان به سـيره      همچنين مي  .كند  فراموش نمي 
 چنانكـه آيـت     . عملاً رهبري و هدايت خاندان پيامبر را برعهده گرفت         )ع( شهادت امام حسين  

 از آن به بعد بـه او        .كند  از عصر عاشورا زينب تجليّ مي      «:نويسد  االله مطهري در اين زمينه مي     
 در  )س(  تأثير برجسته و بـسيار مهـم حـضرت زينـب           2.» اوست رئيس قافله ،  واگذار شده است  

هاي عالمانه     به راستي اگر او نبود و با خطبه        .رساندن پيام واقعه كربلا بر كسي پوشيده نيست       
 را بر مردم جاهـل  )ع( ايستاد و حقانيت راه حسين     و آتشين خود در مقابل يزيد و يزيديان نمي        

 بدين گونه   .شد  كربلا در تاريخ به فراموشي سپرده مي      ،  ردك  نمايان نمي ،  زمانو غفلت زده آن     
ي   هـاي فعاليـت سياسـي زن مـسلمان را بـه منـصه                يكي از بزرگترين نمونه    )س( بود كه زينب  
  3.ظهورگذاشت

  مصاديق مشاركت سياسي زنان در ايران

 بـا ايـن حـال اطلاّعـات و          .كشور ايران يكي از مراكز تمـدن دنيـاي قـديم بـوده اسـت              
ي وضعيت زنان در ايران و هم در ساير نقاط جهان كـم و گـاهي متنـاقض                    ها درباره   يدانستن
 با توجه بـه ايـن كـه         .تاريخ سياسي زنان از تاريخ سياسي مردان جدا نيست        ،   از طرفي  .است

ي مـردم مـشكل       بنـابراين درك شـرايط تـوده      ،  تاريخ حول محور پادشاهان نوشته شده است      
توان گفـت كـه    ها و متون مذهبي مي د و به استناد سنگ نبشتههاي موجو   بر اساس داده   .است

                                                      
  141ص ، 1 ش)1377 تابستان :قم( علوم سياسي نامه ، فصلزن ومشاركت سياسي، محمد جواد ارسطاـ 1
  32 ص )1366، صدرا: قم (1، ج حماسه حسيني ،مطهري مرتضيـ 2
  141ص ، زن و مشاركت سياسي، محمدجواد ارسطاـ 3
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 .بهتـر بـوده اسـت     ،  درمقايسه با ساير ممالك هم عصرخود     ،  موقعيت و حرمت زنان در ايران     
زنان حتيّ شهروند هـم     ،  )جايگاه تاريخي علم و سياست عهد كهن       (ي كه در يونان قديم    زمان

بـه   هاي گردآفريد جزيي از تاريخ       و جنگ  ها ون در ايران پادشاهي هماي    ،آمدند به حساب نمي  
، در ايـران  ،  كردنـد  دختران خود را زنـده بـه گـور مـي          ،  ي كه اعراب  زمان .رفته است  شمار مي 

  1.كردند فرمانروايي مي هاي آذرميدخت و پوراندخت دختران خسروپرويز به نام
، م آوردنـد  ي كه پرتو دين مبين اسلام كشور ايران را روشن ساخت و ايرانيـان اسـلا               زمان

 با وجود آن كـه      .آيين جديد را پذيرفته و مسلمان شدند      ،  همگام با مردان  ،   زنان ايراني  ي  توده
 دستورات و احكام در خـصوص زنـان بـه ويـژه             ترين  كامل،  دين مبين اسلام از لحاظ نظري     

امـا در طـي     ،  ) نيزگواه بر همين امـر اسـت       )ص( رسول االله  ي  سيره (مشاركت آنان را بيان كرده    
 در  .فرصت تغييـرات لازم درعمـل فـراهم نگرديـد         ،  هاي مختلف قدرت    به دليل كانون  ،  مانز

  .كم و بيش به همان شكل سنتّي باقي ماند، نتيجه زن مسلمان ايراني جز چند مورد حقوقي
آغاز حركـت جمعـي زنـان بـه دوران قاجاريـه بـاز              ،  بر اساس شواهد و مدارك تاريخي     

توان به حضور انبوه زنان در نهـضت تنبـاكو و نهـضت                مي  براي اثبات اين موضوع    .گردد  مي
زنان در قانون اساسي مشروطيت از حـق رأي محـروم و            ،   با اين همه   .مشروطيت اشاره نمود  

.. .و سـرقت و اشـخاص نـاقص العقـل و    ، مرتكبـان قتـل   ،  در رديف ورشكستگان به تقـصير     
  2.يت زنان نشد بنابراين انقلاب مشروطه سبب هيچ تغييري در وضع.قرارگرفتند

كشف « بارز آن    ي   نمونه در دوران پهلوي از زنان به عنوان عناصر نوگرايي استفاده شد كه           
هـاي     شايان ذكر است كه در ابتداي فعاليت       . اين امرشكافي ميان زنان ايجاد كرد      .بود» حجاب

ي  ي كـه در سـرلوحه     طور  به،  شد كه رنگ و بوي مذهبي آن حفظ شود          زنان همواره سعي مي   
تأكيـد بـر حفـظ شـعاير و         » نسوان وطنخـواه  «يعني  ،  ي نخستين جمعيت زنان ايران     اسنامهاس

                                                      
 101-102ص ، ايران مشاركت سياسي زنان در، نسرين مصفاـ 1
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ايـن تحـولات تحميلـي شـد و     ، با دخالت نظام سياسـي ،  اما در دوران بعد.قوانين اسلام بود  
  .هاي زنان با دربار مرتبط گرديد انجمن

 مجلس انتخـاب     درپي آن تعدادي به نمايندگي     .به زنان حق رأي اعطا شد     ،  1341در سال 
ولي بيـشترين مـشاغل مخـتص       ،  هاي بالا از جمله وزارت رسيدند       گروهي نيز به مقام   ،  شدند

 بـين   .گاه به معناي واقعي اتفّاق نيفتاد      هيچ،   مشاركت در سطح توده    .طبقات بالاي اجتماع بود   
يـك قـشر بينـابيني تـشكيل شـد كـه       ، گـرا و زن سـنتّي بـا چـادر     دو الگوي زن مدرن غرب 

 در يـك    .تحصيل كرده بود و اشـتغال داشـت       ،  ولي درعين حال  ،  خواست  رايي را نمي  گ غرب
الگـوي آنهـا حـضرت فاطمـه        ،  هاي مدرن سنتّي و تفسير الگوهاي مـذهبي         ارزيابي از ارزش  

 احـساسات ضـد     . اين قشر جديد كاملاً سياسـي بـود        . شد )س(  وحضرت زينب كبري   )س( زهرا
دانـست و بخـشي از         شـاه را امپرياليـستي مـي       مـان زغربي داشت و فرايند نوگرايي به شكل        

 ايـن قـشر نيـز بـه خيـل طرفـداران انقـلاب اسـلامي                 .ي آن بر ضد زن غرب زده بود         مبارزه
بسياري از زنان تحصيل كرده غرب كه تأثير اسـتثمار غـرب را تجربـه              ،   در كنار آنان   .پيوست

ي عظيمـي از زنـان        دن تـوده  ي اين عوامل منجر به سياسي ش ـ         همه .قرار داشتند ،  كرده بودند 
  1.گرديدكه محيط مناسبي را براي شركت زنان در فرايند انقلاب اسلامي فراهم كرد

هـا    تأثيري شگرف داشت و به رغم سال      ،  ي زنان در روند پيروزي انقلاب       حضور گسترده 
كه در هيأت وفاداري به     ،  هاي متحجرانه   هاي تبليغاتي و وجود سنتّ      كوشش و تلاش دستگاه   

هـا و نـاظران و        بانوان چنان به صحنه آمدند كـه از سـوي خبرگـزاري           ،  لام ظاهر شده بود   اس
لقب گرفت و وجـود مـؤثرّ       » انقلاب چادرها «بعضاً به   ،  المللي انقلاب اسلامي    تحليلگران بين 

 زنـان مـسلمان ايـران در        .هاي انقلاب ايران شمرده شد      بانوان در آن به عنوان يكي از ويژگي       
در مواجهه با مسائل سياسي و اجتماعي كشور        ،  هاي اسلامي و مذهبي     ه ارزش عين وفاداري ب  

ها اين اقـدامات را        آن .هاي انقلاب حضوري فعال يافتند      تفاوت ننشستند و در صحنه      بي خود

                                                      
 111-113ص ، مشاركت سياسي زنان در ايران، مصفا نسرينـ 1
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بـه  ،  وظيفه و تكليف الهي و شرعي خود دانستند و با تأسي بـه زنـان قهرمـان صـدر اسـلام                    
 و بـر پـايي      زمـان يباني و دفـاع از ديـن و ولـي فقيـه              در راه پشت   )س( خصوص حضرت زهرا  

  .ي اسلامي از هيچ تلاشي فروگذار نكردند جامعه
، نيز نه تنها مـشاركت زنـان را واجـب و لازم شـمردند             ،  رهبركبير انقلاب ،  )ره(امام خميني 

  1.حتي موافقت پدر يا شوهر را براي حضور در صحنه لازم ندانستند بلكه
هاي زنان و نقش ايشان در پيروزي انقلاب اسـلامي       اي از فعاليت   هدر اين جا تنها به گوش     

  :كنيم و براندازي رژيم طاغوت اشاره مي

   شركت درتظاهرات و تجمعات ضد حكومتي و اعتراضات ـ1

هاي گوناگون اعتراض     شركت بانوان در تظاهرات عليه رژيم طاغوت و حضور در صحنه          
پيـروزي انقـلاب    ،  گفت بـدون مـشاركت زن ايرانـي       توان    و مبارزه چنان گسترده بود كه مي      

زنان همدوش مردان    «:فرمود   در اين خصوص مي    )ره( امام خميني  2.نمود  اسلامي غيرممكن مي  
 ي  به پا خاستند و آزادي و استقلال خود را تقاضا كردند و شاه را محكوم نمودند و در جمعه                  

   .»3 دست عمال شاه كشته شدندي ما به آنچه مشهور است ششصد نفر از زنان آزاده، سياه

   تشكيل جلسات سياسي ـ2

هاي فعاليت سياسي زنان در اين دوران تشكيل جلسات نقد و تحليـل               يكي ديگر از زمينه   
شد و تأثير     مسائل سياسي روز بود كه جهت روشن شدن و آگاهي هرچه بيشتر افراد برپا مي              

جلسات سياسـي كـه      «:فرمود   مي )ره(مي كه اما  طور  به .بسياري در پيشبرد روند انقلاب داشت     
را در  اي     آنـان نقـش بـسيار ارزنـده        .كم نيست ،  كنند  زنان در شهرهاي مختلف ايران بر پا مي       

                                                      
ص ،  7 و 6ش  ) 1385 و بهـار     1384مـستان   زبـانوان شـيعه،     : قـم (كت سياسي زنان مـسلمان      مشارتبار،    ـ مريم كريمي  1
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چـه   ايـن چنـين زنـاني را سـراغ داريـد و در            ،  چـه تـاريخي    در.. .انـد   مبارزات ما ايفا كـرده    
  1»؟كشوري

  ها و نوارهاي رهبركبير انقلاب   تكثير و پخش اعلاميهـ3

 و  زمـان  بـا هـدف معرفّـي ولـي امـر            )ره(ها و نوارهاي امام خميني      كثير و پخش اعلاميه   ت
، جربـان  در اين    .گرفت  رساندن پيام اسلامي او و شناساندن حقايق اسلام به مردم صورت مي           

  .فعال و پرتلاش بودند، زنان دوشادوش مردان

  هاي انقلابي  جهت فعاليت  ترغيب خانواده درـ4

هـاي انقلابـي و       بـرادران و فرزنـدان بـراي شـركت در فعاليـت           ،  يب پدران تشويق و ترغ  
  .حمايت از فرامين رهبركبير انقلاب از ديگر اقدامات زنان در فرايند انقلاب بود

   پناه دادن به مبارزان و رزمندگان انقلابي ـ5

 »قـدس سـره  «بارهـا و بارهـا مـورد تأكيـد امـام خمينـي       ، پيشگامي زنان در امـر مبـارزه   
  .قرارگرفت

 و انقـلاب را     شـوند   ميي سياست     جو وارد عرصه   مردان به تبع زنان مبارزه     «:ايشان فرمود 
  2.»دهند گامي به جلو حركت مي

   نقش فعال در جنگ تحميلي عليه ايرانـ6

، چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحميل جنگي ناخواسته بر ملتّ انقلابي ايـران              
اي ديگـر    انوان مسلمان ايران فراهم كرد تا با مشاركت خود حماسه         فرصتي تاريخي را براي ب    
 نقش زنان و فعاليت ايشان .اجتماعي كشور بيافرينند ـهاي سياسي   از حضور زنان در فعاليت

                                                      
  54ص ين، تبار، پيش ـ مريم كريمي1
 166 ص)1383روز نو، چ اول، : تهران(1ج ، براي زنان فرداـ زهرا شجاعي، 2
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در جنگ تحميلي به قدري گسترده و پرشور و تأثيرگذار بود كه بنيانگذار جمهوري اسـلامي                
در ،  مقاومت و فـداكاري ايـن زنـان بـزرگ          «: فرمود  در اين خصوص   )ره(حضرت امام خميني  

بلكـه شرمـسار    ،  آميز است كه قلم و بيـان از ذكـر آن عـاجز             اعجاب جنگ تحميلي آن چنان   
  .1»است

اي  كننـده   درانقلاب يك نقـش تعيـين     ) ها  خانم (ها  نقش آن  «:مقام معظم رهبري نيز فرمود    
ن آينده هـم ان شـاء االله نقـش آنهـا            اي داشتند و در دورا     كننده  بود و درجنگ هم نقش تعيين     

  2.» خواهد بودكننده تعيين

  ها و انتخابات پرسي همه مشاركت در ـ7

نمايـانگر  ،  ي انتخابـات    حضور فعال و پرشـور بـانوان در عرصـه         ،  پس از انقلاب اسلامي   
هـم بـه    ،   در ايـن عرصـه     .نقش كاملاً برابر زنان و مردان در حيات سياسي جامعه بوده است           

هـاي    و هم انتخاب شونده و هـم بـه عنـوان نيـروي كارآمـد در فعاليـت                  كننده  تخابعنوان ان 
نـشان  ،  هاي گوناگون   آنان درموقعيت . اند  اي داشته  حضورگسترده و فزاينده  ،  اجرايي انتخابات 

هاي بالايي براي حضور مؤثرّ در مجلس شوراي اسـلامي            ها و توانمندي    اند كه از قابليت     داده
ي كـشور     گيري براي اداره    شهر و روستا برخوردارند و در فرايند تصميم       و شوراهاي اسلامي    

هاي مـؤثرّي بردارنـد و در         توانند گام   مي،  ي بانوان   خصوص جامعه  به،  و حلّ معضلات مردم   
  3.كنند نمي از هيچ تلاش و فعاليتي دريغ، جهت اين اهداف والا

  : نمود پيدا كرده استمشاركت سياسي زنان ايراني در بيش از دو دهه در دو قالب
، ي زنان كه شركت در فرآينـد انقـلاب بـه انتخابـات ادواري           مشاركت در سطح توده     ـ1

هـا و شـركت در        هـا و انجمـن      ها و تشكلّ    شركت در گروه  ،  ها  تظاهرات و راهپيمايي  
   .گيرد هاي بسيج و جنگ تحميلي را دربرمي فعاليت

                                                      
  55ص ، تاريخ معاصر ضرورت ثبت آن در نقش بانوان درنهضت وتبار،  ـ مريم كريمي1
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، جلـس م نماينـدگي ،  ي دولـت    بينه كه عضويت در كا    1مشاركت در سطح نخبگان زن      ـ2
  .گيرد عضويت در شوراهاي شهر و روستا و مواردي از اين قبيل را در بر مي

توان گفت و ادعا كـرد         قطع مي  طور  بهي زنان     در خصوص مورد اول يعني مشاركت توده      
، كه پس از انقلاب اسلامي نه تنها مشاركت سياسي زنان در اين قالب كمتـر از مـردان نبـوده       

ا درمـورد مـشاركت درسـطح        ،  اند  تر داشته  و فعال تر    كه در مواردي نيز حضوري پررنگ     بل امـ
  .نخبگان زن بايد گفت كه متأسفانه هنوز وضعيت كاملاً مطلوبي حاصل نشده است

شود كه نشانگر حضور رو به افزايش زنان در كسب            امروزه روند جديدي نيز ملاحظه مي     
 احـراز پـست   ي مـشاهده  ايـن رونـد بـا    .يريت مياني استگيري و مد هاي بالاي تصميم   مقام

، بخـشداري ،  شهرداري،  فرمانداري،  ها  مديركل وزارتخانه ،  توسط زنان در سطوح معاون وزير     
رسـد    اما در مجموع به نظر مـي       2. است گيري  شكلدرحال  .. .ها و   معاون و مديركل استانداري   

  .ده ال خود برسدي اي كه فرصت زيادي لازم است تا اين روند به نقطه
نبايد ازنظر دور داشت كه اگرچه درغرب حضورنخبگان زن درسياست انـدكي بيـشتر از               

عـدم  «ي كلـّي      اما طبق آنچه گفتـه شـد ايـن نخبگـان تنهـا اسـتثنايي بـر قاعـده                  ،  ايران است 
هاي سياسـي بـسيار كمرنـگ اسـت و            ي زنان در فعاليت      و در غرب حضور توده     اند  »حضور

ن اندك فزوني در برخي موارد براي حـضور نخبگـان زن بـه هـيچ وجـه                  بديهي است كه اي   
  .كند نمي ي زنان را جبران عدم حضور توده

افـزايش  «ي ايـده آل در فرآينـد          علاوه بر اين بايد توجه داشت كه براي رسيدن به نقطـه           
كليّ طـور   بـه معاهـدات و    ،  هـا   به هيچ وجه نيازي به كنوانسيون     » حضور نخبگان زن در ايران    

درصـورت   (ي غرب نيست و مبـاني نظـام سياسـي اسـلام             مباني سست و تازه تأسيس يافته     
  .پاسخگوي اين نياز و پيشبرد اين روند خواهد بودنكردني  به حد مكفي و باور) اجرا
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  مصاديق مشاركت سياسي زنان در غرب

 كـه   تاريخ غرب نبايد فراموش كرد كه از آنجا        در بيان مصاديق مشاركت سياسي زنان در      
تا پيش از انقلاب صنعتي اساساً صلاحيت زنان براي مشاركت سياسي زير سؤال و بـه بيـان                  

 در طول تـاريخ     .ي چنداني ندارد    سابقه،  هاي سياسي   مشاركت زنان درعرصه  ،  بهتر مردود بود  
قـدرت در قالـب     ،  21ي    هاي مبتني بر دموكراسي در سـده        از جوامع اوليه گرفته تا نظام     ،  بشر

اند كه همواره در طـول تـاريخ حكومـت            اره امري مردانه بوده و اين مردان بوده       سياست همو 
هـا و     تمـدن  چـه در  ،  ي انـساني     چه در جوامع نخستين غارنشيني و اجتماعات اوليه        .اند  كرده

قـدرت  ،  پيشين و چه در جوامع پيشرفته و مـدرن امـروزي          ي    هاي چند هزار ساله     امپراطوري
كز بوده است و زنان تصور امكان حضور در اين عرصه را كمتر             همواره در دست مردان متمر    

حكومت به رغم آن كـه در قرنـي كـه             سياست و  ي  اند و امروزه عرصه     به ذهن خود راه داده    
رابطـه بـا حـضور زنـان سياسـتمدار و حـاكم              ويـژه در   گذشت شـاهد تحـولات جـدي بـه        

كـشورهاي   ه و گفتمان غالب در    اي مردانه باقي ماند    همچنان حوزه ،  دركشورهاي مختلف بود  
  1.استستيز  خشن و زن، گفتمان مردمحور، مختلف جهان

و حتـّي    و چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد اگـر در مـواردي زنـان بـه قـدرت سياسـي                    
اين هرگز به معناي بهبود وضـعيت سياسـي زنـان در ايـن              ،  اند  حكومت بر يك كشور رسيده    

  .كشورها نيست
 نخـست وزيـري     زمـان س در خصوص مشاركت سياسي زنـان در         پاملا آبوت و كلروالا   

 با اينكه   .اند  در بريتانيا غايب    »سياست«ي رسمي      زنان آشكارا از صحنه    :نويسند  مي خانم تاچر 
 در اين مقام بـوده      1979نخست وزير است و از سال       ،  "تاچر"خانم  ،  رهبرحزب محافظه كار  

 از جايگـاه سياسـي قدرتمنـدي برخـوردار          شمار زنان ديگري كه در بريتانياي معاصر      ،  است
هـاي    تـوان در ميـان رهبـران اتحاديـه          ي بسيار كمـي از زنـان را مـي            عده ؛  اندك است ،  باشند
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زنان كمتر از مـردان      شود   تصور مي  .نمايندگان مجلس يا مشاوران محليّ دولت ديد      ،  كارگري
رسد   به نظرمي .دهند  نشان مي توانايي انجام كارهاي سياسي را دارند و كمتر به سياست علاقه            

ي نسبت زنان با سياست پذيرفتـه         سياسي از ديرباز اين ديدگاه عرفي را درباره       شناسي    جامعه
   1.داده است و به آن اعتبار علمي

گان مجـالس جهـان را      ينـد  درصـد نما   86كند كـه      اعلام مي ) IPU (المجالس  بين زمانسا
وپاي شمالي به نسبت برابر نرسيده است و        دهند و هيچ كشوري حتي در ار        شكيل مي ت مردان

ها نسبت به كل جمعيت اسـت و          شمار زنان در مجالس قانونگذاري بسيار كمتر از درصد آن         
 ايـن اتحاديـه     ي   به گفتـه   .اند  هاي مجلس را به خود اختصاص داده         درصد كرسي  10كمتر از   

ماننـد پـيش    ،  كننـد   ليت مي ها قرار دارند و يا در مقام وزير فعا          دولت شمار زناني كه در رأس    
 12 ميـانگين تعـداد زنـان رئـيس دولـت حـدود              .نكرده است گيري    است و هيچ تغيير چشم    

وزارت ،  هاي حـساسي چـون اقتـصاد و دارايـي           درصد است و به ندرت در رأس وزارتخانه       
، هـايي چـون امـور اجتمـاعي        بلكه معمولاً مسئوليت وزارتخانه   ،  گيرند  كشور يا دفاع قرار مي    

 كمتري دارند و آغشتگي آنهـا بـه سياسـت    ي بهداشت و محيط زيست را كه بودجه   ،  ادهخانو
حكومت و  ،  كلي هنوز تعداد زناني كه در رأس دولت       طور  بهگيرند و     به عهده مي  ،  اندك است 

اي اساسي ساختار و ماهيـت سياسـت          در حدي نيست كه بتوانند به گونه      ،  پارلمان قرار دارند  
المللي و قـرار      هاي بين   زمانسا وسيعي از رهبري     طور  به هنوز زنان    .دهندرا به نفع زنان تغيير      

پلـيس و نيروهـاي     ،  هـا   هـاي مـديريت بانـك       هاي ديپلماتيك و سمت     داشتن در رأس هيأت   
بـه لحـاظ    اي    هنـوز وزنـه   ،  انتظامي غايب هستند و در مجموع زنان جهان در سطح نخبگـان           

 منفعلانـه  ي نيز مشاركت سياسي آنان بيشتر جنبهها   آيند و در سطح توده      سياسي به شمار نمي   
زنـان  ،   آري 2.ساز ظاهر شوند   گير و تصميم   به اين صورت كه در نقش تصميم      ،  دارد تا فعالانه  
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نظـر از     صـرف ،  هـاي سياسـي     ي نظام   همه. به ندرت در نهادهاي سياسي رسمي حضور دارند       
ي سياست يـا بـه        ندن زنان از عرصه   مبتني بر بيرون را   ،  شان شكل و توانايي بسيج   ،  ايدئولوژي

 ملل متحّد از مدعيان دفـاع از حقـوق سياسـي زنـان              زمانسا اگر   .حاشيه كشاندن آنها هستند   
حاكي است كه در نهادهاي مربوط بـه نظـارت بـر           ،  زمانساگزارشي از نهادهاي آن     ،  باشد  مي

، رهنگـي اجتمـاعي و ف  ـي حقـوق اقتـصادي     هم چون كميتـه ، اجراي معاهدات حقوق بشر
كميته عليه شـكنجه و نيـز كميـسيون حقـوق بـشر و كميـسيون                ،   رفع تبعيض نژادي   ي  كميته

 13در مجمـوع فقـط      ،  1991تـا   ،  ها گيري از تبعيض و حمايت از اقليت       فرعي در مورد پيش   
ي   به استثناي اعضاي كميتـه    ،   كارشناس عضو در نظام حقوق بشر ملل متحّد        90كارشناس از   

از زنـان   )دهنـد   كامل زنـان تـشكيل مـي       طور  بهكه اعضاي آن را      (زنانرفع تبعيض نسبت به     
  .اند بوده

 . مـورد از آن زنـان بـود   3فقـط  ،  سمت قائم مقـامي دبيركـل  21از  ،  1993 دسامبر   31در  
، بـه عبـارت ديگـر     .  مقام معاونت دبيركل حضور داشت     16همچنين فقط يك زن در يكي از      

 اين تعداد به رغم افزايش حـضور        .ص داشته است  هاي سياسي به زنان اختصا      مقام %11فقط  
 1995تعيين شده براي    % 50بسيار دور از هدف     ،   ملل متحّد  زمانسا به بعد در     1985از  ،  زنان
 زن  2فقـط   ،   تخصصي ملـل متحـد     ي  مؤسسه 16هاي سياسي     در مقام ،   در همان تاريخ   .است

ن رفـع تبعـيض عليـه زنـان          كنوانـسيو  8ي     كه اين امر آشكارا نقـض مـاده        1.اند  حضور داشته 
دول عـضو اقـدامات مقتـضي را بـه عمـل             «:دارد  چنان چه اشاره شد اين ماده مقررّ مي       .است

 تبعيض و در شرايط مساوي با مردان ايـن فرصـت بـه زنـان                گونه  هيچخواهند آورد تا بدون     
مللـي  ال  هـاي بـين     زمانساالمللي معرفّي نمايند و در        داده شود كه دولت خود را در سطح بين        

   .»نقشي داشته باشند
در كشورهاي مدعي مدنيت و تمدن و حقوق بشر و حقوق زنـان نيـز وضـعيت حـضور                   

 متوسـط   طـور   بـه  مـثلاً در پارلمـان آلمـان         .قابل توجه نيست  ،  زنان در نهادها و مراكز قدرت     
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% 2ي آمريكـا      و در كنگـره   % 3در مجلس عـوام انگلـستان       ،  %5در مجلس مليّ فرانسه     ،  9/6%
، 1995وضع سوئد است كـه در انتخابـات سـال    ،  استثناي بر اين ارقام 1.اند  زن بوده ،  زاعضاءا

را به دست آورند كـه البتـه        %) 41 ( كرسي پارلمان  349 كرسي از مجموع     141زنان توانستند   
به ويژه با توجه بـه سـهمي كـه          ،  نيست  عادلانه گذاري  قانون باز هم نسبت به سهم مردان در      

و يـا رفـع آنهـا       ،  هاي بين زنـان و مـردان        ها و تبعيض    گذاران در تثبيت شكاف     نقانون و قانو  
  2.توانند داشته باشند مي

 عادلانـه از حـقّ مـشاركت سياسـي     طـور  بـه  گـاه  هـيچ حاصل كلام اينكه زنان در غـرب     
 زنـان تنهـا     "مارلين فـرنچ  "اند و به تعبير       اند و همواره در حاشيه و انزوا بوده         نبوده برخوردار

هـا را      كه مردان ايـن پـست       يابند  هاي بالاي سياسي و اجتماعي دست مي        گامي به موقعيت  هن
وگرنه در شرايط مساوي و در حالي كه هر دو جنس متقاضـي يـك پـست                 ،  رها كرده باشند  

، ي كـه دولـت و كليـسا يكـي بودنـد           زمـان  مثال   طور  به .رسد  هرگز نوبت به زنان نمي    ،  باشند
كه بر كليساهاي پروتـستان شـش ايالـت شـمال شـرقي آمريكـا               بسياري از مردان آمريكايي     

داري كليـسا را تـرك گفتنـد و مـذهب را بـه زنـان                 پس از رونق سرمايه   ،  كردند  حكومت مي 
هاي سياسي نسبتاً محدودي را ترك گفتـه و بـه دنبـال                مردان نروژي نيز پست    .واگذار كردند 

  3.زا رفتند هاي فرامليّ پرقدرت و منفعت شركت
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  حق رأي و تعيين سرنوشت زنان در اسلام و غرب



 

  
  
  

  اهميت و ضرورت حق رأي و تعيين سرنوشت

ها و    هميشه نشانه وگواه صدقي بر دارايي     ،  ها از سپيده دم تاريخ بشريت       ها و اسطوره    نماد
 بنـابر تعريفـي كـه از        .هاي تمدن و ميراث فرهنگي ملـل و مـذاهب گونـاگون بودنـد               دانايي

هـاي مربـوط بـه        ي مصاديق و حوزه     رسد از بين همه     به نظر مي  ،  بيان شد » مشاركت سياسي «
توانـد در   برخوردار است و ازاين رو مياي   از اهميت ويژه  » انتخابات«ي    مسئله،  اين مشاركت 
تعمـيم آن نـسبت بـه زن و    ، وسعت آن،  آزادي انتخابات.ي نمادين داشته باشد    اين باره جنبه  
ي اين است كـه       دهنده    نشان،  ي اجراي آن    ي آحاد يك ملتّ و نحوه       جوان و همه  مرد و پير و     

    1.مشاركت سياسي در آن جامعه داراي چه كم و كيفي است
، و از سـوي ديگـر      دهد  هاي اجتماعي قدرت سياسي را نشان مي        پايه،  انتخابات ازيك سو  

  2.مدرك خوبي براي ارزيابي توزيع قدرت در جامعه است
ي روشني براي بازتابانـدن       بلكه آينه ،   نه تنها بهترين نماد مشاركت سياسي است       انتخابات
، گيـري   جهـت ،  ي انتخابات   اندازه  ي ديگري به       شايد هيچ مسئله   .ي سياسي است    روند توسعه 

   .ندهد ي ارائه شده را تحت تأثير قرار گانه رويكرد و حسن اجراي معيارهاي يازده، ژرفا
، وسـعت مـشاركت در انتخابـات و صـحت آن          ،  آزادي انتخابات ،  ها  مردمي بودن نماينده  

ارتبـاط  ،  ي فرهنـگ    ي آن در عرصـه      ي همه جانبـه     ي يك نظام سياسي و توسعه       كننده  تضمين
  3.وحدت و يگانگي است، اي رسانه
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  250ص ، 10و 
  99ص ، پيشين، هاشميال ندري ابيانه و عزيزه حسيني فرشتهـ 3
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 امروزه  1،  ترين تعهد است   ي مشاركت سياسي و نيازمند كم       ترين مرحله  اين حق كه پايين   
ه اسـت        ناخته شده به عنوان يكي از ش     ي بيـستم     سـده ،   در واقـع   .ترين حقوق بشر مورد توجـ

اصلي كه بـه موجـب آن انتخابـات         . باشد     مي المللي اصل انتخابات آزاد    مصادف با ظهور بين   
.  تــضمين گــردددهنــدگان رأيي  بايــد تحــت شــرايطي انجــام پــذيرد كــه آزادي ابــراز اراده

 از  .كم نيستند ،  اند  را به صراحت به رسميت شناخته     المللي حقوق كه اين حق        هاي بين   اعلاميه
 ملل متحـد    زمانساي جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي          توان از اعلاميه    ها مي   ميان آن 

حـقّ برخـورداري از     ،  ي جهـاني     اين اعلاميـه   21 ي  ماده از   3 بند . نام برد  1948 سپتامبر   10در
 ميثـاق  25ي  تـوان از مـاده   يـن راسـتا مـي      درا .نمايـد   انتخابات صادقانه و آزاد را تصريح مـي       

مبر ا دس ـ 16 ملـل متحـد در       زمانساالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب مجمع عمومي           بين
 نخستين پروتكل الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقـوق بـشر مـصوب             3 ي  مادهيا از     و 1966

  2. در پاريس نيز نام برد1952 مارس 20
  :اند در تعريف رأي آورده

طبق ضوابط و شرايط قانوني بـه       ،  تشريفاتي وحقوقي را كه شهروندان با انجام آن       عملي  «
 ـضمن ايـن عمـل حقـوقي     ،  رأي دهنده.رأي نامند، پردازند گزينش نماينده يا نمايندگان مي

ي خـود     ي امور سياسـي جامعـه       در اداره ،  درحقيقت با برگزيدن نماينده يا نمايندگان     ،  سياسي
  3.»كند مشاركت مي

ط آن رأي دهنـده در تعيـين             «تـر رأي عبـارت اسـت از          يـان جـامع   به ب  عملـي كـه توسـ
 بـه ايـن     .»كنـد   ي يك متن مشخصّ نظرش را ابراز مي         نمايد يا درباره    نمايندگانش شركت مي  

  4.شود  نيز ميپرسي همهتعريف رأي شامل ، ترتيب

                                                      
، 38ش  ) 1382 خـرداد    :قـم (بازتـاب انديـشه     ،  هاي ولايت فقيـه    نظريه رالگوهاي مشاركت سياسي د   ،  شريف لك زايي  ـ  1

  83ص
 29-30ص ، ي ولايت فقيهها الگوهاي مشاركت سياسي در نظريه، شريف لك زاييـ 2
 684 -685ص ، 1ج ) 1375دانشگاه تهران، چ ششم، : تهران( نهادهاي سياسي حقوق اساسي و، ابوالفضل قاضيـ 3
  29ص ، 1382پاييز ، 1ش ، حقوق اساسي، حقوق ايران حق رأي در ي برتأمل، جواد تقي زادهـ 4



  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

80

  ؟انتخابات حق است يا تكليف شركت در

اسي اسـلام هرگونـه مـشاركت درتعيـين سرنوشـت           پيش از اين دانستيم كه در بينش سي       
 بنابراين شكيّ نيست    .ي اوست   سياسي جامعه نه تنها حقّ هر فرد بلكه تكليفي بزرگ برعهده          

نيز به عنوان يك نوع فعاليـت سياسـي نـه           » انتخاب كردن «و  » رأي دادن «كه از ديدگاه اسلام     
 ويژه در خصوص اين     طور  بهاين   علاوه بر    .تنها حقّ اعضاي جامعه بلكه تكليف ايشان است       

ضـرورت  «،  ي انتخابـات    از آنجا كه دليل عقلي در مسئله      ،  نوع از مشاركت سياسي بايد گفت     
است آشكار است كـه     » رجوع جاهل به عالم   « و به عبارتي    »رجوع غيرمتخصص به متخصص   

  1.ضروري است امري، اين مسئله
متفـاوت در برابـر هـم       اي     انديـشه  دو نظام ،  ي هجدهم   در سده ،  در اين باب در غرب نيز     

ديگـر آن را يـك عمـل        اي    دانستند و دسـته     رأي دادن را حقّ افراد مي     اي     دسته .جبهه گرفتند 
 از ايـن رو از همـان آغـاز          .كردنـد   اجتماعي و يا يك تكليف از سوي شـهروندان تعبيـر مـي            

ي حقّ    نظريه ـ1 :ي ظهور رسيد    دو نظريه به منصه   ،  فكري از اين دو نظام   ،  دموكراسي پيشرفت
  .رأياي  ي كار ويژه  نظريهـ2 ؛ رأي

  ي حقّ رأي نظريه

 حاكميت تقسيم شده بود كـه توسـط روسـو و شـاگردان و               ي  نظريهمبتني بر   ،  اين نظريه 
، ماحصل جمع سهام حاكميت هر شهروند باشـد       ،   اگرحاكميت مردم  .شد  همفكرانش دفاع مي  

دهي حكومـت و    زمانسـا دارد كـه در     حـقّ   ،  شـهروند  يعني فرد ،  پس صاحب سهم حاكميت   
 اگر اين همكاري و اين مـشاركت        .بندي اقتدارعالي سياسي همكاري و مشاركت كند       صورت

  .دارد رأي بدهد» حق«پس هر شهروند ، از راه انتخابات تحققّ يابد

                                                      
ش ) 15/9/85آسـتان قـدس رضـوي،       : مـشهد ( قـدس    ي  ، روزنامه حق يا تكليف ؟   ،  شركت درانتخابات ،  جواد تقي زاده  ـ  1

  5ص ، 15/9/85، 5443
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از اين رو اين حقّ اصالتاً متعلقّ به هر شهروندي است كـه صـاحب سـهم حاكميـت بـه                     
   .همين دليل هيچ كس و هيچ مقامي نبايد بتواند اين حق را از او بگيردآيد و به  شمار مي

از اين رو وي مخير اسـت كـه از آن           ،  حقيّ است متعلقّ به فرد    ،  رأي دادن ،  از سوي ديگر  
اي حـق مـشروع هـر         خـود گونـه   ،  به كارگيري اين حق يا امتنـاع از آن         .استفاده كند يا نكند   

  .ي شهروند خوهد بود  يا عدم استفاده از آن منوط به ارادهآيد و استفاده مي شهروند به شمار

  رأياي  ي كار ويژه نظريه

،  ملـّت  .ي حاكميـت ملـّي اسـت        ناشـي از انديـشه    ،  ي پيشين   بر خلاف نظريه  ،  اين نظريه 
متعلقّ بـه ايـن كليـت يعنـي         ،  كليّتي است و حاكميت   ،   كه در فصول پيشين گفتيم     گونه  همان

 اگر قـدرت انتخـاب كـردن        .ي آن هستند     كه جزء عوامل سازنده    نه شهرونداني ،  است» ملتّ«
نه از باب اين است كه خود اساساً صاحب         ،  نمايندگان به يكايك شهروندان سپرده شده باشد      

ي عمـومي در گـزينش نماينـدگان يـا            بلكه با انجام يك عمل يا يك كـار ويـژه          ،  اند اين حقّ 
است و شـهروندان در حقيقـت ازاجـزاء و          حاكميت مليّ   ،   اصل .جويند زمامداران شركت مي  

  .نه بيشتر، شوند ي اين حاكميت محسوب مي اركان سازنده
 .با آن ديگري كاملاً متفاوت است     ،  آورد  نتايج منطقي اين طرز تلقيّ و آثاري كه به بار مي          

ي   وظيفـه ،  در واقـع  ،  بـا انجـام آن    ،  اصالتاً حقّ رأي نداشـته باشـد      ،  اگر شهروند به عنوان فرد    
توانـد و مختـار    ملتّ مـي ، ماعي خود را به انجام رسانده است و اگر اصالت با ملتّ باشد     اجت

 مـثلاً بـه     ؛  است كه قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هركس كـه مايـل باشـد اعطـاء كنـد                   
  .ي شهروندان نه به همه، ترين و بهترين افراد شايسته

اي به نام بارناو نوشته      ي كار ويژه   يكي از طرفداران حاكميت مليّ و نظريه      ،  1791در سال   
 .رأي دادن چيزي جز يك كاركرد عمومي نيست و هيچ كس در اين بـاب حقـّي نـدارد                  : بود

كسي را از اين كار معـاف كنـد يـا           ،  در صورتي كه سود خود را در آن ديد        ،  جامعه حق دارد  
، معـه ايجـاب كنـد     اگر منافع جا  ،   بنابراين .اينكه اعمال اين قدرت را براي كسي تجويز نمايد        
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الزامـي سـازد و امتنـاع از آن را كـه            ،  تواند رأي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي          مي
  .1حتيّ مجازات نمايد، ممنوع كرده، همان عدم شركت در رأي دادن باشد

  انواع حقّ رأي

ي   بايد ديد اين حـق آيـا بـه همـه          ،  مورد پذيرش قرارگيرد  ،  اگر رأي دادن به صورت حق     
ملتّ متعلقّ است يا اينكه مخصوص شهرونداني است كه داراي برخـي شـرايط معـين                افراد  
 حقّ رأي ـب    حقّ رأي همگانيـ الف  :خوريم ميبه دو نوع حقّ رأي بر  از اين زاويه؟باشند

  2.محدود

   حق رأي همگاني ـ الف

اصـل همگـاني    ،   در حـال حاضـر     3.ترين نوع انتخابات آن است كه همگاني باشد        مشروع
ط مـوريس دوورژه          . كامل پذيرفته شده است    طور  بهدن انتخابات   بو  اين اصل به درستي توسـ

 زيرا با مـشاركت     ؛  لحاظ شده است  » اساس مشروعيت قدرت  « استاد شهير فرانسوي به عنوان    
حاكميت مليّ بـه معنـاي      ،  تحت شرايطي عام و برابر براي همه      ،  تمام شهروندان در انتخابات   

 اساسي پذيرفتـه    ي   در تمام كشورهايي كه مردم سالاري به عنوان قاعده         .يابد  واقعي تحققّ مي  
بـه جهـت وجـود      ،   هرچنـد در برخـي از كـشورها        .انتخابات به صورت همگاني است    ،  شده

  .انتخابات همگاني تغييرماهيت داده است، سيستم تك حزبي
ان توان مدعي همگاني بودن انتخابات شـدكه حـق رأي بـه تمـام شـهروند                 درصورتي مي 

 بديهي است كه رسيدن     .مذهب و يا غيره اعطا شود     ،  قوم،  جنسيت،  از نظر مال   بدون تبعيض 

                                                      
 302-303 ص )1375،  دادگستر:تهران( هاي حقوق اساسي بايسته، ابوالفضل قاضيـ 1
 686-687ص ، پيشين، هموـ 2
 آمريكـا و شـوروي    ،  انگلـستان ،  آلمان،   قوانين اساسي فرانسه   ي  ترجمهمسائل حقوق اساسي به انضمام      ،  جعفر بوشهري ـ  3

  77 ص )1376دادگستر، : تهران(
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بـه  ،   همگـاني كـردن رأي     .به اين نقطه از همگاني بودن رأي به آساني حاصـل نـشده اسـت              
  1.هاي جدي مواجه بوده است خصوص دادن حقّ رأي به زنان همواره با مقاومت

منظـور  ،  دهـيم  مـي را به رأي يا انتخابات      » مگانيه«صفت  البته نبايد تصور كرد كه وقتي       
  زيرا درانتخابات همگاني نيـز     ؛   شرايطي وجود نداشته باشد    گونه  هيچ،  اين است كه در قوانين    

هـاي اجتمـاعي بـه چـشم          براي كنار زدن برخي از افراد و گـروه        ،  هاي گوناگوني   محدوديت
اگر درجهت مصلحت   ،  ن برخي از افراد    كنار گذارد  .و اين رويه امري طبيعي است     ،  خورد مي

خـلاف اصـل همگـاني      ،  براساس دكترين حقوقي  ،  عام و بدون اغراض سياسي صورت گيرد      
شـود كـه      بينـي مـي     اي در قوانين انتخابات پـيش      ها به گونه     اما گاهي محدوديت   .بودن نيست 

 كم بـسيار  دست ـتعيين مرز ميان انتخابات همگاني و انتخابات محدود اگر نگوييم ناممكن  
  2.دشوار است

 در انتخابات همگاني نيز قـوانين فعلـي انتخابـات در اكثركـشورهاي عـالم              ،  به هر تقدير  
  :ها به قرار زير است اند كه اهم آن هاي گوناگون و متنوعي را قائل شده محدوديت

  ).تابعيت (شهروند همان كشورباشد  ـ1
  .محكوم نشده باشد،  استبه مجازاتي كه مستلزم محروميت ازحقوق اجتماعي  ـ2
تا مدتي از يـك تـا چنـد         ،  مرتكب تزوير يا تقلب شده    ،  كسي كه در انتخابات پيشين      ـ3

  .)اهليت اضافي (شود دوره تقنينيه از دادن رأي محروم مي
  .)آمادگي رواني (محجور نباشد  ـ4
  .كمتر نباشد،  سال تمام است18سنّ شخص از نصاب معيني كه معمول   ـ5
در برخي كـشورها از حـقّ       ،  داران و افسران شاغل در نيروهاي مسلح       درجه،  نسربازا  ـ6

  .رأي محرومند

                                                      
 )1373همـراه، چ دوم، بهـار       : تهران( نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران     حقوق اساسي و  ،  مدني دينال  سيدجلالـ  1

  168ص 
  308ص ،  حقوق اساسيهاي بايسته، ابوالفضل قاضيـ 2
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 ي  درحـوزه ) شـش مـاه مـثلاً      (شخص بايد هنگام انتخابات و تا چنـدي پـيش از آن             ـ7
هـاي    تواننـد در نماينـدگي       شهروندان ساكن خارج ازكشور مـي      .انتخابيه ساكن باشد  

  .سياسي دولت حضوريافته رأي دهند
  1.ثبت نام كرده باشد، دهندگان در دفتر ثبت نام رأي  ـ8

   رأي محدود و معيارهاي آنـب 

يابد كه قدرت شركت در انتخابات تنها به افـراد معينـي              ي تحققّ مي  زمان،  محدوديت آراء 
يكي بـر اسـاس ملاحظـات       ،   اهم اين شرايط   .اعطا شود كه از برخي شرايط برخوردار باشند       

  .گذاري شده بود  شايستگي و لياقت پايهمالي و ديگري برمبناي

   محدوديت مالي ـ1

منحصركردن حق رأي به آناني است كـه ميـزان معينـي            ،  نخستين شكل انتخاباتي محدود   
ط قـانون بـه      ،   البته ميزان اين ماليـات     .پردازند  ماليات مستقيم به نام ماليات انتخاباتي مي       توسـ

   . باشددهندگان رأين امكانات قابل توجه مادي كه پرداخت آن مبي گردد اي تدبير مي گونه
هاي مالي به اشكال و صور ديگـر در قـوانين وارد شـده                محدوديت،  در برخي ازكشورها  

توانست رأي دهد كه مالـك        شد و كسي مي     حقّ رأي فقط به مالكان اراضي داده مي         مثلاً ؛  بود
  .ميزان معيني زمين زراعي بوده باشد

و ) محافظـه كـاران   ( اشـراف ي ي شـديدي ميـان طبقـه    مبـارزه ، ي نـوزدهم   در طول سده  
ي  براي حفظ قدرت يـا بـه چنـگ آوردن آن درگرفتـه بـود و از حربـه                ) ها  ليبرال (بورژوازي

  .شد هايي مي برداري در مواردي به سود اشراف و به زيان بورژوازي بهره، انتخابات محدود

                                                      
، آمريكـا و شـوروي  ، انگلـستان ، آلمان،  قوانين اساسي فرانسهي ترجمهمسائل حقوق اساسي به انضمام    ،  بوشهري جعفرـ  1

 77-78ص 
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از ميـان   ،  قّ رأي دراغلب نقـاط جهـان      هاي ح    محدوديت گونه  اينبا وجود آن كه     ،  امروزه
 در  .خـورد   آثاري از آن در برخي قـوانين بـه چـشم مـي            ،  ولي با اين همه   ،  برداشته شده است  

توانند در رأي دادن شركت كنند كه درآمد كافي           كساني مي ،  بعضي از ايالات آمريكاي شمالي    
ولـي بـا    ،   را بپردازنـد    انتخابـات  ي  يا كساني كه عوارض ويژه    ،  براي ادامه حيات داشته باشند    

آثار شرايط مالي و ماليـاتي بـه        ،  توجه به گسترش دموكراسي و قبول اصل برابري شهروندان        
  .شود تدريج زائل مي

   محدوديت جنسي ـ2

حـقّ رأي برحـسب فرهنـگ مردسـالاري در          ،  پس از برقـراري روش انتخابـات      ،  ها  سال
ي صلاحيت جنس مـذكرّ        در حيطه   يعني امور سياسي را منحصراً     .انحصار مردان قرار داشت   

بينـشي بـود كـه در       ،  ي اساسي محروميت زنان از مداخله در امور جامعـه            انگيزه .گذاشتند  مي
 تفـاوتي   .ها رسوخ كرده بود     اكثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ            

ن را چـون اينـان در       داد كه آنا    اجازه نمي ،  داشت در اذهان رسوخ  ،  كه بين نقش زنان و مردان     
اي بپردازنـد   هاي درون خانه   بايستي فقط به فعاليت   ،   از اين رو زنان    .ي امور برابر شناسند     همه

   .و مردان مسئوليت ساير مسائل و از آن جمله اقدامات سياسي را برعهده بگيرند
لاحات اي اص   ي انقلاب صنعتي در پاره      ها پس از اينكه به واسطه      بنابراين زنان حتيّ مدت   

 محدوديت مالي براي شركت درانتخابات      ي  نتيجهقانوني داراي حقّ مالكيت شده بودند و در         
ي همسران و پدران خود محسوب        باز هم از نظر قانون و قانونگذار به عنوان وابسته         ،  نداشتند

  .شركت در انتخابات را نداشتند شده و صلاحيت
از ميـان برداشـته شـده و انحـصار          محدوديت جنسي   ،  در اغلب جوامع جهان   ،  به هرحال 

خـلاف اصـل همگـاني بـودن انتخابـات و در نتيجـه خـلاف روح                 ،  رأي فقط به يك جنس    
» زن وحـقّ رأي   «ي    ي بحـث بـه تفـصيل بـه مقولـه             در ادامـه   .دموكراسي تلقيّ گرديده است   

  .خواهيم پرداخت
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   محدوديت نژاديـ3

 ي  ملاحظه بي،  ي شهروندان   ه همه كند ك   برابري اتباع يك كشور در مقابل قانون ايجاب مي        
ا   . خود شريك و سـهيم باشـند       ي  جامعهنژاد و گروه اجتماعي بتوانند در سرنوشت سازي           امـ

 و در آلمـان     .در برخـي نقـاط سـابقه داشـته و دارد          ،  ي انتخابات   در زمينه ،  محدوديت نژادي 
 .ها بود   ي نازي   يشهيهوديان از حقّ رأي محروم بودند و اين شيوه جزء لايتجزاّي اند           ،  هيتلري
مقررّاتـي وجـود داشـت كـه سـياهان را از اعمـال حـقّ                ،  اي از ايالات جنوبي آمريكا      در پاره 

 مقررّات محدودكننده در آفريقاي نژادپرسـت نيـز بـه چـشم             گونه  اين .نمود     مي انتخاباتي منع 
، فرانسويان ايرهاي ماوراء بحار نيز مانند س        بوميان سرزمين  1957 از سال ،  فرانسه  در .خورد  مي

  1.اند در چهارچوب انتخابات همگاني واجد حقّ رأي شده، بدون در نظر گرفتن جنس
كـه  » رأي محـدود  «هاي حاكم بـر       آيد علاوه برمحدوديت    چنانكه از مطالب مذكور بر مي     
نيز معمولاً كشورهاي دنيـا بـراي       » رأي همگاني «حتيّ در   ،  عقلاً و عرفاً مذموم و مردود است      

 .كننـد   مدرك و امثال آن تعيين مي     ،  نژاد،  مليت،  يك سري شرايط را از قبيل تابعيت      رأي دادن   
يك سري  ،  اين درحالي است كه قرآن كريم براي بيعت كردن كه خود نوعي رأي دادن است              

هـا در دنيـا و آخـرت          كند كه به صلاح جامعه و فرد و موجب رستگاري آن            شرايطي ذكر مي  
  :  باشد مي

 جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لايشركن باالله شيئاً و لا يسرقن ولايزنين             يا ايها النبي اذا   
ولا يقتلن اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لايعصينك في معـروف                 

  ؛   چيـزي را شـريك خداونـد قـرار ندهنـد           ـ1 ؛  2مـرحي فبايعهن و استغفرلهن االله ان االله غفور      
 تهمـت و افتـراء پـيش        ـ5 ؛  ندـ فرزندان خود را نكش    ـ4 ؛  آلوده زنا نشوند   ـ3 ؛   دزدي نكنند  ـ2

  3.مخالفت پيامبر را نكننداي  و هيچ كار شايسته ـ6 ؛ خود نياورند

                                                      
 687-692ص ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضيـ 1
   12، ممتحنهـ 2

 49-50ص ، پيشين، يابوالفضل قاضـ 3
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امورسياسي مخصوص يك طبقه نيست همـان طـور         ،  پس در اسلام به تعبير حضرت امام      
وجـود  .. .نـسي و  ج،  مليتـي ،   در اسلام تبعـيض نـژادي      1.كه علم مخصوص يك طبقه نيست     

در اسلام بلال حبشي با اباذر غفاري و سلمان فارسـي برابرنـد و تبعيـضي ميـان آنهـا                    . ندارد
 در اسلام زن بايد در سرنوشت خودش        . در اسلام فرقي ميان فقير و غني نيست        .وجود ندارد 

  2.ها هم حقّ رأي دارند زن،  كه مردان حقّ رأي دارندطوري همان... دخالت داشته باشد

  أي برابر و رأي چندگانهر

پس از اينكه نظام نوپاي حقوق بشر غربي اطمينان حاصل كرد كه هر انسان بالغ قطع نظر                 
ي   قدم بعـدي در اواخـر سـده       ،  اش داراي حقّ رأي دادن است      جنسيت و تمكنّ مالي   ،  نژاد از

 هـر  ي كه وزن و ارزش رأي طور  به،  آيد  بيستم اين بود كه مطمئن شود هر رأي به حساب مي          
  .ي رأي ساير افراد جامعه باشد اندازه نفر به

، ي اجتمـاعي    همچون طبقه ،  اي از عوامل    پاره،  هاي نه چندان دور     توضيح اينكه در گذشته   
تحصيلات و مانند آن ملاك قانوني بـراي شـركت در انتخابـات بـه شـمار                 ،  جنسيت،  ثروت

 برابـر   5 رأي يك كـارگر       در اتحّاد جماهير شوروي ارزش     1920 براي مثال درسال     .رفت مي
  3.ارزش رأي يك كشاورز بود

در حـالي كـه     ،  همچنين در برخي كشورها برخي افراد حق داشتند چند بـار رأي بدهنـد             
 در كشور انگلستان    1951پيش از سال    ،   براي مثال  .ساير شهروندان تنها يك حقّ رأي داشتند      

ل كار خـود رأي بدهنـد و هـم    ي انتخاباتي مح   توانستند هم در حوزه     بعضي از شهروندان مي   
  .ي انتخابي دانشگاهي كه از آن فارغ التحصيل شده بودند در حوزه

                                                      
  264ص ، 18ج ،  نوري صحيفه، موسوي خميني، االله روحـ 1
تنظـيم و نـشر     ي    مؤسسه :تهران( )ره( امام خميني    ي  هجايگاه زن در انديش   ،  آموزشي و پژوهشي امام خميني      ي  ـ مؤسسه 2

 71-72ص) 1375، چ سوم، آثار امام خميني
 540 -548ص) 1384نشر ميزان، چ اول، : تهران(  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر وهاشمي،  ـ محمد3
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كند كه حقّ رأي براي همگـان برابـر           ي مردم در مقابل قانون اقتضا مي        مسلماً تساوي همه  
است كه امـروزه در     اي     اين شيوه  .بار رأي بدهد   فقط يك ،  باشد و رأي دهنده حق داشته باشد      

ي   با ماهيـت تـساوي حقـوقي افـراد در زمينـه           ،   زيرا رأي برابر   ؛   جهان مرسوم است   اكثر نقاط 
بــه بعــضي از ، ولــي در برخــي از قــوانين، تعيــين كــارگزاران دولــت بيــشتر ســازگاري دارد

داراي چنـد   ،  دهند كه به جـاي يـك رأي         حق مي ،  به علتّ وضع اجتماعي خاص    ،  شهروندان
عـلاوه بـر حـقّ      ،   به رئيس خانواده   .آراء خانوادگي است  ،   مثال بارز رأي چندگانه    .رأي باشند 
) انـد   كه به سنّ رشد قانوني نرسـيده       (كه به تعداد اطفال صغير     شود  اجازه داده مي  ،  رأي خود 
حـقّ دادن يـك رأي      ،  عـلاوه بـر رأي خـود      ،  توجه به تعداد فرزنـدان     يا اينكه بي  ،  رأي بدهد 

  1.اضافي نيز داشته باشد
 در ايـن    .توان در ايالات متحّده يافـت       ها را در دنياي امروز مي       رابريي ديگر اين ناب     نمونه

ت و                !ي مردم يكسان نيست     كشور آراء همه   ت جمعيـ  آراء مردم ايـالاتي كـه بـه لحـاظ كميـ
انتخابات  در،  نمايند مياجتماعي و سياسي آمريكا ايفا      ،  كه در ساختار اقتصادي    اي ويژه جايگاه
برخوردار  ديگر مقابل مردم ايالات    تأثيرگذاري بيشتري در   جمهور و معاونش از    رئيس شخص

 به عبارت ديگر شخصيت حقيقي رأي دهنده در قالب شخصيت حقوقي او در ايـالات                .است
 يكـسان در    طـور   بـه داراي ارزش و بار سياسي متفاوتي است و آراء اقشار مختلـف             ،  مختلف

رتايد و تبعيض جغرافيـايي يكـي از        اين آپا  2.ندك ي مجريه ايفاي نقش نمي      تعيين رياست قوه  
 چنـين تبعـيض و      .هاسـت   ي اصل برابري انسان     شاهكارهاي نظام حقوق بشر غربي در زمينه      

 از ديدگاه اسلام افراد بشر بـا        . كامل مردود و مذموم است     طور  بهاز ديدگاه اسلام    اي    نابرابري
ي زن و   ارزش رأي و عقيده   . يكديگر برابرند و در نتيجه رأي ايشان نيز با يكديگر برابر است           

  .همه و همه يكسان است، كارگر وكارفرما، سفيد و سياه، فقير و غني، مرد

                                                      
  312ص هاشمي، پيشين،  ـ محمد1
  167ص، 25 ش )1380بهارنا،  بي :تهران( مفيد ي نامه، آمال آمريكا آمار و مشاركت سياسي در، حسن حسينيـ 2
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 چنانكـه ايـشان     . به وضوح مشهود است    )ع( ي معصوم    و ائمه  )ص( ي پيامبر   اين امر در سيره   
ي    كه براي بيعت مردان قائل بودند و نيز عقيده         شوند  ميبراي بيعت زنان همان ارزش را قائل        

توان به شأن نزول آيـات         در اين خصوص مي    .فقير و غني نزد ايشان به يك ميزان محترم بود         
  .ي عبس اشاره كرد ابتداي سوره

 بودنـد و  )ص( از سـران قـريش خـدمت پيـامبر       اي    اند كه عده    در شأن نزول اين آيات گفته     
سـخنان در دل    ها به سوي اسلام بود و اميد داشت كـه ايـن               پيامبر مشغول تبليغ و دعوت آن     

گروه ديگـري را نيـز      ،  پذيرفتند مي افراد اسلام را     گونه  اين مسلمّ اگر    طور  بهها مؤثرّ شود و       آن
رفت و از هر دو جهت به نفـع اسـلام            ميها از ميان      كشاندند و هم كارشكني آن     ميبه اسلام   

، وارد مجلس شـد   ،   در اين هنگام عبداالله بن ام مكتوم كه مرد نابينا و به ظاهر فقيري بود               .بود
 تقاضا كرد آياتي از قرآن را براي او بخواند و به او تعليم دهد و پيوسته سخن                  )ص( و از پيامبر  

 بـا چـه كـساني    )ص(  زيرا دقيقاً متوجه نبود كه پيـامبر  ؛  گرفت  كرد و آرام نمي     خود را تكرار مي   
و آثـار   ،  حـت شـد    را قطع كردكه حضرت نارا     )ص( كلام پيامبر قدر  آن او   .مشغول صحبت است  
 و )عبس و تـوليّ    ( روي برگرداند   »عبداالله  « ي مباركش نمايان گشت و از       ناخشنودي در چهره  

ي عبس نازل شد و در اين          سوره 1-10 در اين هنگام آيات      .به سخنانش با آن گروه ادامه داد      
  1. را مورد عتاب قرار داد)ص( باره پيامبر

ي تهيدستي ماننـد      ريش و ثروتمندان بر عقيده    ي سران ق    روشن است كه اگر رأي و عقيده      
، عبداالله ترجيح داشت و ارزش رأي و نظر ايشان در گرايش به اسـلام بـيش از عبـداالله بـود                    

بلكه عمل ايشان را در خصوص      ،  داد   را مورد عتاب قرار نمي     )ص( خداوند متعال نه تنها پيامبر    
 ـ              ه عبـداالله تأييـد و تحـسين        اولويت دادن و ترجيح دعوت سران قريش بـه اسـلام نـسبت ب

بـا   ـاعم از غني و فقيـر    ـي افراد   بر همين مبنا از آنجا كه در اسلام ارزش انديشه .فرمود مي
  .ها نيز با يكديگر برابراست ارزش رأي آن، يكديگر يكسان است

                                                      
 123-124ص ، 26ج ، تفسيرنمونه، ناصر مكارم شيرازيـ 1
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  حقّ رأي زنان از ديدگاه اسلام

ه يك تكليف الهي است و      مشاركت سياسي نه تنها حقّ افراد جامعه بلك       ،  از ديدگاه اسلام  
 زنان نيز همچون مردان به عنوان عضوي از جامعه مكلفّ به اداء             ي  ي ياد شده    با توجه به ادله   

شـركت در انتخابـات و      ،  هاي مشاركت سياسي فـرد در جامعـه          يكي از ملاك   .اند اين تكليف 
 بـه    بنـابراين شـركت در انتخابـات       .دخالت در سرنوشت سياسي جامعه از اين طريق اسـت         

 ـاعم از زن و مـرد    ـ افراد جامعه   ي هاي مشاركت سياسي بركليه عنوان يكي از انواع و شيوه
تـوان از    علاوه بر اين چنانكه اشاره شـد وجـوب شـركت در انتخابـات را مـي            .واجب است 

نيز استنتاج كرد و باتوجه به اطـلاق و         » رورت رجوع غيرمتخصص به متخصص    ض«ي    قاعده
تـوان دريافـت كـه از ايـن           ده و عدم اختصاص آن به مردان به روشني مـي          عموميت اين قاع  

بنابراين شركت در انتخابات و . شود  طريق نيز وجوب شركت درانتخابات براي زنان ثابت مي        
   .بر زنان نيز واجب است، رأي دادن درست به همان ميزان كه بر مردان واجب است

اسي زنان در انتخابات مبتني بـر مـوارد ذيـل           هاي مشاركت سي    زمينه،   كليّ دراسلام  طور  به
  :است
لياقـت و   ،  شرط صحت مكلفّ سـاختن فـرد بـه واجـب شـرعي هماننـد انتخابـات                  ـ1

  .تواند اين صلاحيت را ازكسي سلب نمايد شايستگي اوست وجنسيت نمي
توانـد مـانع      شعور و آگاهي سياسي از بارزترين شروط انتخابات است وجنسيت نمي            ـ2

  1.و رشد سياسي شوداين آگاهي 
ا   ؛  يك امانـت و تكليـف شـرعي اسـت         ،  پس شركت زن در انتخابات در نگاه اسلامي         امـ

كوشند و   ميكنند و هدفي كه در تحققّ آن          حقيّ است كه زنان آن را مطالبه مي       ،  درنگاه غربي 
  2.شود منزلتي اجتماعي است كه براي تحصيل آن تلاش مي

                                                      
  100ص ، انتخابات ايران تفكرشيعي و مشاركت زنان در، هاشميال فرشته ندري ابيانه و عزيزه حسينيـ 1

  101ص ـ همو، 2
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هر مكلفّ  ،  زن و مرد  ،  ي ما   همه،  ي شما   همه «:مايندفر   در اين خصوص مي    )ره(امام خميني 
 زن 1.»بايد سرنوشت خودش را تعيـين كنـد   ] نيز[همان طور   ،  همان طور كه بايد نماز بخواند     

   .ها در جمهوري اسلامي بايد رأي بدهند  زن.بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد
  .2»أي دارندحقّ ر] هم[ها  زن، همان طوري كه مردان حق رأي دارند

، امـروز » رأي«خواهيم ديد كـه     ،  اگر با نگاهي دقيق و موشكافانه به تاريخ گذشته بنگريم         
نمودند و امـروز       درقديم بيعت مي   .روزگاران قديم است  » بيعت«ي    شكل پيشرفته ،  درحقيقت

 :دهـيم  مـي  بنابراين تحليل ماهيت بيعت را در اين نوشتار درموارد ذيل سامان             3.دهند  رأي مي 
   . كيفيت بيعت؛  حكم بيعت؛ شرايط بيعت ؛  اركان بيعت؛ »بيعت«ي  فهوم واژهم

  )رأي (ي بيعت مفهوم واژه

بـه معنـاي فـروختن اسـت و گـاهي نيـز در معنـاي                » بيع«ي    بيعت در لغت عرب از ماده     
» بيعـت «ي     واژه .آيـد   كه نوعاً به معنـاي خريـدن مـي        » شراء«در مقابل   . رود ميخريدن به كار  

ولي داراي مفهوم خـاص خـود       ،  خود پيوند و تناسب دارد    اي    ا مفهوم اصلي و ريشه    اگرچه ب 
  .ي آن گنجانده نشده است هايي وجود دارد كه در ريشه ويژگي،  در اين مفهوم.باشد مي

 حقوقي است و بنايي است كه توسط تمام يـا    ـبيعت يك اصطلاح سياسي، در اين معني
 حقيقت آن اجمـالاً عبـارت اسـت از    .آيد ن به وجود ميگروهي از مردم و رهبري سياسي آنا   

حقوقي و سياسي ويژه بين مردم و رهبر سياسـي آنـان كـه مفـاد آن را                  ،  ي اخلاقي   يك رابطه 
  .دهد تعهد بر اطاعت و پيروي مردم از رهبرشان تشكيل مي

                                                      
، نـشرآثار امـام    تنظـيم و ي مؤسـسه  :تهـران ( هاي امام خمينـي  پندها و حكمت  ،  كلمات قصار ،   موسوي خميني  االله  روحـ  1

  133 ص )1373
 71-72ص ، )ره(ي ي امام خمين انديشه جايگاه زن در، امام خمينيآموزشي و پژوهشي  ي ـ مؤسسه2

  123ص ) 1382مركز جهاني علوم اسلامي، چ اول، : قم (اسلام شخصيت وحقوق زن در،  مركزجهاني علوم اسلاميـ3
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   )رأي (اركان بيعت

 آن  .ق آن وجـود نـدارد     ها امكان تحقّ    بيعت داراي سه ركن است كه با فقدان هريك از آن          
كننـدگان    بيعـت  .و موضـوع بيعـت     شـود   كسي كه با او بيعت مـي      ،  كننده  بيعت :عبارتند از  سه

به گواهي تاريخ همواره واحـد بـوده         شود  ولي كسي كه با او بيعت مي      ،  متعدد هستند  معمولاً
  .ممكن است امري عام و كليّ و يا امري جزئي و مقطعي باشد،  موضوع بيعت.است

  )رأي (ايط بيعتشر

  :تـوان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد            شـرايط آن را مـي     ،  ي بيعـت    گانـه  با توجه به اركان سه    
مواردي اسـت كـه اختـصاص بـه         ،   مراد از شرايط عام    . شرايط خاص  )ب ؛  شرايط عام ) الف

هايي هستند كه مختص يكي       شرايط خاص آن  ،   در مقابل  . ندارد گانه  سهركن خاصي از اركان     
  .باشند ركن مياز آن سه 

   عمومي بيعتشرايط  ـ1

ي    دقـّت در سـيره     .شرط عمومي بيعـت عبـارت اسـت از اختيـاري و آزادانـه بـودن آن                
در فقه سياسي اسلام داراي ويژگـي       » بيعت  «دهد كه      نشان مي  )ع( ي معصومين    و ائمه  )ص( پيامبر

دن يك عمـل بـه       البته بديهي است كه اختياري بو      .اختياري بودن در مفهوم حقوقي آن است      
  . با الزامي بودن آن از منظر اخلاقي و به لحاظ حكم تفكيكي منافاتي ندارد، لحاظ حقوقي

  شرايط اختصاصي بيعت  ـ2

  شروط بايع  ـالف 

عبـارت اسـت از     ،  خـورد   هاي تاريخي به چشم مـي       آنچه نسبت به شرايط بايع درگزارش     
غير بـالغي غيـر از امـام حـسن و امـام              با هيچ    )ص( بلوغ؛ چنان كه گفته شده پيامبراكرم      شرط

  .اند بيعت نكرده،  و بعضي افراد خاص ديگر)ع( حسين
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،  بنـابراين ؛ توان استفاده كرد لزوم شرط بلوغ را از شرايط عمومي تكاليف در اسلام نيز مي     
شرط كافي بـراي حكـم تكليفـي و         ،   اما آيا بلوغ   .امري اصولي و بر طبق قواعد عمومي است       

 يا ايـن كـه چـون بيعـت          ؟باشد  و به تبع آن حكم وضعي و حقوقي آن نيز مي          اخلاقي بيعت   
 و  ؟نيـز شـرط اسـت     ) رشد (از اين رو بلوغ سياسي اجتماعي     ،  ماهيت سياسي اجتماعي دارد   

 اخلاقـي كـسي را مكلـّف بـه موضـوعي            ـ توان به لحاظ تكليفي     اصولاً آيا در نظام ديني مي     
  ؟از حقّ انجام آن عمل محروم كرد  حقوقي او راـولي به جهت وضعي ، دانست

ي    زيرا در نظام ديني و اصولاً در هر انديشه         ؛  بديهي است كه پاسخ سؤال اخير منفي باشد       
هاي اخلاقي و مقـررّات       بايد بين ارزش  ،  هاي اخلاقي و داراي موازين حقوقي       آرمانمعتقد به   

سبت به يـك موضـوع بـا        ي اخلاقي ن    اثبات وظيفه ،   بنابراين .آن هماهنگي وجود داشته باشد    
وجـوب تكليفـي بيعـت مـلازم        ،  محروميت حقوقي از انجام آن سازگاري ندارد و در نتيجـه          

آيا حصول عناصر   ،  ي سياسي بيعت     اما با توجه به ماهيت و صبغه       .است با حقّ شركت در آن     
اگرچـه  ،  قطعطور  به ؟شرط كافي براي حكم تكليفي و وضعي بيعت است        ،  فيزيولوژيك بلوغ 

شـرط  » رشـد «ها    باشد و با توجه به مواردي كه در آن          ولي كافي نمي  ،   طبيعي لازم است   بلوغ
رشـد فـرد در ايـن    ، اجتمـاعي  ـتوان گفت كه در اين امر مهم سياسي   مي، دانسته شده است
  1.جهت معتبر است

انـد كـه      قائل شده » شرط سنيّ » «دهندگان  رأي«چنانكه امروزه قوانين اغلب كشورها براي       
 .اسـت » رأي دهنـده  «در  » آگـاهي سياسـي   «و  » رشد« اين شرط براي اطمينان از حصول        قطعاً

 را ايـن    دهنـدگان   رأي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايط         27ي    براي مثال ماده  
 تابعيت كـشورجمهوري    ـ1 : بايد داراي شرايط ذيل باشند     كنندگان  انتخاب «:كند  طور بيان مي  

   2.» عاقل بودنـ3 ؛ زده سال تمام پانـ2اسلامي ايران؛ 

                                                      
 106-109ص ، غرب  اسلام وي  انديشهمشاركت سياسي در، احمد ديلميـ 1
 41-44ص ، تأملي برحق رأي درحقوق ايران، جواد تقي زادهـ 2
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پـسراني كـه    ( سال سـن دارنـد  15بديهي است كه طبق اين قانون افراد بالغي كه كمتر از        
 سـال قمـري     9 سال شمـسي و دخترانـي كـه بـيش از             15 سال قمري و كمتر از       15 بيش از 

  .دبه دليل عدم رشد سياسي قادر به رأي دادن نيستن) شمسي سن دارند  سال15وكمتر از 
نيز از شرايط لازم و بـديهي بـراي   » عقل«، شرط است» بايع«علاوه بر بلوغ و رشد كه در      

 شرايط ياد شده نه تنها در بيعت بلكه در هر تكليف شرعي و عمل حقوقي                . است كننده  بيعت
مـرد  «و آن اينكـه آيـا        گردد  حال سؤال بسيار مهمي در اينجا مطرح مي        .ديگر نيز شرط است   

   ؟شرايط بايع است يا نهنيز از » بودن
 و اهل بيت گرامي ايشان به روشني پاسـخ ايـن سـؤال را               )ص( ي پيامبر   قرآن كريم و سيره   

  :دهد مي
يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنـك علـي ان لايـشركن بـاالله شـيئاً و لا يـسرقن و                      «

جلهـن و لايعـصينك فـي    لايزنين و لا يقتلن اولادهن و لايأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وار 
 هنگامي كه زنان مـؤمن      !پيامبراي    : يعني ؛  »1معروف فبايعهن واستغفرلهن االله ان االله غفوررحيم      

نزد تو آيند تا با تو بيعت كنندكه چيزي را شريك خداوند قرار ندهند و دزدي نكنند و به زنا                    
از درگاه خداونـد طلـب      ها    با آنان بيعت كن و براي آن      ،  آلوده نشوند و فرزند خود را نكشند      

   . زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است؛ نما آمرزش
 ي  جامعـه ي شريفه و تأييـد عملكـرد امـروز            تاريخ صدر اسلام مصداق عيني عمل به آيه       

،  چرا كه بيعت زنان در عصر رسالت و ولايت نيز همچون امروز            ؛  اسلامي در اين مسئله است    
ها در بيعـت بـا         آن . بحث مشاركت سياسي آنان مطرح بود      رينت  ترين و مهم   به عنوان حساس  

داشتند كـه در هـر شـرايطي از          مي بيان   )ع(  اطهار ي  رسول گرامي اسلام و پس از ايشان با ائمه        
   2.اوامر رهبري اطاعت نموده و وفادار به ولايت خواهند بود

                                                      
   12، ممتحنهـ 1

  42-45ص ،  مشاركت زنان در تاريخ اسلامي ، گسترهلهيال آيتهرا ـ ز2
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   )مبتاع (شود  شرايط فردي كه با او بيعت ميـ ب

ه مشهور علمـاي شـيعه مبنـي بـر عـدم دخالـت رأي و نظـر مـردم در                     با توجه به ديدگا   
به عنوان فردي كه رياست او مورد قبول و رضايت خداونـد             (ي كسب مشروعيت فرد     مرحله
ي گفتـاري و رفتـاري        ي اسـلامي و بـا عنايـت بـه سـيره             به عنوان حـاكم بـر جامعـه       ) است

كه رياست آنان را مـورد رضـايت    مبني بر به رسميت نشناختن حاكميت افرادي       )ع( معصومان
داشـتن مـشروعيت بـه مفهـوم        ،  قطعاً شرط ضروري براي بيعت شونده     ،  دانستند  خداوند نمي 
مـورد  «توان تحت عنوان      ي شروط ثبوتي براي بيعت شونده را مي         همه،   بنابراين .مذكور است 

  .كرد خلاصه» رضايت خداوند بودن

   شروط موضوع بيعت ـ ج

 .ز همانند هر نوع عمـل حقـوقي ديگـر محتـاج موضـوع اسـت               بديهي است كه بيعت ني    
ولي اين اطاعت و فرمانبرداري در قلمرو       ،  موضوع عمومي بيعت اطاعت و فرمانبرداري است      
  .نظام سياسي اسلام بايد قيود و شرايطي داشته باشد

بايـد  ،  به مقتضاي توحيد ربوبي و ولايت تشريعي خداونـد و عـدالت وحكمـت او               :اول
امري در جهت خواست و رضايت خداونـد و بـه عبـارت ديگـر مـصالح                ،  ن پيروي متعلقّ اي 

اسلام و مسلمانان بوده و به شكل و ترتيبي انجام شود كه مـورد رضـايت او و هماهنـگ بـا                      
  .شريعت باشد

امـر تبعيـت و     ،  ي تكاليف شرعي مشروط به قدرت مكلـّف اسـت            همچنان كه همه   :دوم
آيد كـه      و توانايي افراد است و از بعضي روايات برمي         پيروي نيز در بيعت مشروط به قدرت      

  1.ت تأكيد بر تعليم و تلقين اين امر به بيعت كنندگان داشتندعدر هنگام بي )ص( پيامبراكرم

  حكم بيعت 

  :كه دو نوع بيعت وجود دارد دهد  نشان مي)ص( ي پيامبر ي سيره مطالعه
                                                      

  110ـ 111ص ،  اسلام وغربي انديشهمشاركت سياسي در ، احمد ديلميـ 1
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 و آن عبارت اسـت از بيعـت   :مسلماني واجب عيني بر هر زن و مرد   بيعت به مثابه   :الف
 پيامبر اين بيعت را قبل و بعد از تأسيس دولت از مـردم              .بر عقيده و اخلاق اجتماعي اسلامي     

  .است  معروف"النساء بيعت" اين بيعت اصطلاحاً به .بدون آنكه شكل آن عوض شود، گرفت
ط به امـور كفـايي      كه بيعتي مربو   :ي واجب كفايي بر بعضي ازمسلمانان        بيعت به مثابه   :ب
 و آن عبارت است از بيعتي       .چنان كه در بيعت رضوان اتفاق افتاد      ،  مانند بيعت بر جهاد   ،  است

  .شود هاي عام هم مي كه در سنتّ اسلامي شامل بيعت بر ولايت
 موجب شده است كه بسياري از دانشمندان بيعت را          "بيعت النساء "جالب اينكه اصطلاح    

 و حال آنكه تقسيم بيعت بـه بيعـت زنـان و بيعـت               .ن تقسيم كنند  مردا به بيعت زنان و بيعت    
مردان از يك سو ناشي از عدم درك تفاوت ميان بيعت عيني و بيعـت كفـايي و از ديگرسـو                     

 زيرا موضوع بيعت زنان از حد اطاعـت در          ؛  معلول مفروض گرفتن نقص صلاحيت زن است      
 پس از   )ص( چه پيامبر خدا   ،شود  ي نيز مي  يعني التزام سياس  ،  و شامل عقيده  ،  معروف فراتر رفته  

صلح حديبيه با زنان مهاجر و انصار و پس از فتح مكهّ بـا زنـان قـريش بـر ايـن امـر بيعـت               
دانيم التزام به اين بيعت بر هر مرد و زن مسلمان واجـب عينـي اسـت و                     چنان كه مي   .گرفت
 همچنـين گـاه     .وتي ندارد هاي ناشي از آن در مورد زن و مرد هيچ تفا            ي آن و مسئوليت     صيغه

تعـدادي از بـانوان     ،  براي مثال در همان بيعت رضوان      1.كنند  زنان به بيعت كفايي نيز اقدام مي      
 ربيع بنت   :نام اين سه زن در منابع تاريخي ذكر شده است         ،  ي آنها   شركت داشتند كه از جمله    

  2.ام هشام انصاريه و نسيبه دختر حارث، معوذ

 كيفيت بيعت 

تواند به هر فعل يا قولي كه         ي طرفين مبني بر انجام آن مي        بيعت و ابراز اراده   تحققّ عملي   
ي آنان بر اين امر داشته و مغـايرتي بـا احكـام شـريعت نداشـته       دلالت بر اراده،  از روي عزم  

                                                      
 101-102 ص )1377،  قطره:تهران( محسن آرمين ي ، ترجمهمشاركت سياسي زن، هبه رئوفـ 1
  25ص ، سياست، دين، زن، لهيال آيت زهراـ 2
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ط معـصومان     .صورت گيرد ،  باشد  متفـاوت  )ع(  به همين دليل است كـه شـكل انجـام آن توسـ
ي با قول و گفتار انجام شده       زمانختلفي داشته و گاهي با عمل و         نخست آن كه انواع م     ؛  است

 زيـرا بعـضي از      ؛  چگونگي انجام آن با زنان متفاوت از مردان بـوده اسـت           ،  است؛ دوم آن كه   
  1.با زنان مشروع نبوده است، »دست دادن«هاي بيعت با مردان مانند  شيوه

كنـد كـه حـضرت        چنين بيـان مـي     در صلح حديبيه را      )ص( شيخ مفيد بيعت زنان با پيامبر     
 زنان با عنوان بيعت بـر  .از اين رو لباسي را پهن نمود،   امور اين بيعت گرديد    دار  عهده )ع( علي

كشيد و بـدين گونـه بيعـت         مي بر لباس دست     )ص( كشيدند و سپس پيامبر    آن لباس دست مي   
  2.و زنان واقع شد )ص( بين پيامبر

ي بيعت بـدين صـورت بـود كـه رسـول               شد نحوه   فتح مكهّ نيز چنان كه گفته      جرباندر  
ظرفي را پر از آب كنند و ايشان دست مبارك خود را در آب ظـرف فـرو                  ،   فرمودند )ص( اكرم

زنان به عنوان اقرار و ايمان بـه خـدا و تـصديق رسـول               ،  بردند و بيرون آوردند و پس از آن       
 لازم بـه ذكـر      .كردنـد بردند و بدين گونه بيعـت         دست خويش را در همان آب فرو       )ص( خدا

 با زنان به وضوح نمايانگر اين امراست كه اگر دين مقـدس             )ص( ي بيعت پيامبر    است كه شيوه  
از ،  ي اجتماع و حمايت او از دين و رهبر ديني اصـرار دارد              بر حضور زنان در صحنه    ،  اسلام

  3.كند  ميسوي ديگر بر رعايت حدود و مرزهاي لازم بين مردان و زنان در جامعه نيز تأكيد
كامـل مـورد بررسـي قـرار گرفـت و           طور  به» حق رأي زنان  «ي    حال كه نظر اسلام درباره    

روشن شد كه اسلام تا چه حد بر ضرورت مشاركت زنان در انتخابات و رأي دادن اصرار و                  
 در ايران و سايركـشورها    » ق رأي زنان  ح«ي بحث به بررسي       بجاست كه در ادامه   ،  تأكيد دارد 

  . بپردازيم)هاي غربيبه ويژه كشور(

                                                      
 113-114ص ،  اسلام و غربي انديشهركت سياسي درمشا، احمد ديلميـ 1
  60ـ 62 ص )ق. ه 1413،  كنگره شيخ مفيد:قم( ارشاد، محمدبن نعمان مفيدـ 2

 26-27ص ، سياست، دين، زن، لهيال زهرا آيتـ 3
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  حقّ رأي زنان در ايران 

 قـانون   10ي     مـاده  .محـروم بودنـد   » انتخـاب كـردن   « از حق    1341زنان در ايران تا سال      
  :داشت ميمقررّ ) 12/1/1304مصوب  (انتخابات مجلس شوراي ملي

  :كساني كه از حقّ انتخاب كردن محرومند«
  .نسوان  ـ1
 . كه تحت قيمومت شرعي هستندهايي كساني كه خارج از رشد و آن  ـ2

 .ي خارجه تبعه  ـ3

اشخاصي كه خروجشان از دين حنيف اسلام درحضور يكـي ازحكـام شـرع جـامع                  ـ4
 .الشرايط به ثبوت رسيده باشد

 .اشخاصي كه كمتر از بيست سال دارند  ـ5

  1»...  ـ6

 منـع  و بدين ترتيب زنان به صراحت به موجب قانون از شركت در انتخابات و رأي دادن 
  . شده بودند

زنـان حـقّ    ،  اختناق و ديكتاتوري توأم بود    ،  در دوران حكومت رضاخان نيز كه با استبداد       
زنـان را از حـقّ رأي       ،  ي پانزدهم قـانون انتخابـات        زيرا ماده  ؛  شركت در انتخابات را نداشتند    

 بـا    زنان امكـان مـشاركت سياسـي را        گاه  هيچ اساساً در مدت سلطنت وي       .محروم نموده بود  
  .حضور در انتخابات به دست نياوردند

ي حكومت فرزندش محمدرضاپهلوي نيز قانون انتخابات تـا           در دوره ،  با سقوط رضاخان  
 در  .زنـان از حـضور در انتخابـات محـروم بودنـد           ،  زمـان  اعتبار داشت و تا ايـن        1341سال  

، ي ضـد دينـي      ي انقلاب سفيد را مطرح كـرد و در ايـن برنامـه              برنامه،   رژيم 1340فروردين  

                                                      
  45-46ص) 1379برگ زيتون، چ دوم، : تهران(  زنان درجمهوري اسلامي ايراني قوانين و مقررات ويژه، طيبه آرتيدارـ 1
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، در سـوگند نماينـدگان مجلـس تغييـر داد         » كتاب آسماني «را به   » قرآن كريم «عنوان  ،  نخست
برخلاف تصور رژيم   ،   در اين هنگام   1.سپس با هدف تضعيف روحانيت به زنان حقّ رأي داد         

تـر از همـه       آن چه بـراي رژيـم عجيـب        .ها با اين اقدام به پا خاست        سيل عظيمي از مخالفت   
 ايـن كـار بـراي       .بـود  هاي گسترده عليه حقّ رأي زنـان        د حضور زنان در اين اعتراض     نمو  مي

 به همين سبب بـه      .آمد و در واقع رژيم شوكه شده بود         به نظر مي   كننده  حكومت پهلوي گيج  
تظـاهرات و شورشـي را كـه برضـد          ،   رژيـم  .سرعت براي توجيه اين مسئله دست به كارشد       

ناميـد و سـبب آن را روحانيـاني دانـست كـه بـا               » رتجاع سـياه  ا«پرسي به راه افتاده بود       همه
 البتـه روحانيـان نيـز از        ؛  مخالفند،  گسترش حقوق زنان و احتمال از دست دادن درآمد اوقاف         

 رژيم نيـز    .كردند  مخالفان جدي اين اقدام رژيم بودند و مخالفت خود را به صراحت بيان مي             
ارتجـاعي از علمـاي دينـي       اي     چهـره  ي  از اين موضوع بـراي تخريـب روحانيـت و عرضـه           

 .كرد بر شدت اين عمل به ويژه در سال آخر حيات رژيـم افـزوده شـد                  ي فراواني مي    استفاده
غافل ماند كـه  ، و از درك اين نكته  قادر به درك علتّ اصلي اعتراضات نگرديد      گاه  هيچرژيم  

يـم آن را پيـروزي      ي چهـل بـه آن چـه كـه رژ            اعتراضات وسيع مردم و به ويژه زنان در دهه        
در واقع اعتراض به اصل اصلاحات و اقدام رژيم         ،  نمود  بزرگي براي زنان ايراني محسوب مي     

بـرداري شـاه از تمايـل مـردم بـه انجـام اصـلاحات اجتمـاعي بـراي                    بلكه آنان به بهره   ،  نبود
 بـه هرحـال رژيـم در برابـر          2.مشروعيت بخشيدن به خودكامگي خـويش اعتـراض داشـتند         

نشيني نكرد و سرانجام ممنوعيت شركت در انتخابات براي زنان به موجـب              عقباعتراضات  
  3.برطرف شد، 26/12/41 مورخ 1184ي  تصويب نامه شماره

                                                      
دفتر تبليغات حوزه علميه     :قم(پيام زن   ،  انقلاب اسلامي  پيش و پس از   ،  حقوق سياسي اجتماعي زنان   ،  حسن طغرانگار ـ  1

  33ص ، 157ش ) 1384فروردين قم، 
 :تهـران ( عبـاس مخبـر      ي  ، ترجمـه  نيروهاي مذهبي به روايـت تـاريخ كمبـريج          پهلوي و  ي  هسلسل،  آوري وديگران يترپـ  2

  129 ص )1371، نو طرح
  163ص ، 2ج ، براي زنان فردا، شجاعي زهراـ 3
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حقّ شركت در انتخابات و نيز انتخاب شـدن بـراي مجلـس             ،  1341هر چند زنان از سال      
خي از زنان طبقـات     اما اين امر موجب گرديد فقط بر      ،  شوراي مليّ و سنا را به دست آوردند       

 رژيـم از حـضور همـين        .بالا و خاص جامعه به برخي مناصب سياسي و اداري دست يابنـد            
فرصت مناسبي براي تبليغات عوام فريبانه و ادعاي برابـري          ،  هاي سياسي   افراد معدود در مقام   

اما منظور اصلي اعطاي حق رأي به زنان كه فـراهم سـاختن   ، حقوق زن و مرد به دست آورد   
نـشد و مـشاركت مـذكور در          برآورده گاه  هيچ،  بستر مناسب براي مشاركت عموم زنان است      

  1. اتفاق نيفتادگاه هيچسطح گسترده و وسيع 
ال و            ،  گيري انقلاب اسلامي   با شكل  ديدگاه صريح امام و قدرداني ايشان از مـشاركت فعـ

مقدرات سياسي كـشور و     ساز زنان و نويد توأم با تأكيد ايشان بر مشاركت آنان در              سرنوشت
حـقّ سياسـي    ،  تصريحات مؤكدّ و مكررّ ايشان بر حقّ انتخاب كردن و انتخـاب شـدن زنـان               

هـيچ كـسي و هـيچ       ،  ي حساس انقلابـي     قاطع و بدون ترديدي را ترسيم نمود كه درآن برهه         
  .توانست با آن مقابله نمايد نمي، ديدگاهي

هاي اوايل انقـلاب برحـضور زنـان تأكيـد            ريگي  رأيها و     پرسي  همه خود بارها در     )ره(امام
 ايشان در پيامي كـه بـه مناسـبت          .پاي مردان دعوت نمودند    نمودند و آنان را به حضوري هم      

آن چـه    «:فرمودنـد ،   انتشار يافت  6/1/1358دعوت مردم براي شركت در رفراندوم در تاريخ         
 زناني كـه    .فراندوم است شركت زنان مبارز و شجاع سراسر ايران در ر        ،  لازم است تذكرّ دهم   

ه  ،  بلكه جلوتر از آنان در پيروزي انقلاب اسلامي نقـش اساسـي داشـتند             ،  دركنار مردان  توجـ
 .ي خود پيروزي ملتّ ايران را هر چه بيـشتر تـضمين كننـد               داشته باشند كه با شركت فعالانه     

  .2» شركت در اين امر براي مرد و زن از وظايف مليّ و اسلامي است

                                                      
  34ص ، اجتماعي زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران -حقوق سياسي ، طغرانگار حسنـ 1
  76 ص )1362،  اميركبير:تهران(دفترسوم ، درجستجوي راه ازكلام امام،  موسوي خمينياالله روحـ 2
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پس از پيروزي انقلاب اسـلامي نـه        ،   در مقام رهبر نهضت    )ره(مين تأكيدات امام  به دليل ه  
، بلكه حتيّ بنا به نظـر امـام       ،  تنها مانعي تئوريك براي حضور زنان در انتخابات ايجاد نگرديد         

 تـصويب   پرسـي   همـه زنان حضور درانتخابات را تكليف خود دانستند و به صورتي فعال در             
هـاي مختلـف مجلـس شـوراي           از آن بارها در انتخابات دوره      نظام جمهوري اسلامي و پس    

 در قوانين انتخاباتي تصويب شده پس از انقلاب         .ي شركت نمودند  جمهور  رياستاسلامي و   
نيز همانند قانون انتخابات مجلس شوراي اسـلامي و قـانون تـشكيلات شـوراهاي اسـلامي                 

  1.گرديدبيني ن هيچ منعي براي حضور زنان در انتخابات پيش، كشور
سـازد كـه بـراي       مـي دولت را موظـّف     ،  اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران      

، اجتماعي و فرهنگـي خـويش     ،  اقتصادي،  ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي       مشاركت عامه 
  .ي امكانات خود را به كار ببرد همه

مـومي  در جمهوري اسلامي ايران اموركشور بايد بـه اتكّـا آراي ع            :به موجب اصل ششم   
نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـلامي        ،  رئـيس جمهـور   » انتخاب« از راه انتخابات     ؛  اداره شود 

 در مواردي كه در اصول ديگر ايـن قـانون           پرسي  همهها يا از راه       اعضاي شوراي و نظاير اين    
  .گردد معين مي

المؤمنـون و المؤمنـات بعـضهم اوليـاء بعـض يـأمرون              «ي  آيـه اصل هشتم نيز بر اساس      
عمومي و همگاني   اي     امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه         »روف و ينهون عن المنكر    بالمع

دانـد كـه تعيـين حـدود و شـرايط             مي )دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت         (متقابل
  . قانون گذاشته استي وكيفيت آن را به عهده

هـاي مـؤمنين و       لمه در اصل ششم و نيز ك       »آراء عمومي «و   در اصل سوم  » عامه مردم «قيد  
ي  در اصـل اخيرالـذكر كـه در برگيرنـده         » عمومي و همگاني  «ي شريفه و قيد      مؤمنات در آيه  

رساند كه طبق قانون اساسي جمهـوري اسـلامي          ي آحاد ملتّ اعم از زن و مرد است مي          همه
  .منعي براي شركت زنان در انتخابات وجود ندارد گونه هيچايران 

                                                      
  149ص ، پيشين، طغرانگار حسنـ 1
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تمام آحاد ملتّ از زن و مـرد و از هـر            ،  به انتخابات عمومي نيز   طبق قوانين عادي مربوط     
تنهـا  ،  توانند براي رأي دادن در انتخابات شركت نماينـد           سياسي و مذهبي مي    ي  نژاد و عقيده  

ممنـوع از رأي دادن     ،  صغار و كساني كه تابعيت جمهوري اسلامي ايـران را ندارنـد           ،  مجانين
   .هستند

 :گويـد    مـي  )1362مـصوب سـال      (»جلس شـوراي اسـلامي    قانون انتخابات م   «29 ي  ماده
  ؛   تابعيـت كـشورجمهوري اسـلامي ايـران        ـ1 :رايط ذيل باشند  ـكنندگان بايد داراي ش    انتخاب

قـانون انتخابـات     «36ي    همين مضمون در مـاده     . عدم جنون  ـ3 ؛   سالگي 16 ورود به سن     ـ2
مـصوب سـال     (»پرسـي  قـانون همـه    «14ي    و مـاده  ) 1364مصوب سـال     (»يجمهور  رياست
  1.شود دهندگان مشاهده مي  براي رأي)1368

 هر چند در برخي     .اين شرايط اصولاً براي كليه انتخابات سياسي در ايران عموميت دارند          
 شـرايط عمـومي     .هـاي متفـاوت موجـود اسـت         گيـري   رأيهـاي جزئـي بـين         موارد تفـاوت  

  2.و آمادگي روانيبلوغ سياسي ،  تابعيت:برخورداري از حقّ رأي عبارتند از
 منعـي   گونـه   هـيچ طبق قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران نيـز          شود  چنانكه مشاهده مي  

ي انتخابات پس از انقلاب اسلامي        براي شركت زنان در انتخابات وجود ندارد و زنان دركليه         
  3.اند  را تشكيل دادهكنندگان انتخابحضور فعال داشته و درصد قابل توجهي از 

كنندگان نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي را بـه           قانون اساسي شرايط انتخاب    62اصل  
 قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي         27 ي  ماده در اجراي اين اصل      .قانون واگذار نكرده است   

 سال تمام و    16داشتن  ،   سه شرط تابعيت جمهوري اسلامي ايران      7/9/1378اسلامي مصوب   
 از اين رو براسـاس قـانون زنـان در           . نظر گرفته است   كنندگان در  عاقل بودن را براي انتخاب    

  .حقّ انتخاب اعضاي مجلس شوراي اسلامي با مردان برابرند

                                                      
  154ص ، مللي و موضع جمهوري اسلامي ايرانال حقوق بشر در اسناد بين، حسين مهرپورـ 1
  41ص ، تأملي برحق رأي در حقوق ايران، جواد تقي زادهـ 2
  273ص ، 2ج ، براي زنان فردا، زهرا شجاعيـ 3



 103 حق مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان

، شـوراي ده  ،  بر اساس اصل يكصدم قانون اساسـي به جهت اهداف مذكور دراين اصـل            
آيد و اعضاي آن را مـردم همـان محـل انتخـاب             شهرستان و استان به وجود مي     ،  شهر،  بخش

شـوندگان و    كنندگان و انتخـاب    شرايط انتخاب  «:دارد  ذيل اصل ياد شده مقررّ مي      در. كنند  مي
  ».كند را قانون معين مي.. .حدود و وظايف و اختيارات و

وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ،   قانون تشكيلات  25ي    مطابق ماده 
 تابعيـت كـشور     ـ1 «:يط زير باشند  كنندگان بايد داراي شرا     انتخاب 1/3/75شهرداران مصوب   

سكونت حداقل   ـ3 ؛  ذ رأي ـ سال تمام در روز اخ     15حداقل سن    ـ2 ؛  جمهوري اسلامي ايران  
بـر ايـن     1»يك سال در محلّ اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفـر جمعيـت               

  .اساس زنان در انتخاب اعضاي شوراها نيز با مانعي روبه رو نيستند
 آيين نامه اجراي قـانون انتخابـات        9ي    نتخاب اعضاي مجلس خبرگان ماده    در خصوص ا  

مجلس خبرگان موضوع اصـل پـنجم و يكـصد و هفـتم و يكـصد و هـشتم قـانون اساسـي                       
كنندگان  دارد كه انتخاب     شوراي نگهبان مقررّ مي    18/7/1361جمهوري اسلامي ايران مصوب     

 15 حداقل   ـ2 ؛  اسلامي ايران را داشته باشد     بايد تابعيت جمهوري     ـ1 :داراي اين شرايط باشد   
بنابراين امكـان مـشاركت زنـان نيـز بـراي انتخـاب             » .باشدداشته  سال سن در روز اخذ رأي       

  .بيني شده است اعضاي مجلس خبرگان پيش
 بـراي   پرسـي   همـه  گـردد   انتخابات ديگري كه بر اساس قانون اساسي در ايران برگزار مي          

 برگـزاري   ي  اساس اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسي نحوه        بر   .تعيين رئيس جمهور است   
جمهـوري    قـانون انتخـاب رياسـت      32ي     مـاده  .كند  انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي      

كنندگان بايد داراي شرايط     انتخاب «:دارد   مجلس شوراي اسلامي مقررّ مي     5/4/1364مصوب  
» عـدم جنـون    ـ3 ؛   سالگي 16رود به سن     و ـ2 ؛   تابعيت جمهوري اسلامي ايران    ـ1 :زير باشند 

 كننـدگان   انتخـاب ي شرط جنـسيتي را بـراي        جمهور  رياستروشن است كه قانون انتخابات      
  .لحاظ نكرده است و در مورد انتخاب رئيس جمهور بين زن و مرد تفاوتي وجود ندارد

                                                      
   20ص ) 1378، چ اول، ر نشر دادگست:تهران( ها و مقررات شوراهاي اسلامي كشوري مجموعه قانون، علي بادامچيـ 1
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 گونه هيچ )داشتن حقّ رأي (كه از جهت انتخاب كردن    شود  اين نتيجه حاصل مي   ،  بنابراين
توانند در تمام انتخابات       مساوي مي  طور  بهمحدوديتي براي زنان وجود ندارد و زنان و مردان          

  .شركت كرده و از اين طريق حقّ تعيين سرنوشت خود را اعمال كنند

  حقّ رأي زنان در كشورهاي اسلامي

 بـراي زنـان     1958 و عـراق     1956مصر  ،  1949سوريه در سال    ،  در ميان كشورهاي عربي   
 ي  بـه گفتـه    ، در عربستان كه نظام پادشاهي موروثي حكمفرماست       .د حقّ رأي قائل شدند    خو

كـه بخـواهيم درخـصوص جنـسيت        » جايي براي انتخابات آزاد وجود ندارد     «خود ملك فهد    
ي مقننـه واقعـي يـا نماينـدگان           همچنين در اين كشور هيچ قـوه      ،   صحبت كنيم  دهندگان  رأي

 عضو و يك سخنگو كـه توسـط         60لشورا مركب است از     وجود ندارد و مجلس ا    اي    انتخابي
  1.شوند هاي چهارساله منصوب مي پادشاه براي دوره

چنـان   گيـرد و زنـان هـم       مـي  مشخصّ حقّ رأي زنان را ناديـده         طور  بهدر دنيا تنها كويت     
هاي اسـلام گـراي اهـل          نمايندگان گروه  .درگير مبارزه براي به دست آوردن اين حق هستند        

 اعطاي حقوق سياسي به زنان كويتي هستند و آن را مخالف            ي  عمده از مخالفان    تسننّ كويت 
دانند و تنها مناطقي كه شيعيان در آنها در اكثريت هستند با اعطاي حقّ رأي به زنان                   اسلام مي 

شوند ولـي      اگرچه مخالفان كويتي حقّ رأي زنان بيشتربه دلايل شرعي متمسك مي           .اند  موافق
چرا كـه بـه     ،  رسد كه مخالفت آنان با حقّ رأي زنان را مخالف اسلام بدانيم            منطقي به نظر مي   

 12 ي  آيـه  در بيعـت بـا زنـان و          )ص( ي رسـول خـدا       سيره )ع(  ائمه ي  فرض كنار گذاشتن سيره   
 زنان كويتي نيز معتقدند كـه از لحـاظ شـرعي            . ممتحنه در اين باره قابل انكار نيست       ي  سوره

آنان عقيده دارند وضعيت آنـان حاصـل        ،   آنان وجود ندارد   هيچ مانعي براي مشاركت سياسي    

                                                      
 مطالعـات و    ي  مؤسـسه  :تهـران ( سـيدمقداد ترابـي      ي  ترجمـه ،  قـوانين اساسـي كـشورهاي جهـان       ،  رابرت ال مـدكس   ـ  1

  )1385، چ اول، هاي حقوقي شهردانش پژوهش
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بلكه صرفاً محصول پدرسالاري تعصب آميزي است كه زنان در تمـام            ،  باورهاي ديني نيست  
  .اند ها دچار آن بوده ها و در تمام فرهنگ زمان

كند و دولتي مـسلمان       كشور استفاده مي  ي    در مراكش كه از حكومت پادشاهي براي اداره       
،  يك حقّ عمومي براي ملتّ اسـت       پرسي  همهشركت در   ،  بنا بر اصل دوم قانون اساسي     ،  دارد

 مـستقيم از طريـق     طـور   بـه حاكميـت از آن ملـّت اسـت كـه آن را              «:در اين اصل آمده است    
  1».نمايد اعمال مي، غيرمستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسيطور به و پرسي همه

 اما علاوه بـر ايـن       .شود  هر دو را شامل مي    ،  جامعهملتّ لفظي عام است كه زنان و مردان         
زن و   «:در اصل هشتم قانون مزبور به حقّ رأي به عنوان يك حقّ همگاني تصريح شده است               

ي اتباع اعم از مرد و زن برخوردار از حقـوق              كليه .مرد از حقوق سياسي يكسان برخوردارند     
   .راكش نيز زنان از حقّ رأي برخوردارندبنابراين در م 2».حقّ انتخاب دارند، مدني و سياسي

  حقّ رأي زنان در غرب

ق در نظريـات اربابـان                      چنانكه پيش از اين گفته شد مراجعه به متون كهـن غربـي و تعمـ
ه بـه زنـان در عرصـه                ميفلسفه و حكمت غرب روشن       ي   سازد كه هيچ نشاني دالّ بـر توجـ

چـون  ،  نامنـد  مـي  جايگـاه دموكراسـي      آتن قـديم را   ،  نويسان تاريخ .باشد  نمي عمومي موجود 
 %6 ولـي فقـط      .ي شهروندان حق رأي داد      به همه ،  نخستين دولتي بود كه با استقرار سيستمي      

شدند و قـانون زنـان را          زنان و بردگان شهروند محسوب نمي      ؛  از جمعيت آتن شهروند بودند    
 به دموكراسي آتن     به هيچ وجه منحصر    جربانالبته اين    .آورد  نزديك به مردگان به حساب مي     
ط        يعني اداره ،  »دموكراتيك« نبود بلكه به گواهي تاريخ قانون      يـا  » شـهروندان «ي كـشور توسـ

  3.حساب نياورده است هرگز تا قرن اخير زنان را به عنوان شهروند به، يك كشور» مردم«

                                                      
 و  معاونـت پـژوهش و تـدوين      : تهران ( مهدي رستگار اصل   ي  ، ترجمه قانون اساسي مراكش  ،  ملليال  ي بين ها  توافقدفتر  ـ  1

 ) 1378تنقيح قوانين و مقررات كشور، 
  پيشين، همانـ 2

  81ص ، جنگ عليه زنان، مارلين فرنچـ 3
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براي حقوق زنان از طرف دو نفر زن        اي    كنوانسيون ويژه ،  1848براي نخستين بار درسال     
 نخـستين   . درخواسـت شـد    "لوكركليـاموت " و   "اليزابت كادي استاننن  " هاي  انگليسي به نام  

ي   هـاي زنـان اغلـب بـا مواجـه            جنـبش  . تـشكيل شـد    1865ي حقّ رأي زنان در سال         كميته
انجام اصلاحات در قانون اساسي و اعطاي       ،  ي آن    اما نتيجه  .ي پليس دنبال گرديد     خشمگينانه

 .به تدريج به نتـايجي رسـيد      ،  جنبش مشاركت سياسي زنان   ،  رحال به ه  .حقّ رأي مساوي بود   
  1 . بود1895زلاندنو درسال ، نخستين كشوري كه به زنان حقّ رأي اعطا كرد

 و ديگران در اعطاي حقّ رأي به زنان         "ماري ولستون كرفت  "نقش زناني چون    ،  گمان بي
 نشدند و خود از اين موهبت        خود موفقّ به اين مهم     زمانگرچه آنان در    ،  غيرقابل انكار است  

  .بهره ماندند ولي راه را براي ديگران هموار ساختند بي
نخستين پـيش شـرط مـشاركت سياسـي         ،  اعطاي حقّ رأي مساوي و قبول زن درسياست       

 به زنان حـقّ     1971 البته برخي از كشورهاي اروپايي مانند سوئيس تا سال           .آنان به شمار آمد   
 در حـالي كـه در       . بـه زنـان حـقّ رأي داد        1984 در سال    "تاينليختن اش "حتيّ  ،  ندادند رأي

  .همراه با تدوين قانون اساسي به زنان حقّ رأي داده شد، تازه استقلال يافته كشورهاي
 به تصويب رسـيد و در       1920درسال  » تساوي حقوق زن و مرد در حقوق سياسي       «قانون  

  2.ن گرديداعلا،  مللزمانساازسوي ،  پس از جنگ جهاني دوم1948سال 
ي    عـضو اوليـه    5 كـشور از     30تنهـا در    ،   ملل بنيانگـذاري شـد     زمانسا كه   1945در سال   

 مجمـع عمـومي     1964 در سـال     . به زنان حقّ رأي مساوي با مـردان داده شـده بـود             زمانسا
 1952درسال. ي دول عضو به زنان حقوق سياسي مساوي با مردان بدهند            توصيه كرد كه همه   

 .ي حقوق سياسي زنان را تصويب كـرد         نامه  مقاوله،  ي كميسيون زنان    همجمع عمومي به توصي   
شـدند كـه بـه اتبـاع خـود            ي جهاني بود كه در آن دول عضو متعهد مي           اين نخستين معاهده  

                                                      
  59ص ، ايران مشاركت سياسي زنان در، نسرين مصفاـ 1
  103ص ، تفكرشيعي ومشاركت زنان درانتخابات ايرانالهاشمي،  ندري ابيانه و عزيزه حسيني فرشتهـ 2
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حقوق سياسي بدهند و نخستين باري بود كه اصل مندرج در منـشور ملـل متحّـد راجـع بـه              
  .گرديد ميسئله مشخص اعمال دريك م، تضمين حقوق مساوي جهت زنان و مردان

  :سه اصل وجود دارد، ي مزبور نامه مقاولهدر 
با شرايط مساوي با مردان و بـدون هرگونـه تبعـيض داراي             ،  ي انتخابات   زنان دركليه   ـ1

  .حقّ رأي خواهند بود
، زنان به موجب قانون مليّ و در شرايطي مساوي با مردان و بدون هر گونـه تبعـيض             ـ2

 .انتخابي عمومي امكان انتخاب شدن خواهند داشتي مشاغل  دركليه

حق بوده و درشرايط مـساوي بـا مـردان و            ي مشاغل دولتي ذي     زنان براي احرازكليه    ـ3
   1.نمايند ميامور عمومي شركت  ي بدون تبعيض در كليه

 مجمع عمومي ملل متحّـد در مـورد حـذف           1967 نوامبر   7ي     اعلاميه 4ي  ماده،  نپس از آ  
اتخّاذ تمام تدابير لازم را براي تضمين حقوق زنان در شرايط مساوي بـا              ،  زنانعليه   تبعيـض

در مورد حـقّ انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن و ورود بـه                 ،   تبعيضي گونه  هيچبدون  ،  مردان
 كنوانـسيون حـذف     2. مؤكد توصيه كـرده اسـت      طور  بهبه جهانيان   ،  مناصب و مشاغل عمومي   

 با گنجانيدن مفـاد اصـلي كنوانـسيون حقـوق زن          ،   نيز )1979 (تمام اشكال تبعيض عليه زنان    
   .كند  خود برشركت زنان در انتخابات تأكيد مي7ي  در ماده) 1952(

هـاي عـضو تمـام اقـدامات مقتـضي را بـراي               دولت« :دارد  نخستين بند اين ماده مقررّ مي     
 ـ       ،  حذف تبعيض عليه زنان درحيات سياسي وعمومي كشور        ژه به عمل خواهند آورد و بـه وي

 مـشاركت در تمـام      :حقوق ذيل را در شرايط برابر با مردان براي آنان تضمين خواهند نمـود             
هـايي كـه از طريـق آراء          زمانسـا هاي عمومي و حقّ انتخاب شدن در          پرسي  همهانتخابات و   

  »...شوند عمومي ايجاد مي

                                                      
 202-203 ص )1383تهران، زوار، چ اول، ( درحقوق بشرسيري ـ جهانبخش ابراهيمي، 1
   543ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر وهاشمي،  ـ محمد2
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 جنگ  ها تلاش و مبارزه و تحت تأثير عوامل مهمي همچون وقوع            به هر حال پس از سال     
و بـه   » انتخاب كـردن  «و  » رأي دادن «زنان توانستند حقّ    ،  جهاني اول و دوم و انقلاب صنعتي      

  .را به دست آورند» حقّ تعيين سرنوشت سياسي خود«عبارت ديگر
ي نـسبتاً طـولاني انجـام       زماني    اين حق دركشورهاي مختلف با تقدم و تأخرّ در يك بازه          

 اين حق را بـه      1895در سال   ) زلاندنو (ستين كشور ي كه چنانكه گفته شد نخ     طور  به،  گرفت
ي بيستم از ايـن       هاي پاياني سده    زنان در سال  ،  زنان اعطاء كرد درحالي كه در برخي كشورها       

، هاي مبارزاتي زنان در جوامـع مختلـف         حق برخوردار شدند و اين بدين معناست كه جنبش        
  .طول انجاميد سال به 100بيش از ، براي كسب حقّ رأي برابر با مردان

شـده    آمارهاي ارائه  .اي است  كار پيچيده  كشور تعيين سال اعطاي حقّ رأي به زنان در هر        
به اين علتّ كه در بسياري كشورها زنان طـي مراحـل مختلـف              ،  در اين مورد يكسان نيست    

  در .انـد   هاي متفاوتي را ثبت كرده      اند و از اين رو منابع مختلف سال         حقّ رأي به دست آورده    
زنـان   استراليا و اغلـب كـشورهاي افريقـايي       ،  كانادا،  مانند آمريكا  ـ ورهاي تحت استعمار  كش

حـقّ رأي   از زنان بومي آن كشور ـ بسيار زودتر ـمعمولاً زودتر  ، ي دولت استعماركننده تبعه
شدند   نمي اهالي بومي كشورها شهروند رسمي شناخته     ،   در بعضي از موارد    .اند  دست آورده  به

   .شد حقّ رأي از آنها سلب مي ـ  و نه به دليل تبعيضات نژادي يا قوميـ اساس و بر همين
پـيش از ديگـران حـقّ رأي        ،  به زناني كه با نظاميان در ارتباط بودند       ،  در بعضي ازكشورها  
 حقّ رأي   1917پرستاران ارتش نخستين گروه زنان بودند كه درسال         ،  داده شد؛ مثلاً در كانادا    

تي بعد در همان سال به زنان خويـشاوند مردانـي كـه در خـدمت نظـام                   مد .به دست آوردند  
 )بـراي زنـان انگليـسي      (حقّ رأي جهاني زنان كانادا    ،   يك سال بعد   ؛  حقّ رأي داده شد   ،  بودند

در سال  ،  همسران و مادران سربازاني كه در جنگ كشته شده بودند         ،   در بلژيك هم   .صادر شد 
تا پيش  ،  در اين كشور  ،  مساوي با مردان  ،   رأي به زنان   اما اعطاي حقّ  ،   حقّ رأي گرفتند   1918

  . ميسر نشد1948از سال 
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د بـه          ،  ي ديگر اينكه دربسياري كـشورها زنـان حـق رأي دارنـد              نكته ا ايـن حـقّ مقيـ امـ
براي مثـال دربـسياري از كـشورها فقـط زنـان            . هايي است كه براي مردان نيست       محدوديت

ي    بـراي مثـال در پرتغـال زنـان در كليـه            1.دن دارنـد  ي رأي دا   كـرده اجـازه    باسواد وتحصيل 
انتخابات حقّ انتخاب كردن و انتخاب شدن دارند ولي به شرط دارا بودن معلوماتي كه مردان                

نظر شرايط مقـررّ ماليـات انتخابـات ماننـد            از طرف ديگر هنگامي كه از      .از آن معاف هستند   
   2.مردان باشند بايد رئيس خانواده نيز باشند

  .شود  مي  حقّ رأي به زنان در برخي كشورهاي غربي اشارهي ي بحث به تاريخچه ادامه در

  فرانسه ـ1

 بـا اينكـه در      . زنـان حـقّ شـركت در انتخابـات را نداشـتند            )جمهوري سـوم   (در فرانسه 
 مجلس مبعوثان تصويب كرده بـود كـه زنـان در انتخابـات شـركت                1925 و   1919هاي    سال

 قـانون اساسـي     . علتّ مخالفت مجلس سنا صورت قانوني نيافته بـود          با اين وجود به    .نمايند
 و بعد هم قانون اساسي جمهوري پنجم از حيث شركت در انتخابات زنـان را بـا                  1946اكتبر  

   3.مردان يكسان دانسته است
 از اين   . حكومت موقتّ ژنرال دوگل در فرانسه تشكيل شد        1944 آوريل   21البته در روز    

 فرمان دولت موقتّ براي نخستين بار در انتخابات شـهرداري حـقّ رأي              سال زنان به موجب   
  4.يافتند

ي اتباع فرانسه اعم از زن و مرد          كليه«كند كه        مي قانون اساسي فعلي در اصل سوم تصريح      
تحت شرايطي كه قانون    ،  اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند         كه به سنّ قانوني رسيده    

  5.»ركت در انتخابات را دارا هستندكند حقّ ش   ميتعيين

                                                      
  64ص ، 85ش ، زنان،  زهره زاهديي ، ترجمهحق رأي، جوني زيگرـ 1
  105ص ، تربيت سياسي واجتماعي زن، نمنوچهريا مهر انگيزـ 2
 81-82ص ) 1369تهران، سروش، چ دوم، ( 3ج ، ي اسلامي ايرانحقوق اساسي در جمهور، دين مدنيال سيدجلالـ 3
  811 ص )1379تهران، كوير، چ اول، ( حقوق زن از آغاز تا امروز، ناي بن سعدونـ 4
  )1376، چ اول،  اداره كل قوانين ومقررات كشور:تهران( قانون اساسي جمهوري فرانسه، ملليال ي بينها توافقاداره كل ـ 5
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   آمريكا ـ2

را اي    به رغم اينكه آمريكا جزو نخستين كشورهايي بود كه قانون اساسي مـدرن پيـشرفته              
زنان اين كشور تـا     ،  ي هيجدهم به مورد اجرا گذاشت       هاي پاياني سده    كرده و در سال    تدوين

اسي را ازطريق داشتن حـقّ رأي       حقّ مشاركت سي   ي بيستم نتوانستند تا     هاي آغازين سده    سال
  1.كسب نمايند

 غيررسمي و براي نخستين بار در ايالت نيوجرسي آمريكا و در سال             طور  بهي زنان     جامعه
اما با گذشت كمتر از     ،  آن هم به صورت محدود به دست آوردند       ،   ميلادي حقّ رأي را    1776

 اجتماعي گـسترده    ربانجها به صورت يك       ي حقوق مردان و حقّ رأي آن        سال كه مسئله   25
  2.حقّ رأي زنان لغو شد، مطرح شد

اي    اشـاره  گونـه   هيچ به تصويب رسيد و      1788 سپتامبر   13قانون اساسي آمريكا در تاريخ      
 در سال   .چه در مجلس نمايندگان و چه در مجلس سنا        ،  به جنسيت در مورد رأي دادن نكرد      

بـه  ،  زمـان مـاعي آمريكـا در آن        و پس از پايان جنگ جهاني اول و شرايط خاص اجت           1920
زنان حقّ رأي داده شد و از آن پـس زنـان توانـستند در تعيـين سرنوشـت سياسـي خـويش              

  3.مشاركت داشته باشند
 قائـل   دهندگان  رأي از اصل يكم سه شرط را براي         2قانون اساسي فعلي آمريكا در بخش       

وند آن استاني باشند كه در      شهر ـ2 ؛  شهروند ايالت متحده باشند    ـ1 :شده است كه عبارتند از    
يعنـي  ،   ثبـت شـده باشـند      ـ ـ4 ؛  تـام اس ـمـال ت ـده س ـ حداقل سن هج   ـ3 ؛  دهند  آن رأي مي  

همچنين بـر اسـاس      4. رسمي براي رأي دادن ثبت كرده باشند       طور  به نامشان را    دهندگان  رأي

                                                      
  79 ص )1377، برگ زيتون، تهران( ايالات متحده آمريكا  -سيماي زن در جهان ، ل و رافيك قلي پورجليل روشندـ 1
 114-115ص ، تربيت سياسي و اجتماعي زن، نمنوچهريا مهر انگيزـ 2
  79ص ، پيشين، هموـ 3
تهـران، گيـل، چ اول،      ( نـژاد     شهرام ارشد  ي  ، ترجمه قانون اساسي ايالات متحده آمريكا    ،  ملليال  ي بين ها  توافقاداره كل   ـ  4

   38ص ) 1380
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لات از متمم چهاردهم قانون اساسي شهروند آمريكايي هر فردي است كـه در ايـا              ) 1 (بخش
بنابراين شهروند آمريكايي   ،  توسط اين دولت اداره شود    يد  آمتحده متولد شود يا به تابعيت در      

 ايـن رو بـر اسـاس قـوانين عمـومي            از گردد  هم شامل مردان و هم شامل زنان آمريكايي مي        
  .آمريكا زنان حقّ شركت در انتخابات را دارند

حـقّ   «:دارد     مـي  مريكـا مقـررّ    آ ي  متحـده  قانون اساسـي ايـالات       19در حال حاضر اصل     
ي ايـالات      بـه وسـيله    )زن يا مرد بودن    (شهروندان ايالات متحّده به دادن رأي به سبب جنس        

  .1»متحّده يا هر يك از ايالات مردود يا محدود نخواهد شد

  اسپانيا ـ3

اما عـلاوه بـر     ،  قانون اساسي اسپانيا اگرچه حقّ رأي زنان را با صراحت بيان نكرده است            
در بند پنجم از اصل شـصت       ،   كه در موارد گوناگون بر همگاني بودن انتخابات تأكيد دارد          آن

 اتبـاع   ي  كليه «:كند كه   شناسد و بيان مي    حقّ رأي تمام اتباع اسپانيا را به رسميت مي        ،  و هشتم 
حقّ انتخاب نمودن و حقّ انتخاب شـدن را         ،  اسپانيايي كه از حقوق كامل سياسي برخوردارند      

  2».دارند

  ايتاليا ـ4

توانستند   هاي شهرداري زنان مي      فقط در انتخابات انجمن    1920در ايتاليا به موجب قانون      
 48 در اصـل     .ولي بعد مثل مردان حقّ رأي در انتخابات پارلمان را پيدا كردنـد            ،  شركت كنند 

 به سـنّ    تمامي آحاد ملتّ اعم از زن و مرد كه         «:كند كه   قانون اساسي حاضر در ايتاليا بيان مي      
 نيز تنها شرط سنّ     58همچنين در اصل    ،  »حقّ شركت در انتخابات را دارند     ،  اند  قانوني رسيده 

ي جالـب در       نكته . مجلس سنا درنظر گرفته است     دهندگان  رأي سال تمام را براي      25حداقل  

                                                      
، شـوروي ،  آمريكـا ،  انگلـستان ،  آلمـان ،   قوانين اساسي فرانسه   ي  ترجمهمسائل حقوق اساسي به انضمام      ،  جعفر بوشهري ـ  1

 302ص
معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قـوانين و مقـررات كـشور، چ             : تهران( قانون اساسي اسپانيا  ،  ملليال  ي بين ها  توافقدفتر  ـ  2

 ) 1381اول، 
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 مـدني بيـان     ي  قانون اساسي ايتاليا اين است كه شركت انتخابات نه يك حق بلكه يك وظيفه             
  1. استنموده

  سوئيس ـ5

 قانون اساسي سوئيس كه به زنان نيز هماننـد مـردان حـقّ شـركت در انتخابـات                   74اصل
 پـيش از    . تصويب شـد   1971ي    در فوريه ،  دهد  فدرال و انتخاب كردن و انتخاب شدن را مي        

 شركت زنان در انتخابات بـه رفرانـدوم         1959زنان اين حق را نداشتند و وقتي در         ،  آن تاريخ 
  2.با اكثريت قوي رد شد، دگذاشته ش

سـوئيس رأي   Appezell Inner Rhoden مـردان در بخـش   1990جالب اينكه در آوريل 
  3.دادند كه زنان را مانند گذشته از حقّ رأي دادن معاف كنند

در حال حاضر به غير از تعداد انگشت شماري از كشورها كه براي زنان حـقّ رأي قائـل                   
حـضور زنـان را امـري       ،  يزمان در اين حوزه با تقدم و تأخرّ         ي كشورهاي جهان    بقيه،  نيستند

  4.اند پذيرفته شده دانسته
، ي از حقـوق مـساوي در قـوانين اساسـي          منـد   با اين حال هنوز هم زنان بـه رغـم بهـره           

 سياست هنـوز بـيش از       .ي سياسي كشورها نيستند     كنندگان كامل و واقعي در صحنه      مشاركت
 انحصاري در اختيـار مـردان بـوده و          طور  بهتقريباً  ،  ود اقتدار ي ديگري به خاطر وج      هر زمينه 

هنـوز سـهم زنـان در سياسـت     ،  واقعيت اين است كه به رغم حقوق سياسي مـساوي  .هست
 ايـن عملكـرد     .تـر اسـت    دهنده در مقايسه با مردان بسيار پايين       درصد زنان رأي   5.ناچيز است 

                                                      
معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات        : تهران( قانون اساسي جمهوري ايتاليا   ،  ملليال  ي بين ها  توافقاداره كل   ـ  1

 ) 1375كشور، چ اول، 
  215ص ، مللي و موضع جمهوري اسلامي ايرانال اسناد بين در حقوق بشر، حسين مهرپورـ 2
  87ص ، پيشين، هموـ 3
زمـستان  نـا،    بـي  :تهـران (كتـاب نقـد     ،  مللـي ال   بين هاي  سهم زنان درتصميم سازي    كنوانسيون و ،  يي آشتياني زهره عطا ـ  4

  95ص ، 29ش ) 1382
  19ص ، توسعه، مشاركت، زن، اكرم قديميـ 5
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 چنانكـه   .اده نكردن زنان از حقّ رأي است      ترين دليل آن استف    كه اصلي ،  دلايل گوناگوني دارد  
رأي دادن و شركت در انتخابات      ،  در تفكرّ سياسي و حقوقي غرب     ،  پيش از اين نيز اشاره شد     

از ،  هـاي خـانوادگي     و اكثر زنان به خاطر مسئوليت     ،  نه يك وظيفه   شود  يك حق محسوب مي   
  1.كنند اين حق استفاده نمي

  كانادا ـ6

 درانتخابات ايالتي در آلبرتا و ماني توبـا و ساسـكاچوان حـقّ               زنان 1916دركانادا ازسال   
 در انتخابـات    1917زنان مستخدم ارتشي و بعضي از خويـشان نظاميـان ازسـال             . رأي يافتند 

ي ايـالات حـقّ رأي         زنان در انتخابات فدرال در همه      1918كشور حق رأي يافتند و از سال        
  .اند يافته

 :اندكه در انتخابات ايالتي شـركت كننـد         اي ذيل حق يافته   ه  در ايالات ديگر زنان در تاريخ     
 جزيـره   ؛  )1920 ( كلمبي بريتانيـا   ؛  )1919 (برنشويك جديد وانتاريو   ؛  )1918 (اسكاتلند جديد 

 اطلاق اصل سوم قانون اساسي كنـوني كانـادا وجـود            .2)1940 ( كبك ؛  )1922 (پرنس ادوارد 
همه شـهروندان كانـادايي حـقّ رأي دادن         «ن اصل   طبق اي . دارد     مي اين حق براي زنان را بيان     

  3.»ونامزد شدن درانتخابات مجلس فدرال يا ايالت را دارند

  استراليا  ـ7

 با  ؛  ي بيستم از اعطاي حقّ رأي به زنان خبر داد           نخستين كشوري بود كه در سده     ،  استراليا
خـود  ،  پوسـتان ميـان سـياه پوسـتان و سفيد       آميـز     هـاي تبعـيض     اين حال تداوم وجود ديدگاه    

آن ،  كـرد   بود كه همواره اعطاي حقّ رأي به زنان را با مشكلات فراوان مواجـه مـي               اي    مسئله
 در ايـن    .ابتدا تنها زنان سفيدپوست از اين حق برخـوردار شـدند           چنان كه در استراليا نيز در     

                                                      
  107ص، ريزي اجرايي سياستگذاري و برنامه، عوامل مؤثردرعدم حضورفعال زنان درقانونگذاري، هموـ 1
  111ص ، تربيت سياسي واجتماعي زن، ننوچهريام مهر انگيزـ 2
معاونـت پـژوهش تـدوين و       ،  تهـران ( مهدي رستگاري اصـل      ي  ، ترجمه قانون اساسي كانادا  ،  ملليال  ي بين ها  توافقدفتر  ـ  3

  121 ص)1378، چ اول، تنقيح قوانين و مقررات كشور
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 زنان و مردان بـومي ايـن        . حقّ رأي به دست آوردند     1902كشور زنان سفيد پوست در سال       
  1.حقّ رأي نداشتند، كه شهروند كامل محسوب شدند، 1967تا سال ، شورك

  سوئد ـ8

 به ثمـر    1918شروع و در سال      1862درسوئد جنبش زنان براي كسب حقّ رأي در سال          
و بـالاخره در سـال   ، درسطح محليّ و مليّ شركت كننـد گيري  رسيد و زنان توانستند در رأي    

  2. اين موارد در قانون ملحوظ شد1920

  انگلستان ـ9

 سـال نباشـد حـقّ رأي داد امـا           30 به زناني كه سنشان كمتر از        1917در انگلستان قانون    
  .امروزه كليه مردان و زنان كه حداقل هجده سال سن دارند از حقّ رأي برخوردارند

 براي زنان خود حـقّ      1994 و آفريقاي جنوبي درسال      1948همچنين كشور چين در سال      
   .رأي قائل شدند

   حقّ رأي زنان در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

 هفتم از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به بعد سياسي زنـان بـه لحـاظ داخلـي                   ي  ماده
 هفتم به حقّ انتخاب زن اشاره كرده اسـت و دول عـضو              ي  ماده بند الف از     .است اشاره شده 

  .نمايد هاي عمومي مي رسيپ همهرا موظفّ به تأمين حقّ رأي زنان و شركت آنان در 
  

                                                      
  65ص ، حق رأي، جوني زيگرـ 1
  49ص ، قوق زن دراسلامح شخصيت و، جهاني علوم اسلامي مركزـ 2
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    اجتماعي در اسلام و غرب ـحقّ شركت زنان در مناصب سياسي



 

  
  
  

با توجه به مطالب گذشته دانستيم كه اسلام نه تنهـا حـقّ مـشاركت سياسـي زنـان را بـه                      
بلكه به عنوان يك تكليف شـرعي و سياسـي از ايـشان انتظـار دارد كـه                  ،  شناسد ميرسميت  

تفـاوت نباشـند و       ي مسلمانان و از جمله مسائل سياسـي جامعـه بـي             ت به مسائل جامعه   نسب
  . درتعيين سرنوشت سياسي جامعه مشاركت نمايند

  »اجتمـاعي  ـشركت در مناصب سياسي  «بديهي است كه يكي از اشكال مشاركت سياسي
 .اشاره كرد .. .نمايندگي مجلس و  ،  سفارت،  توان به وزارت    ي اين مناصب مي     است كه ازجمله  

 مخـالفتي بـا مـشاركت سياسـي         گونه  هيچدين مبين اسلام    ،  آيد  چنانكه از مباني اسلامي برمي    
هـاي    هاي سياسي زنان در عرصه      زنان در اين سطح ندارد بلكه تاريخ اسلام سرشار از فعاليت          

 اجتمـاعي تـا     ـ ـ يـياسـ بنابراين نظر اسلام پيرامون حضور زنان درمناصب س        .گوناگون است 
كوتـاه بـه نظـر اسـلام        اي     از اين رو در اين قسمت پس از اشـاره          .حدود زيادي روشن است   

قـوانين  ،  پيرامون اين بحث و مصاديق حضور زنان در مناصب سياسي در طول تاريخ اسـلام              
اش ملهـم از   به عنوان كشوري كـه قـانون اساسـي و قـوانين عـادي        (جمهوري اسلامي ايران  

  .شود   ميي غرب در اين مورد بيان و جامعه) قوانين و دستورات اسلام است

  حقّ شركت زنان در شوراها

هاي عقلايي در     از ريشه دارترين اصول عرفي و مقررّات سنتّي و از بارزترين شيوه           ،  شورا
نمودهايي ،  ها  هاي مديريت در زندگي اجتماعي انسان        شيوه ترين   قديمي .زندگي جمعي است  

اند كه بـا      ها نيز سعي بر آن داشته       حتيّ مستبدترين حكومت  ،  رداز نظام شورايي را به همراه دا      
از يك سو مردم را قانع و وادار به سكوت نمايند و از سوي ديگر از حجـم                  ،  استفاده از شورا  

  .ها بكاهند اشتباهات مبتني بر خودكامگي و خودمحوري
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تـر از    يعقلمـروي وس ـ  ،  اصل شورا و تبادل نظر با صاحبان فكر و تجربـه در تـاريخ بـشر               
به نظرات صائب و    ،  همواره در حلّ مشكلات و رهيابي     ،  ها   انسان .زندگي جمعي داشته است   

ل                    هـا درحيطـه     رهايي از بن بست    ي زنـدگي فـردي و خـصوصي نيـز بـه ايـن اصـل متوسـ
  .اند شده مي

هـا وقتـي رخ داده كـه      نقاط عطف و تحولات اساسي در تاريخ زندگي انـسان         ترين  عمده
، روي و خودكامگي بيرون آمده و ازجمع و فكر جمعي          ي خودمحوري و تك     تهانسان از پوس  

بـه امـضاي    آميز     با توجه به آيين اسلام و نگرش عميق و احترام          .حركت را آغاز نموده است    
ي اقوام و ملل و تأكيد بر حفظ مقررّات و ضـوابط عرفـي مفيـد و                   هاي مثبت و سازنده     سنتّ

جاي تعجب نيست كه اين آيـين        ،شود  م به وضوح ديده مي    خلاّق كه در احكام امضايي اسلا     
ي عقلا و آيين عـرف را پذيرفتـه و بـر آن صـحه نهـاده                   شيوه فطري در مورد اصل شورا نيز     

  1.است

  اهميت و ضرورت تشكيل شوراها در اسلام 

احترام به افكار عمومي و دوري از هـر         ،  در امركشورداري و حكومت   ،  از امتيازات اسلام  
هـاي    در مقابـل حكومـت    ،   در عصري كه تمام مـردم جهـان        .تبداد و ديكتاتوري است   نوع اس 

ي شورا را مطـرح سـاخت و          اسلام مسئله ،  آوردند  استبدادي و ديكتاتوري سرتسليم فرود مي     
  2.نام گرفت» شوري«از قرآن كريم اي  سوره، براي نشان دادن اهميت آن

يـد قرارگرفتـه و بـه عنـوان يكـي از            اين اصل مـورد تأك    ،  در قرآن كريم در چندين مورد     
آنجـا كـه    . هاي مؤمنين واقعي و در رديف ايمان به خدا و نماز ازآن يـاد شـده اسـت                   ويژگي

 من االله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف               هفبما رحم  «:فرمايد  مي
و » 3 االله يحب المتـوكلين    مر فاذا عزمت فتوكل علي االله ان      الا  عنهم و استغفرلهم و شاورهم في     

                                                      
  450-451 ص )1368اميركبير، چ دوم، : تهران (1، ج فقه سياسيـ عباسعلي عميدزنجاني، 1
  178  ص)1376، هاي سياسي دفترمطالعات و بررسيسازمان تبليغات اسلامي، : تهران (شورا دراسلامـ تقي نجاري راد، 2
  159ـ آل عمران، 3
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 وامرهم شوري بيـنهم و ممـا رزقنـا هـم            هوالذين استجابوالربهم واقاموا الصلو    «:فرمايد  نيز مي 
  » 1ينفقون

 در رعايـت اصـل      )ص( ي رسول االله    مصاديق عيني سيره  ،  ي تاريخ اسلام    همچنين با مطالعه  
 ـ ، هاي احـد   ي كه درجنگ  طور  به ؛  شورا به خوبي آشكار است     آن حـضرت در  ، دقبـدر و خن

ي    در واقـع رويـه و سـيره        .فرمـود   با ياران خود مـشورت مـي      ،  ي مقابله با دشمن     مورد نحوه 
  . نيز نشان از اهميت اين اصل اساسي دارد)ع( ي اطهار ائمه  و)ص( پيامبراكرم

 مسائلي است كـه در      ترين  ي مشاوره و مشورت از مهم       توان گفت مسئله    بر اين اساس مي   
  مطرح گرديـده و در رديـف       العاده  فوق با اهميت    )ع( ايات منقول از معصومين   قرآن كريم و رو   

  2.اهم واجبات ديني قراردارد

  اهميت و ضرورت تشكيل شوراها در ايران

قـانون شـوراهاي محلـّي بـه        ،  1358 تيرمـاه    14پيش از تصويب قانون اساسي در تـاريخ         
ماه همـان     مهر 24نيز در تاريخ    ي قانوني شوراي شهر       تصويب شوراي انقلاب رسيد و لايحه     

  3.مورد تصويب شوراي مذكور قرار گرفت، سال
و امـرهم   «به موجب اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي طبق دستور قرآن كـريم              

، شـوراي اسـتان   ،  مجلـس شـوراي اسـلامي     ،  شـوراها  »شاورهم فـي الامـر    «و  » شوري بينهم 
ي امـور     گيـري و اداره     ا از اركـان تـصميم     ه ـ  روستا و نظاير اين   ،  بخش،  محل،  شهر،  شهرستان
طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شـوراها را ايـن قـانون و قـوانين                 ،   موارد .كشورند

  .كند ناشي ازآن معين مي

                                                      
  38ـ شوري، 1
  6 ص )1382مركزامورمشاركت زنان، : تهران (چهل حديث شورا هاشمي، ـ سيدصالح2
  127ص) 1367اميركبير، : تهران ()حكومت اسلام(شورا ستون فقرات نظام سياسي اسلام ، عباسعلي عميد زنجانيـ 3
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 .فصل هفتم به شوراها اختصاص يافته است      ،  همچنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي     
ت شوراهاي اسلامي چنين    شوراها وتشكيلا پيرامون تعداد    در اصل يكصدم قانون اساسي نيز     

، فرهنگـي ،  بهداشـتي ،  عمراني،  اقتصادي،  هاي اجتماعي   براي پيشبرد سريع برنامه   «: آمده است 
ي امور    آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محليّ اداره              

 ـ       ،  شهر،  بخش،  روستا ، شـهر ،  بخـش ،  ام شـوراي ده   شهرستان يا استان با نظارت شورايي به ن
  .»كنند گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي ميشهرستان يا استان صورت 

 تسريع در پيـشبرد   ،  هدف از تشكيل شوراها    ،شود  همان گونه كه از اين اصل برداشت مي       
  .باشد ي امور عمومي مي هاي گوناگون حكومت اسلامي و نظارت بر اداره برنامه

  :دو صورت قابل تصور است، جراي اصل شوراهادر كيفيت ا
 و اهرمـي بـراي      كننـده   شورا به عنوان بازوي اجرايي مديريت و مغز متفكر و ارشـاد             ـ1

  .كنترل مديريت
ي    كليـه  دار  عهـده گيرنـده وجـايگزين مـديريت فـردي و         شورا به عنوان مقام تصميم      ـ2

ت به شكل گروهـي      كه دراين صورت مديري    زمانساها و وظايف مديريت       مسئوليت
  .باشد منوط به نظرشورا مي، ي تشكيلات بوده و اداره

بيني شده و بنـا       هر دو نوع شوراي مذكور پيش     ،  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     
مجلـس  ،   به اين ترتيب كه شـوراي نگهبـان        .شده است گيري    به ضرورت از هر دو نظام بهره      

از نـوع دوم     ...هيـأت وزيـران و    ،  امنيت ملـّي  شوراي عالي   ،  مجلس خبرگان ،  شوراي اسلامي 
شهرستان و استان كه در اصل يكـصدم قـانون اساسـي            ،  شهر،  بخش،  بوده و شوراهاي روستا   

 زيرا شوراها در كنار مسئولان و حتيّ طبـق شـرايط و             ؛  باشد  بيني شده از نوع نخست مي       پيش
  1.دكنن تحت شرايط خاصي عمل مي، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي

                                                      
 126-127ص  )حكومت اسلام(ورا ستون فقرات نظام سياسي اسلامشـ عباسعلي عميد زنجاني، 1
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  ها در ايران حقّ شركت زنان در شورا

داوطلبان عضويت در شوراهاي اسـلامي بايـد        ،  به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران     
  :داراي شرايط زير باشند

  تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران  ـ1
   سال تمام25حداقل سن   ـ2
  ي انتخابيه  اخذ رأي درحوزهزمانسال متصّل به  سكونت حداقل يك  ـ3
  اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه   ـ4
  ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ـ5
  1 كافي  ي اندازه دارابودن سواد خواندن و نوشتن به  ـ6

قوانين ايران براي عضويت زنان در شوراها مانعي ايجاد نكـرده        شود  كه ملاحظه مي   چنان
د و بلكه بايد در شوراهاي شهر و روستا عـضويت و مـشاركت داشـته                توانن  است و زنان مي   

ي مـردم     لازم به ذكر است كه عضويت در شوراها درحقيقت وكالت و نمايندگي توده             .باشند
دانيم از نظر شرع مقدس اسلام به هيچ وجه در وكالت و نمايندگي شـرط              است و چنانكه مي   

ه لحاظ شرعي و چه به لحاظ قانوني مجـاز بـه             بنابراين زنان چه ب    .ذكورت لحاظ نشده است   
آمار نـسبتاً بـالاي حـضور زنـان در           .باشند  شركت و عضويت در شوراهاي شهر و روستا مي        

   .همان نخستين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مؤيد اين مطلب است
ال ي انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي شهر و روسـتا در اسـفند س ـ              در نخستين دوره  

 ؛  پنج هزار زن براي عضويت در شوراها كانديدا گرديدنـد         ،  بنا به اظهار وزارت كشور    ،  1377
 با اين حال    .دادند  مي  درصد از كل نامزدهاي انتخابات را تشكيل       3/7تنها  ،  البته اين تعداد زن   

  2.اين زنان توانستند يك سوم نمايندگان اصلي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند

                                                      
) 1377،  آمـوزش سياسـي    مركز،   وزارت كشور  :تهران (آشنايي با شوراهاي اسلامي   ،  وزارت كشور آموزش سياسي    مركزـ  1

 27-28ص 
  158ص ، انقلاب اسلامي ايران از اجتماعي زنان قبل و بعد -حقوق سياسيـ حسن طغرانگار، 2
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، زنان در بسياري از شهرها و روستاها به عنوان نفرات نخست يـا دوم             ،  ن انتخابات در پايا 
 نفـر از  114،  شهركـشور 109 بـه عنـوان نمونـه در    .بيشترين آرا را به خود اختصاص دادنـد  

 استان كشور نيز زنـان      15اند و در مراكز       به عنوان نفرات نخست يا دوم برگزيده شده       ،  بانوان
1.اند ل يا نفر دوم انتخاب شدهيا به عنوان نفر او  

چهـار زن از   ،   شـهر  1سه زن و در     ،   شهر 8 در ؛  دو زن ،   شهر 48 در   ؛  يك زن ،   شهر 176در  
 در يكي از روسـتاهاي كرمـان تمـامي اعـضاي            .شوراهاي منتخب مردم بودند    اعضاي اصلي 

   2.اصلي و علي البدل شوراي روستا از ميان زنان انتخاب شده بودند
در برگزاري انتخابـات هـم      ،  ات زنان علاوه برانتخاب شدن و انتخاب كردن       در اين انتخاب  

 25چنان كـه در ربـاط كـريم از           ؛  ها و مقبوليت اجتماعي خود را به اثبات رساندند         شايستگي
  3. نفر آنان زن بودند10، معتمد محليّ معرفّي شده

 برگزار  9/12/1381ي بعد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه در تاريخ              در دوره 
 نفـر   213090 از اين تعـداد      . نفر بوده است   218957) زن و مرد   (تعداد كلّ داوطلبان  ،  گرديد

، دادند كه البته به دليل انصراف تعدادي از داوطلبـان           ها تشكيل مي    نفر را خانم   5867آقايان و   
ي دوم    ورهي اول و د     ي دوره    مقايـسه  . نفررسـيد  218747تعداد كل داوطلبـان در نهايـت بـه          

ي نخست بوده است و همين طـور تعـداد            دهد كه تعداد كل داوطلبان كمتر از دوره         نشان مي 
ه بـه          .ي اول كاسته شده است      زنان داوطلب نيز نسبت به دوره       اما شايان ذكراست كه با توجـ

درصـد منتخبـان زن     ،  ي اول   كاهش نرخ داوطلبان نمايندگي اعم از زن و مرد نسبت بـه دوره            
  4.ش يافته استافزاي

                                                      
  108ص ، توسعه، مشاركت، زنـ اكرم قديمي، 1
  158ص ، پيشينـ حسن طغرانگار، 2

  پيشينـ همو، 3
اسـفند  ، نا بي: تهران(حقوق زنان ،  انسانيي نقش ومشاركت سياسي و اجتماعي زنان در فرآيند توسعه      ،  شورا،  سهيلا طهماسبي ـ  4

  15ص ، 25ش) 1384 و فروردين 1383
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 به هرحال ايـن افـزايش درصـد         .ي بعد نيز مشهود است      همين افزايش در انتخابات دوره    
ي مثبتـي بـراي افـزايش     توانـد نـشانه    زن در شوراهاي اسـلامي شـهر و روسـتا مـي            منتخبان

اجتماعي و به ويژه مشاركت ايـشان در شـوراهاي شـهر و     ـمشاركت زنان درمسائل سياسي  
  .روستا باشد

  هاي حكومتي توسط زنان در ايران و كشورهاي غربي  تصدي پستحقّ

  ي مقنّنه  زنان و قوهـ1

مجلس شوراي اسلامي از نماينـدگان ملـّت        ،  به موجب اصل شصت و دوم قانون اساسي       
 كننـدگان   انتخابشرايط   ،گردد  تشكيل مي ،  شود  مي مستقيم و با رأي مخفي انتخاب        طور  بهكه  
  . انتخابات را قانون معين خواهد كرد وكيفيتشوندگان انتخابو 

، حال بايد به قانون مراجعه كرد كـه آيـا در مـورد نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـلامي                    
 از قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـلامي            28ي    شده يا خير؟ طبـق مـاده       جنسيت شرط 

 :اشـند نام بايـد داراي ايـن شـرايط ب          هنگام ثبت  شوندگان  انتخاب« 1378مصوب هفتم آذرماه    
تابعيـت كـشور     ؛  اعتقاد و التزام عملي بـه اسـلام و نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي ايـران                  

 ؛  ي فقيـه     ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقيّ ولايت مطلقـه           ؛  جمهوري اسلامي ايران  
،  سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت بينايي        ؛  حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن      

   . سال تمام75 سال تمام و حداكثر 30 حداقل سن ؛  و گوياييشنوايي
هاي ديني مطرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسـلام مـذكور در                 اقليت ـ1 ي  تبصره

   .العقيده باشند و بايد در دين خود ثابت، بند مستثني بود
 از شـرط    ي نماينـدگي مجلـس شـوراي اسـلامي را دارنـد              كساني كه سابقه   ـ 2 ي  تبصره

  1.باشند مذكور در بند مستثني مي

                                                      
  18/9/78، 1596ش ي رسمي،  ـ روزنامه1
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شود براي نامزدي نمايندگي مجلس شـوراي اسـلامي           بنابراين همان گونه كه ملاحظه مي     
ي مجلـس     تواننـد نماينـده     شرط جنسيت نشده و زنان نيز با دارا بودن شـرايط ذكرشـده مـي              

  1.شوراي اسلامي بشوند
مي ضروري اسـت و آن اينكـه        ذكر يك نكته در خصوص نمايندگي مجلس شوراي اسلا        

ي وكالـت از      ي مقننّـه در حقيقـت بـه منزلـه           آنچه مسلمّ است اين است كه نمايندگي در قوه        
جانب مردم براي قانونگذاري است و از آنجا كه با توجه بـه مبـاني اسـلامي بـه هـيچ وجـه            

در تواننـد از جانـب مـردم وكالـت            از اين رو زنان نيـز مـي       ،  ذكورت در وكالت شرط نيست    
 كما اين كه از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون زنان همواره به عنـوان              .قانونگذاري داشته باشند  

 امروزه در اغلب كـشورهاي غربـي نيـز          .اند  داشته نماينده در مجلس شوراي اسلامي حضور     
منعي براي نمايندگي زنان در مجالس كشورها وجود ندارد و اين حق براي زنان به تعـريض                 

،  براي مثال به موجب قانون اساسـي كانـادا         . قانون به رسميت شناخته شده است      و يا تصريح  
ي شهروندان كانادايي حقّ رأي دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال يا ايالـت                  همه«

  .2»را دارند
هركس به سنّ بلـوغ قـانوني رسـيده     «: قانون اساسي آلمان   38ي     ماده 2همچنين طبق بند    

 و بـه    3»نتخاب شدن به سمت نمايندگي مجلس فدرال آلمان خواهـد بـود           باشد واجد شرط ا   
  .ظاهر منعي براي حضور زنان در مجلس آلمان وجود ندارد

 :شـمارد  مـي قانون اساسي بلژيك نيز شرايط انتخاب شدن نمايندگان مجلـس را چنـين بر             
 ـ      ) پ ؛  برخورداري ازحقوق مدني و سياسـي     ) ب بلژيكي بودن؛ ) الف« ك  داشـتن بيـست و ي

                                                      
وري اسـلامي ايـران بـه كنوانـسيون     بررسي فقهي و حقوقي الحاق يا عدم الحاق جمه      ( كنوانسيون زنان ـ مهدي رئيسي،    1

  74ص ) 1382نسيم قدس، : قم) (رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان
 اصل سوم قانون اساسي كانادا ـ 2
، شـوروي ،  آمريكـا ،  انگلـستان ،  آلمـان ،   قوانين اساسي فرانسه   ي  ترجمهمسائل حقوق اساسي به انضمام      ـ جعفر بوشهري،    3

 204 ص
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هيچ شـرط ديگـري بـراي       «كند كه        مي و در ادامه تصريح    .» اقامت در بلژيك   ) ت ؛  تمام سـال
  .1»نيست داشتن صلاحيت انتخاب شدن لازم

اما ظاهر امر چنين است كـه       ،  اين اصل به شدت محلّ اشكال است      ) ب (اگرچه ابهام بند  
  .در قانون اساسي بلژيك منعي براي حضور زنان در مجلس وجود ندارد

رسد قانونگذار مخالفتي با حضور زنـان در             مي در بررسي قانون اساسي آمريكا نيز به نظر       
 يك كه بـه برخـي موانـع نماينـدگي           ي  ماده چرا كه در بند دوم و سوم         .مجلس نداشته است  

  :سخني از مانع جنسيتي در ميان نيست، كند   ميمجلس نمايندگان و مجلس سنا اشاره
و ،  و هفت سال شهروند ايالات متحّده نبوده      ،   و پنج سال نرسيده    كسي كه به سنّ بيست    «

بـه نماينـدگي انتخـاب      ،  شـود      مي هنگام انتخاب شدن ساكن ايالتي نباشد كه از آنجا انتخاب         
  .2»نخواهد شد

سالگي نرسيده و نه سـال شـهروند ايالـت متحّـده نبـوده و هنگـام                  كسي كه به سنّ سي    «
به سـناتوري انتخـاب نخواهـد       ،  شود     مي  نباشد كه از آنجا انتخاب     انتخاب شدن ساكن ايالتي   

  .3»شد
اگرچه بايد توجه داشت كه قانونگذار در اين ماده تمامي شرايط نمايندگان و سناتورها را               

اما به هر حال منعي در قانون اساسـي     ،  بيان نكرده و در صدد احصاء تمامي موانع نبوده است         
  .خورد ميمجالس اين كشور به چشم نآمريكا براي حضور زنان در 

شـرط عـضويت در    ،  حضور زنان در مجلس انگلستان متفاوت از كشورهاي مذكور است         
داشتن حداقل بيست و يك سال سن است و برخي از شهروندان از             ،  مجلس عوام اين كشور   

 ـ            ، كقبيل روحانيان كليساي انگليس و روحانيان كليساي اسكاتلند و روحانيان كليساي كاتولي

                                                      
  ساسي بلژيكاصل شصت و چهارم قانون اـ 1

   قانون اساسي ايالات متحده آمريكا 1   ي ماده 2بخش دوم بند ـ 2

   قانون اساسي ايالات متحده آمريكا 1  ي ماده 3بخش سوم بند ـ 3



 125 حق مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان

و اكثر صاحب منصبان قضايي ازعـضويت       ،  اعضاي دائمي نيروهاي مسلح   ،  مستخدمان دولت 
   .خورد مي اما منعي براي حضور زنان درمجلس عوام به چشم ن1.مجلس عوام محرومند

مجلـس  "عـضويت در    ،   در انگلـستان   .و اما وجه تمايز در خصوص مجلـس لردهاسـت         
   2!استپذير  ن ذكور امكانتنها براي فرزندا،  از طريق توارث"لردها

ادعـا كـرد كـه امـروزه در عمـوم         تـوان  مـي    از موارد انگشت شمار    نظر  صرفبه هر حال    
 امـا بايـد     .كشورها منع قانوني در ارتباط با حضور زنان در مجالس قانونگذاري وجود نـدارد             

  .يابند   ميزنان تا چه حد در مجالس قانونگذاري كشورها حضور، ديد كه در مقام عمل
 ايـن   .چهار زن عـضويت داشـتند     ،  ي اول مجلس    در جمهوري اسلامي ايران در سه دوره      

 .دهـد    درصـد افـزايش را نـشان مـي         120ي چهارم به نهُ نفر رسيد كـه حـدود             رقم در دوره  
 در  . درصـد افـزايش يافـت      125همچنين داوطلبان نمايندگي نيز در چهـارمين دوره حـدود           

ي شـشم نيـز تعـداد          در دوره  . حضور داشتند  )%64/5 ( زن 14د  ي پنجم مجلس نيز تعدا      دوره
% 44ي پـيش       نفر بودنـد كـه ايـن رقـم نـسبت بـه دوره              504داوطلبان زن نمايندگي مجلس     

  . زن به نمايندگي انتخاب شدند13دهد كه در نهايت تعداد  افزايش را نشان مي
قـم بيـانگر رشـد       نماينده زن حضور دارند كه ايـن ر        12در حال حاضر در مجلس هفتم       

هـاي    نـسبت بـه سـال     » مجلس شوراي اسلامي ايـران    « درصدي تعداد نمايندگان زن در       300
  .ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي است

و يـا دادن امتيـازي      اي    اين درحالي است كه نمايندگان زن بدون تعيـين هرگونـه سـهميه            
  3 .اند شده موفقّ به حضور در مجلس شوراي اسلامي

يعنـي حـدود    » مجلس شوراي اسلامي  «ي زن در       نفر نماينده  14ـ12آمار  شكيّ نيست كه    
ا نبايـد ناديـده      ،  آمار مطلوبي از حضور زنـان در مجلـس نيـست          ،  ها  تعداد كلّ نماينده  % 4 امـ

                                                      
ص ،  شوروي،  آمريكا،  انگلستان،  آلمان،   قوانين اساسي فرانسه   ي  ترجمهمسائل حقوق اساسي به انضمام      ،  بوشهري جعفرـ  1

273-272 
  271ص، شينپي، هموـ 2

  273ص ، براي زنان فردا،  زن ايرانيي ، تجربه سياستي  عرصهزنان در، زهرا شجاعيـ 3
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پنجمـين   ( سال پس از تولدّ انقلاب اسلامي ايـران        16گرفت كه ماكزيمم اين رشد در حدود        
ت بزرگـي          .صد بوده است   در 350و درحدود   ) مجلس شوراي اسلامي    كه ايـن خـود موفقيـ

 سال چنين نموي در حضور زنان در مجلـس قانونگـذاري            16است كه يك نظام تنها پس از        
  .بهبود بخشيدن به اين روند است، خود ايجاد كند و آنچه هم اكنون اهميت دارد

كـشورهاي  ي مقننّـه در اكثـر         البته نبايد از نظر دور داشت كه ميزان شركت زنان در قـوه            
تـوان    غربي مدعي تساوي حقوق زن و مرد نيز وضع چندان بهتري نـدارد و بـه جـرأت مـي                   

ي غربـي نيـز درصـد         گفت كه در هيچ يـك از كـشورهاي بـه اصـطلاح متمـدن و پيـشرفته                 
  !رسد  درصد نمي30ي مقننّه به  مشاركت زنان در قوه

 تعداد نمايندگان   1957 در سال    :اند  آمار و ارقام به خوبي اين واقعيت را به تصوير كشيده          
  نفـر  49در پارلمان آلمان   ؛  %)9 ( نفر 9 در پارلمان هلند     ؛  %)6/24 ( نفر 24زن در پارلمان سوئد     

  1. بود)%8/3 ( نفر24 و در انگليس)%6/5 ( نفر33 در ايتاليا ؛ %)2/2 ( نفر3 در آمريكا ؛ %)6/9(
، ين مربوط به ارتقـاي حقـوق زن       در كشور سوئد كه از نظر قوان      ،  يعني در بهترين شرايط   

هـا را در پارلمـان        زنان كمتر از يك چهارم كرسي     ،  ي نخست را داراست     رتبه،  درجهان غرب 
  2.در اختيار داشتند

  يعنـي  . زن بـود   87 مرد و تنهـا      1762مجالس قانونگذاري انگلستان شامل     ،  1980در سال 
)9/4(%.3  

 .يان نمايندگان زن و مرد بوجود نيامـد       هاي بعد نيز تغيير چنداني در عدم توازن م          در سال 
 درصد از نمايندگان مجـالس كـشورها زن         10 متوسط تنها    طور  به 1987ي كه در سال     طور  به

                                                      
  35 ص )1342نا،  بي: تهران( سيرتكامل حقوق زن در تاريخ و شرايع، حسام نقبائيـ 1
، 17ش) 1383مـرداد   ،   شميم ياس  :قم( مجموعه مقالات هم انديشي   اشتغال زنان از منظراسلام و غرب       ـ محسن قدير،    2

 4ص 
 پيشين، محسن قديرـ 3
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ازنماينـدگان مجلـس را زنـان        %3/6و در انگلـستان     % 3/5 درهمين سال در آمريكـا       .اند  بوده
  1.دادند مي تشكيل

كه طبـق    2دادند  مي  را زنان تشكيل   قانونگذاران جهان  %5/10  حدود 1995در حدود سال    
 ؛  %6/4 ژاپـن    ؛  %9/19 فرانـسه    ؛  %3/13 آمريكـا    :رسيده اسـت  % 5/14آخرين آمار اين ميزان به      

  3.%26ويتنام  ؛ %6/27آرژانتين 
 در تحليل اين آمار بايد بـه        .رسد  ها مي   ي اين آمار و ارقام نوبت به تحليل آن          پس از ارائه  

  :ي مهم توجه داشت دو نكته
ي آن را در نظـر بگيـريم و از بعـد                 :نخست اينكه   در بررسي يك پديده اگر تنها بعـد كمـ

تعـداد نماينـدگان زن     » الـف « چه بسا در كشور    .ايم سخت به خطا رفته   ،  كيفي آن غافل بمانيم   
از نفوذ سياسـي    » الف«در مجلس كشور    ،  اما نمايندگان زن  ،  بيشتر باشد » ب«نسبت به كشور    
برخوردار باشند و به راحتي نتوانند از مواضع خود دفاع كنند و يا اساساً بـه                و اقتدار كمتري    

آنها اجازه داده نشود كه مانند ساير نمايندگان مواضع خـود را مطـرح كننـد و بـه اصـطلاح                     
  .باشد» اقتدار  بيقدرت«صرفاً يك ، حضور آنان در اين پست و موقعيت

 زن درجمهوري اسلامي ايران كمتـر از         اگرچه درحال حاضر درصد نمايندگان     :دوم آنكه 
ي مقننّـه در      در قـوه  » مشاركت زنان «اما نبايد ناديده گرفت كه ميزان رشد        ،  آمار جهاني است  
آيـد در     ي كه چنانكه از آمار فـوق برمـي        طور  به،  تر از رشد جهاني آن است      ايران بسيار سريع  

 درصـد رشـد داشـته       105،  1987 درصد مشاركت زنان در مقننّه نسبت بـه سـال            1995سال  
 درحالي كه چنانكه پيش از اين نيـز اشـاره شـد در              ) درصد 105 سال   8يعني در طول     (است

 درصدي مشاركت زنـان در مقننّـه        350 سال شاهد رشد     16جمهوري اسلامي ايران در طول      

                                                      
  108ص ،  اجراييريزي  برنامهورعدم حضورفعال زنان درقانونگذاري، سياستگذاري، عوامل مؤثر دـ اكرم محمدي، 1
   236ص ،  و پيامدهاها ؛ ريشههاي مشاركت زنان محدوديت، بنين چابكيال امـ 2

   100ص ، ملليال هاي بين سازي يموانسيون وسهم زنان در تصمكنشتياني، عطايي آ زهرهـ 3
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 3ايم و اين بدان معناست كه سرعت رشد جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه بـيش از                   بوده
  . سرعت رشد جهاني استبرابر

  ي مجريه  زنان و قوهـ2

، است و آنچه در اين جا بايد بررسـي شـود          » ي مجريه   قوه«،  يكي ديگر از قواي حكومتي    
ي وزرا در     و يا يكي از اعضاي كابينه     ،  نخست وزير ،  حقّ حضور زنان به عنوان رئيس جمهور      

  .يك كشور است
ي بـا مـشكلات و موانـع    جمهـور  رياسـت در برخي از كشورها زنان براي تصدي پـست     

هـاي    محـدوديت  (ي را به گفتار آينده    جمهور  رياستبحث پيرامون     بنابراين .اند  قانوني مواجه 
واگـذار نمـوده و درايـن قـسمت تنهـا بـه بحـث وزارت                ) زنان درتصدي مناصب حكومتي   

  .پردازيم مي
گـرفتن   توسط رئيس جمهـور تعيـين و بـراي           »وزراء«  قانون اساسي  133به موجب اصل  

گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء      ،   با تغيير مجلس   .شوند   مي رأي اعتماد به مجلس معرفّي    
 وزيـران   .»كند   تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي             .لازم نيست 

) هيـأت وزيـران   (ي متمايز جمعي ي مجريه هستند كه با دو جلوه       كنندگان قوه  از جمله اعمال  
  .پردازند  سياسي ميي و فردي به انجام وظيفه

وزارت يكي از مصاديق حضور زنان در جامعه است و با توجـه بـه مـشروعيت حـضور                   
توان حكم بر مشروعيت مصاديق حضور ايشان داد مگـر اينكـه در مـوردي خـاص                   زنان مي 

نكـه  منعي خاص وجود داشته باشد همچنين مبناي انتخاب وزراء همان وكالت است كـه چنا       
 طبق  .شرع مقدس اسلام اصلاً ذكورت را در آن شرط ندانسته است          ،  در گذشته نيز اشاره شد    

، شـود    نيز نه تنها منعي بر اين نوع مشاركت براي زنان ديده نمـي             )ع( ي ائمه   آيات الهي و سيره   
 )ع( بلكه در مواردي نيز مصاديقي براي احراز پست وزارت توسط زنـان در عـصر معـصومين                

 البته نبايد از نظر دور داشت كه قطعاً وزارت در شكل امروزي آن از مسائل                .ده است ديده ش 
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اما آنچه مناط صدورحكم است مفهوم و ماهيت وزارت اسـت كـه چنانكـه               ،  مستحدثه است 
  .گذشت حاكي از مشروعيت اين پست براي زنان است

 شرط نشده است و     ذكورت،  در قوانين ناظر بر تعيين وزرا در جمهوري اسلامي ايران نيز          
 بـا ايـن     . منعي براي احراز پست وزارت توسط بانوان وجود نـدارد          گونه  هيچقانوني   از لحاظ 

حال از ابتداي پيروزي جمهوري اسلامي ايران تاكنون حتيّ يك زن هم در اين پست حضور                
  .نداشته است

ز پـست   اغلب شـانس زنـان بـراي احـرا        ،  البته بايد توجه داشت كه طبق آمارهاي جهاني       
 1995در حدود سال    "ي كه   طور  به .ي مقننّه است    وزارت به مراتب كمتر از نمايندگي در قوه       

  1 ."اند وزرا در دنيا زن بوده% 8/6 فقط 1996قانونگذاران جهان و در سال % 5/10حدود 
 بنابراين طبـق آمـار      .كمتر از تعداد زنان قانونگذار است     % 4حدود  ،  يعني تعداد زنان وزير   

 درصدي زنان در مجلـس قانونگـذاري        4چندان عجيب نيست كه با توجه به حضور         جهاني  
  .ي دولت هيچ زني حضور نداشته باشد ايران دركابينه

المللـي   در سـطح بـين  ، البته مسلمّاً پايين بودن و نامتناسب بودن آمارشركت زنان دركابينه       
سلامي ما باشـد و آنچـه بيـان         ي ا   حضور اندك زنان در جامعه     كننده  معذرّ و توجيه   تواند نمي

   .المللي بود ي بين شد صرفاً از باب مقايسه و تعيين جايگاه ايران درجامعه
به هرحال چه از نظر فقهي و چه از نظرحقوقي درجمهوري اسلامي منعي بـراي شـركت                 

سـازي و افـزايش آگـاهي        بايست بـا فرهنـگ     ميكابينه به عنوان وزير وجود ندارد و         زنان در 
  .ي زنان در اين عرصه فراهم نمود فعالانه زمينه را براي حضور، فرادسياسي ا
در بخـش حقـوقي     ،  %14ي اجتمـاعي       درحال حاضر تعداد وزراي زن در دنيا در حوزه         "

  2."است% 4/3و در امور سياسي % 1/4در اقتصاد ، 4/6%

                                                      
  236ص ،  و پيامدهاها  مشاركت زنان ؛ ريشههاي محدوديتالبنين چابكي،  ـ ام1
  100ص ، المللي هاي بين سازي كنوانسيون وسهم زنان در تصميمـ زهره عطايي آشتياني، 2
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  ي قضائيه  زنان و قوه ـ3

 بـه معنـاي     ـ ـ» اشتغال به قـضاوت   «و» منصب قضا « طبق قوانين ايران زنان امكان تصدي     
ي قـضائيه   قـوه  توانند در ساير مناصب مرتبط بـا   با اين حال زنان مي.را ندارند ـصدورحكم  

در اين دستگاه مشغول به كـار       .. .دادستان و ،  بازپرس،  فعاليت داشته و به عنوان قاضي تحقيق      
 و ايـن بـه      .ا برعهده گيرنـد   ر» رياست قوي قضائيه  «توانند    شوند و از آن بالاتر اينكه زنان مي       

خوبي بيانگر آن است كه منع زنان از تصدي منصب قضا تحقير شأن زن و منزلت اجتمـاعي                  
رياست بر تمـام قـضاّت شـاغل در         ،  ي قضائيه    چرا كه قطعاً و مسلماً رياست قوه       .وي نيست 

  .اين قوه است و طبيعتاً شأن و منزلت اجتماعي بالاتري را اقتضا دارد
ي حقوقي و قانوني نيز منعي براي احـراز پـست رياسـت               از جنبه ،  ي فقهي   جنبهعلاوه بر   

  .شود ي قضائيه توسط زنان ديده نمي قوه
 : تعيين كرده است   گونه  ايني قضائيه را       قانون اساسي شرايط احراز رياست قوه      157اصل  

مقـام  ،  جرايـي ي امور قـضائي و اداري و ا         ي قضائيه دركليه    هاي قوه   به منظور انجام مسئوليت   
رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به                    

  .ي قضائيه است ترين مقام قوه نمايد كه عالي ي قضائيه تعيين مي عنوان رئيس قوه
 تدوين و تصويب قانون اساسـي ذكـورت را بـراي تـصدي              انيجر بنابراين قانونگذار در  

  .قضائيه ضروري ندانسته استي  رياست قوه
ي قـضائيه تعـارض و تناقـضي بـا منـع زنـان از                 بايد دانست كه احراز پست رياست قوه      

ي قضائيه يك پست اداري است وبه هـيچ وجـه مـلازم و                قضاوت ندارد چرا كه رياست قوه     
  .مساوي با قضاوت نيست

  ي تواننـد در كليـه   كلام اينكه چنانكه قبلاً نيز اشاره شد زنـان در جمهـوري اسـلامي مـي       
 . حـضور يابنـد    )آن اخـتلاف اسـت     مـورد  ي كه در  جمهور  رياستبه جز رهبري و      (مناصب
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توانند علاوه بر تصدي مناصب مرتبط با قواي ياد شـده در سـاير اركـان حكـومتي                    ايشان مي 
   .حضور يابند.. .ديوان عالي كشور و، شوراي نگهبان، مانند مجلس خبرگان

   شوراي نگهبانو عضويت در زنان ـ4

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابـات مجلـس خبرگـان          « قانون اساسي    99به موجب اصل    
 را پرسـي   همهمجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و          ،  يجمهور  رياست،  رهبري

  .»ددار عهدهبر 
) 1/3/70ـ ـ1234ي  شـماره  (99به موجب نظر تفسيري شـوراي نگهبـان در مـورد اصـل        

 قانون اساسي استـصوابي اسـت و شـامل تمـام مراحـل اجرايـي                99 در اصل    نظارت مذكور 
  .شود انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي

، جزايـي ، ي قوانين و مقـررات مـدني       كليه«همچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسي        
 .باشـد  ين اسـلامي  ها بايد بر اساس مواز     سياسي و غير اين   ،  نظامي،  فرهنگي،  اداري،  اقتصادي

ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقـررّات ديگـر حـاكم اسـت و                  همهيا  اين اصل بر عموم     
  .»ي فقهاي شوراي نگهبان است  امر بر عهدهايناصل 

همچنـين مجلـس    «دارد    و نيز قسمت دوم اصل هشتاد و پنجم قـانون اساسـي مقـررّ مـي               
مؤسسات دولتـي يـا     ،  ها  شركت،  ها  زماناستواند تصويب دائمي اساسنامه       شوراي اسلامي مي  

ربـط واگـذار كنـد و يـا          هاي ذي   وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون           
در اين صورت مصوبات دولت نبايـد بـا اصـول و            ،  ها را به دولت بدهد      ي تصويب آن    اجازه

ص ايـن امـر بـه       تـشخي ،  احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشـد           
  .»ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است

 98 بـه موجـب اصـل        .شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي نيز صاحب اختيـار اسـت           
ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهـارم          تفسير قانون اساسي به عهده    «قانون اساسي   

  .»شود مي آنان انجام
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قانون اساسي  ،  گذاري كشور   ميت شوراي نگهبان در سياست    پس از روشن شدن ميزان اه     
بررسـي  ،  هايي كه براي عضويت زنـان در ايـن شـورا ايجـاد شـده اسـت                  را از حيث فرصت   

ي انتصاب     قانونگذار در اصولي از قانون اساسي كه تركيب شوراي نگهبان و نحوه            .نماييم مي
   .ي دوري جسته استاز مرزبندي جنسيت، دهد و انتخاب اعضاي آن را توضيح مي

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي          «:دارد   قانون اساسي مقررّ مي    91اصل  
ها شورايي به نام شوراي نگهبـان         از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن         

  :»شود با تركيب زير تشكيل مي
انتخاب اين عـده بـا      ،  سائل روز  و م  زمانشش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات           ـ1

  .مقام رهبري است
  مسلماني كه به   دانان  حقوقاز ميان   ،  هاي مختلف حقوقي    در رشته ،  شش نفرحقوقدان   ـ2

شـوند و بـا رأي        ي قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفّي مـي          ي رئيس قوه    وسيله
   .گردند مي مجلس انتخاب
جه شرط جنسيتي وجـود نـدارد و صـفات          شود در اين ماده به هيچ و        چنانكه مشاهده مي  

 زيـرا   ؛  اي تعريف شده است كه به هيچ وجه به مردان اختصاص نـدارد              شورا به گونه   اعضاي
هـاي علمـي و        باشند و در حـوزه     زمانبوده و هستند زناني كه عادل و آگاه به مسائل روز و             

 يه يعني آنكه علـم فقـه   زيرا فق؛  اجتهاد و استنباط احكام شرعي رسيده باشند   ي  ديني به درجه  
داند و فقه در لغت به معناي فهم است و در اصطلاح علم به احكم فرعيه است از طريـق                      مي

چه به  ،  داند  فقيه كسي است كه فقه ديني مي       «:اند  گونه كه برخي ذكر كرده     ادله تفصيليه نه اين   
دلـه و مـدارك     و به دست آوردن احكام فرعي شـرعي از طريـق ا           » اجتهاد باشد و يا به تقليد     
ي فقهاي شوراي نگهبـان قـرار         توانند در زمره     بنابراين زنان نيز مي    ؛  اختصاص به مردان ندارد   

  .گيرند
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ي بـراي              2در خصوص بند      شـوراي   دانـان   حقـوق  از اصل نود و يكم نيز ويژگـي خاصـ
نگهبان جز تبحر در مسائل حقوقي ذكر نشده است كه با توجه به آن كـه مـرد بـودن شـرط                      

 بنـابراين هـيچ     . شوراي نگهبـان باشـند     دانان  حقوقتوانند از جمله اعضاي        زنان نيز مي   نيست
مانعي وجود ندارد كه زناني كه داراي شرايط منـدرج در اصـل نـود و يكـم قـانون اساسـي                      
هستند از جمله اعضاي اين شورا باشند و وظايف خطيري را كه قانون براي شوراي نگهبـان                 

 ؛   البته متأسفانه به رغم عدم وجود هرگونه منع قانوني و فقهـي            1.يندمعين كرده است ايفاء نما    
  .از ابتداي تشكيل اين شورا تاكنون عملاً هيچ زني در اين شورا عضويت نداشته است

   زنان و عضويت در مجلس خبرگانـ5

 بنـابراين   .ي خبرگان منتخب مردم اسـت       بازنگري در قانون اساسي و تعيين رهبر برعهده       
 بـراي   .ي خبرگان درحيات سياسي كشور ممتاز و برجسته اسـت           كننده  اس و تعيين  نقش حس 

 قـانون   2ي     اما به موجب مـاده     .خبرگان منتخب مردم ذكورت شرط نشده است       عضويت در 
 .كنـد   اجتهاد ذكر شده كه مرد بودن را متبادر بـه ذهـن مـي             ،  انتخابات خبرگان يكي از شرايط    

ي اجتهاد برسند     توانند به درجه     و زنان مي   .نه اجتهاد حال آنكه ذكورت شرط مرجعيت است       
و بنابراين شرايط لازم براي عضويت در اين مجلس را دارند و منعي براي عضويت در ايـن                  

يك ،  ي اول مجلس خبرگان رهبري      مجلس براي ايشان وجود ندارد و همان طور كه در دوره          
  2.مجلس رأي آورد زن به عنوان عضو آن

كه مشابه آن را درخصوص رياست قوه قضائيه ذكركرديم اين اسـت كـه از   ي مهمي   نكته
توان نتيجه گرفت كه زنان اگرچـه         جواز فقهي و قانوني عضويت زنان در مجلس خبرگان مي         

توانند با عضويت در مجلس خبرگان مـستقيماً   اما مي، توانند به سمت رهبري دست يابند      نمي
رساند كه ممنوعيـت سـمت رهبـري          مي ين به روشني  در انتخاب رهبر نقش داشته باشند و ا       

                                                      
 74-75 ص، كنوانسيون زنانـ مهدي رئيسي، 1
 271-272ص ،  زن ايرانيي ت، تجربهي سياس زنان در عرصهـ زهرا شجاعي، 2
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چرا كـه در    ،  براي زن هرگز به معني قائل بودن به نقص در شخصيت او و تحقير وي نيست               
  .گماشتند نمي» ي رهبر كننده تعيين«اين صورت هرگز او را به سمت 

  اجتماعي از ديدگاه اسلام ـحقّ شركت زنان در مناصب سياسي 

بحـث  ، نمايـد  ي مـوارد جلـوه مـي    تر از بقيـه   تاريخ اسلام پررنگ  مواردي كه در    از جمله 
 :فرمايـد    خداونـد در قـرآن كـريم مـي         .وزارت و سفارت زنان در معناي امـروزي آن اسـت          

 : يعنـي  ؛  »1والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر           «
نيـك   هـم ديگـر را بـه كـار        ،  خـي ديگرنـد   برخي دوستان و يـاوران بر     ،  مردان و زنان مؤمن   

  .دارند خوانند و از كار بد باز مي مي
گويد كه بعـضي از زنـان و          كند و مي    اين آيه ولايت مطلقه را براي مردان و زنان بيان مي          

مردان اولياي يكديگرند و مقصود از آن شركت آنان در سياسـت جامعـه اسـت و نيروهـاي                   
منكـر هـستند كـه     ئيه همان نيروهاي امر به معروف و نهـي از        قضائيه و اجرا  ،  ي مقننّه   گانه  سه

 ، و اجتهـاد در شـناخت احكـام و گـاهي از طريـق حكـم                گذاري  قانونگاهي از راه تشريع و    
 .دهنـد   مـي  ها و گاهي از طريق اجرا و تنفيذ امـور ايـن وظيفـه را انجـام                  وفصل و داوري   حل

جـواز ولايـت مـؤمنين بـر        «و نيز   » نكرامربه معروف و نهي از م     «بنابراين با توجه به وجوب      
  .توانند در هريك از مناصب ياد شده شركت يابند توان نتيجه گرفت كه زنان مي مي» يكديگر

 )ص( ي رسـول خـدا   تـوان در سـيره     ي وزارت را مـي      مؤيد تاريخي حضور بانوان درعرصه    
يـاران فرمـان    و بـه    ،  را منعقـد سـاختند    » حديبيه  «پيمان صلح   ،  آنجا كه وقتي حضرت   ،  يافت

  2. مشورت نمودند"ام سلمه"براي ضمانت اجراي اين فرمان با ، قرباني و تقصير دادند
كه مشورت با زنـان در       دهد  ها روايت و گزارش تاريخي ديگر نشان مي         اين گزارش و ده   

 وجـود داشـته و حتـّي        )ع( ي اطهـار    ي رسول خدا و ائمـه       امور مهم سياسي و غير آن در سيره       

                                                      
  71، توبهـ 1
  4 ص )1381ميثم تمار، : قم ()ع(زمان امام علي نقش زنان درـ احمد فاضلي بيارجمندي، 2
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 و ممتاز در تاريخ نيز از نظرات زنان با تجربه و انديشمند اسـتفاده نمـوده و بـا                    مردان بزرگ 
  .اند آنان مشورت كرده
توانـد در برابـر حـوادث و           بيانگر اين است كه زن مي      )ع(  و معصومين  )ص( اين رفتار پيامبر  

مـواردي   اتخاذ تصميم و موضع كنـد و چنـين        ،  قضاياي عمومي كه به مصلحت جامعه است      
  . از قبيل وزارت درمعناي امروزي آن استمسلماً

پـس  : تـوان بـه مـاجراي ابولبابـه اشـاره نمـود             موارد مشاركت سياسي زنان مـي      از ديگر 
سـرانجام  ،  ي آنان عليـه حكومـت اسـلامي         مكررّ يهود داخل مدينه و توطئه      هاي  ازعهدشكني

هـود از پيـامبر تقاضـا        ي .قريظه را محاصـره نمودنـد      هاي يهود بني     و مسلمانان قلعه   )ص( پيامبر
ها تصميم سريّ مسلمانان را فاش         ابولبابه در ملاقات با آن     .كردند تا ابولبابه را ملاقات نمايند     

 از همان جا به مـسجد النبـي         .ولي بلافاصله به خود آمد و به زشتي عمل خود پي برد           ،  نمود
 گريد كه مرگش فرا   رفته خود را با ريسماني محكم به ستون مسجد بست تا آن قدر بنالد و ب               

 :ي انفال را نازل فرمود كه        سوره 27ي     پس از مدتي خداوند آيه     .بيامرزد رسد يا خداوند او را    
هرگز به خدا و رسول خيانت نورزيد و به آنچـه شـما را بـدان امـين داشـتند نيـز خيانـت                        «

  .»دانيد حال آنكه مي، نورزيد
. ا وحي الهي را به ابولبابه برساند       همسر پيامبر از آن حضرت اجازه خواست ت        "ام سلمه "
ام سلمه به مسجد النبّي نزد       . اگر مايل هستي اين مسئوليت را برعهده گير        : فرمودند )ص( پيامبر

  .ات را پذيرفت  بشارت برتو باد كه خداوند توبه:ابولبابه رفت وگفت
 ام خالد كه    :مله از ج  ؛  اند   زنان ديگري نيز سفير مسائل مهم سياسي بوده        )ص( در عهد پيامبر  

ي آن مهـاجراني بـودم كـه          زمره من در «: كه كند  او نقل مي  . ي مهاجران به حبشه بود      در زمره 
 رسـيدند و مـا سـلام نجاشـي را بـه آن              )ص( براي ابلاغ سلام نجاشي به محضر رسـول خـدا         

  » حضرت ابلاغ كرديم
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تـوان بـه    م مـي اجتماعي درتاريخ اسـلا  ـاز ديگر موارد مشاركت زنان درمناصب سياسي  
  1. اشاره كرد)ع(  معصومينزمانجمع آوري خمس توسط ايشان در 

  اجتماعي در ايران ـحقّ شركت زنان در مناصب سياسي 

 حقّ انتخاب كردن و انتخـاب شـدن نداشـتند و بـه موجـب                1341زنان در ايران تا سال      
ي سـيزدهم      ماده .دمحروم بودن » حقّ انتخاب شدن  « گروهي بودند كه از      7يكي از    قانون زنان 

  :داشت  مقررّ مي12/1/1304مصوب ، مجلس شوراي مليّ انتخابات قانون
  :انتخاب شدن محرومند عبارتند از اشخاصي كه از

  .)ابناء و اخوان و اعمام پادشاه (شاهزادگان بلافصل  ـ1
  .نسوان  ـ2
  . خارجهي هتبع  ـ3
تثناي صـاحب منـصبان     مستخدمان امنيه و نظميه و اهل نظام بـري و بحـري بـه اس ـ                ـ4

  .2...افتخاري و
 .توان يافت كه داراي منصب سياسي شده باشد      هيچ زني را نمي   ،  در ايام سلطنت رضاخان   

 كـه نخـستين گـروه زنـان در          1342ي حكومت محمدرضا پهلوي نيز تا ارديبهشت          در دوره 
توان   نمي،  فتندي آزادزنان و آزادمردان به مجلس راه يا         انتخابات به صورت كانديداهاي كنگره    

ي   البته رژيـم تنهـا بـه زنـاني اجـازه          . از حضور زنان در مديريت سياسي جامعه نشاني يافت        
بـه همـين دليـل از       ،  هاي رژيم موافقت كامل داشـتند       داد كه با سياست     حضور در مجلس مي   

ي آخر مجلس شوراي ملي حاضر بودند و نيز از         ي زني كه در چهار دوره        نماينده 35مجموع  
غالـب آنـان از     ،  ي آخر مجلس سـنا بـه سـناتوري دسـت يافتنـد              زني كه در چهار دوره    پنج  

                                                      
 152-156ص ، سياستزن، دين، اللهي،  ـ زهرا آيت1
  46 ص )1377، ققنوس: رانته(قوانين ومقررات مربوط به زنان درايران ، باقري سعيدو بشيري   عباس وغلامرضا معتمديـ 2
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همسران يا بستگان نزديك رجال و افراد با نفـوذ در دسـتگاه حكومـت و يـا امـراي ارتـش                      
  1.بودند

 مشاركت سياسي زنـان در مقـدرات   )ره(پس از انقلاب اسلامي ايران چنانكه گفته شد امام    
 همچنين به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران        .ن لازم شمردند  ايشا اساسي مملكت را بر   

 ـها خواهيم پرداخت   ناكه در گفتارهاي آتي بد ـ يجمهور رياستبه جز در مورد رهبري و 
اجتماعي توسط ايـشان     ـ زنان و تصدي مناصب سياسي    » نتخاب شدن ا«منعي براي    گونه  هيچ

  .وجود ندارد

  ب حكومتي در ايرانهاي زنان درتصدي مناص محدوديت

دانستيم كه طبق موازين فقهي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و همچنين طبـق قـوانين                
 7ي    از جملـه مـاده     (المللي  اكثر قريب به اتفاق كشورها و نيز بر طبق قوانين و معاهدات بين            

بـا  .ينـد  مناصب حكومتي را احـراز نما       ي  توانند كليه    زنان مي  )كنوانسيون رفع تبعيض از زنان    
مواردي وجود دارد كه زنان از تصدي آن مناصب بـه موجـب      ،  اين حال در ميان اين مناصب     

و » رهبـري «جـز در مـورد      » جمهوري اسـلامي ايـران    « در .يا در مقام عمل محرومند     قانون و 
خورد بنابراين در اين قسمت بحـث         منعي براي حضور زنان به چشم نمي      » يجمهور  رياست«

  .شود پرداخته ميرا به اين دو مورد 

   منصب رهبريـالف 

 مقـام دينـي و سياسـي حكومـت          تـرين   در نظام جمهوري اسـلامي ايـران رهبـري عـالي          
 قانون اساسي به شرح وظـايف رهبـري پرداختـه اسـت كـه از                110 اصل   .شود  مي محسوب

نـصب و   ،  فرماندهي كلّ نيروهاي مـسلح    ،  هاي كليّ نظام    توان تعيين سياست    مي ها  ي آن   جمله
  .را نام برد.. .عزل وي و، يجمهور رياستامضاي حكم ،  برخي مقامات سياسيعزل

                                                      
 33ص، پيش و پس از انقلاب اسلامي، حقوق سياسي اجتماعي زنان، حسن طغرانگارـ 1
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آگاه ،  ي فقيه عادل و با تقوا       در اصل پنجم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت بر عهده           
 علاوه بر اين در اصل يكصد و نهم به تفصيل           .نهاده شده است  ،  مدير و مدبر  ،  شجاع،  زمان به

 صلاحيت علمي لازم براي افتـاء       ـ1 «: گرديده است كه عبارتند از     شرايط و صفات رهبر ذكر    
بيـنش صـحيح     ـ3 ؛  لامـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اس        ـ2 ؛  در ابواب مختلف فقه   

  .»مديريت و قدرت كافي براي رهبري، شجاعت، تدبير، اجتماعي، سياسي
ا لازم به ذكر است كـه       ام،  در هيچ يك از اين دو اصل شرط رجوليت ذكر نگرديده است           

،  بازنگري قانون اساسي شرط مرجعيت از شرايط مقام رهبري حذف گرديده است            جرباندر  
ممكن اسـت ايـن     ،  با وجود اين شرط و با توجه به اينكه مرد بودن از شروط مرجعيت است              

شرط ذكـورت را بـراي مقـام رهبـري          ،  تصور حاصل شود كه اعضاي خبرگان قانون اساسي       
االله محمديزدي كه خود از اعضاي خبرگان قانون اساسـي و شـوراي               اما آيت  ؛  اند  دهلحاظ نكر 

 اني ـجراگـر شـرط مرجعيـت در       «:گويـد   بازنگري قانون اساسي است در اين خـصوص مـي         
، شـود   لازم نيست فقيه رهبركه توسط خبرگـان انتخـاب و معرفّـي مـي             ،  بازنگري حذف شد  
چه آنكه داشـتن شـرايط      ،  ت را بايد داشته باشد    اما شرايط شرعي مرجعي   ،  مرجع بالفعل باشد  

ي فقيـه عـادل و بـا تقـوي و در دوم               نهم كه در اولي مـسئله      و مذكور در اصل پنجم و يكصد     
تـصريح  ،  صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه با عدالت و تقوي آمده است              

   .شده است
مثال آن به ميان نيامده و به مقطوع        از اين جهت بحث طيب مولد و يا رجوليت و بلوغ و ا            

هـايي كـه بـه مناسـبت شـرايط       چنان كه ذكر ساير بحـث ، و مسلمّ بودن آن اكتفاء شده است   
پـس از بـازنگري چنـدان مـورد نيـاز           ،  هشت ذكـر شـده     و مرجعيت طبق مصوب سال پنجاه    

  . 1»نيست

                                                      
  550ص ، قانون اساسي براي همه، محمد يزديـ 1
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شده است كه بايد    بيني    علاوه بر اين بايد توجه داشت كه در قانون اساسي كشور ما پيش            
ي    بر اساس فقه شيعه رهبري و حكومت جامعه        1،  اصول آن مطابق با موازين شرع باشد       تمام

گردد و تقريباً تمام فقهاي شيعه اتفّاق نظـر دارنـد كـه               مسلمين از شئون ولايت محسوب مي     
  .ذكورت از شروط احراز ولايت است

هاي   برداري از نعمت   دم و بهره  دست داشتن مصالح مر     از رهبري و به    عبارت است ولايت  
  2.ترين وجه ها به بهترين و كامل الهي و به ثمر رسانيدن استعدادهاي نهفته در وجود آن

مردم را به سعادت دنيـوي و اخـروي رهنمـون           ،  در تفكرّ اسلامي رهبري لايق و شايسته      
هـا از     خواهد ساخت و اما قرار گرفتن شخـصي فاسـد در مـسند ولايـت باعـث سـقوط آن                   

اما زنان از احراز چنين     ،  شأني بس بزرگ است   ،  گردد بنابراين شأن ولايت     ي انساني مي    مرتبه
  .اند شأني منع شده

 3»لن يفلـح قـوم ولـو أمـرهم امـرأه           «: آمده است  )ص( در سنن نسائي به نقل از پيامبر اكرم       
ر همچنـين د  ،  ي زني بگذارد هرگز رستگار نخواهـد شـد          قومي كه حكومت خود را به عهده      

  .4»ها باشد آن قومي كه زن ولي آن، روي صلاح و سعادت نبيند «:جواهر الكلام آمده است
لازم به ذكر است كه     ،  علاوه بر اين احاديث كه در نزد عامه متواتر و بلكه مستفيض است            

بـدون  ،  قيام و قوام مردم به ولايت است و ولايت منصبي الهـي و از جانـب پروردگاراسـت                 
 و تصرفّ در حقـوق مـردم        .لاغير،  اي كه از جانب خداوند منصوب است       هواسطه يا با واسط   

 ولـي او جـايز      ي  زيرا تصرف در حق غير است كه جز با اجازه         ،  جايز نيست مگر به اذن خدا     
  .نيست و او همانا خداوند است

                                                      
  4اصل ، قانون اساسيـ 1
، چ دوم ،   علامـه طباطبـائي    :مـشهدمقدس ( تني چند از فـضلاء       ي  ، ترجمه بديعهال  رساله،  محمدحسين حسيني طهراني  ـ  2

  135 ص )ق. ه1418
) تـا  بـي ،  داراحياء التراث العربي  : لبنان/ بيروت(الدين سيوطي     جلالشرح  ،  سنن نسائي ،  ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب   ـ  3

 200ص ي، رساله البديعه، ؛ محمدحسين حسيني طهران227ص 
ج ) 1362،  چ سوم تب الاسلاميه،   دارالك: تهران(4ج  ، محقق و مصحح محمود قوچاني،       جواهرالكلامـ محمدحسن نجفي،    4
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بايد حتماً از آن پيروي كرد و اگر        ،  پس اگر دليلي بر شرطيت امري در ولايت دلالت كند         
ي اجتهادي مانند آيات شريفه يا روايت يا اجمـاع و             ت يا عدم شرطيت امري از ادله      بر شرطي 

اصل در ايـن مـورد عـدم جـواز حكومـت و             ،  يا سيره دليلي نيافتيم كه به آن متمسك شويم        
دي متكـّي    ،  زيرا جواز تصرفّ در حقّ ديگري     ،  قضاوت است  بايد به يك علم وجداني يا تعبـ

 .زيرا ظن بـه هـيچ وجـه جـاي حـق را نخواهـد گرفـت                ،  ستباشد و با وجود شك جايز ني      
بـر فـرض نبـودن دليـل        ،  بنابراين اگر در شرطيت مرد بودن قاضي و ولي و مفتي شك كنـيم             

اقتـضاي  ، نمايد نـه اينكـه اصـل    قاعده و اصل حكم بر مرد بودن مفتي و قاضي مي       ،  اجتهادي
نسبت به اموري   ،  ت تصدي زن  ي اين استدلال حرم    و بر پايه  ،  عدم شرطيت مرد بودن را دارد     

  1.گردد روشن مي، كه از شئون ولايت است

  يجمهور رياستمنصب  ـب 

 مقـام   ترين  پس از مقام رهبري رئيس جمهوري عالي      «قانون اساسي    113به موجب اصل    
ي مجريه را جز در اموري  رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه     

  .»برعهده دارد، شود مربوط ميكه مستقيماً به رهبري 
اند با ايـن حـال از همـان           ي را نداشته  جمهور  رياستي عملي     هر چند تاكنون زنان تجربه    

 .ي امكان حـضور زنـان در ايـن پـست مطـرح اسـت                آغاز انقلاب دو ديدگاه مختلف درباره     
ي بـر پايـه انتخـاب اسـت و مبنـاي            جمهـور   رياسـت ديدگاه نخست آن است كه احراز مقام        

امـا  . خاب همان وكالت است كه احكام شرع اصولاً ذكورت را در آن شرط ندانسته اسـت               انت
ي نه تنها وكالت بلكه در ارتبـاط نزديـك بـا            جمهور  رياستمخالفان اين ديدگاه معتقدند كه      

مقام ولايت است و از نظر فقه شيعه ذكورت از شروط لازم براي مقام ولايت است در پيش                  
 اما درگـروه بررسـي اصـول شـرط          ؛  اي به شرط جنسيت نشده بود      هنويس قانون اساسي اشار   
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مرد بودن به آن اضافه گرديد و درمذاكرات خبرگان قانون اساسـي مـسئله براسـاس ايـن دو                   
اصـل  ،  ديدگاه مورد بررسي واقع شد و پس ازبحث پيرامون شرط مرد بودن وسـاير شـرايط               

اي ديگـر موكـول      خاذ تصميم به جلسه   رأي كافي نياورد و اتّ    » گروه بررسي اصول  «پيشنهادي  
 بـا قيـد عنـوان       )اصل يكصد و پـانزدهم     (شد كه در آن بدون بحث اصل فعلي قانون اساسي         

 و همـين اصـطلاح موجـب ابهـام درخـصوص            1به تصويب رسيد  » رجال مذهبي و سياسي   «
ي درقانون اساسي شده است اين اصطلاح از يـك سـو ممكـن اسـت                جمهور  رياستشرايط  
، هاي سياسي و مذهبي را به ذهن متبادر سـازد           جنسيت معناي اعتباري شخصيت    از نظر  صرف

حكايـت از آن    » زنـان «بـه معنـاي     » نساء«درمقابل  » مردان«به معناي   » رجال«اما از نظر لغوي     
لـذا مـشخصّ نيـست       2.ي حتماً بايد از ميـان مـردان باشـند         جمهور  رياستدارد كه داوطلبان    

، اند يـا معنـاي لغـوي آن را          باري لفظ رجال را مد نظر داشته      خبرگان قانون اساسي معناي اعت    
رسد بحث اول شرط رجوليت بـوده       اگرچه با توجه به مذاكرات و گفتگوهاي آنان به نظر مي          

تواننـد بـه سـمت     يعني رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامي زنان نمي            
  3.ندي دست يابجمهور رياستحاكميت به خصوص در سطح 

ي جمهور  رياستعلاوه بر ابهام موجود در قانون اساسي همين مشكل در قانون انتخابات             
 اين  35 ي  مادهچرا كه براساس بند اول از       ،  شود   نيز ديده مي   5/4/1364اسلامي ايران مصوب    

» از رجـال مـذهبي و سياسـي       « هنگام ثبت نام اين است كه        شوندگان  انتخابقانون از شرايط    
فانه   .ي مزبـور را حـل نمايـد         اين قانون انتخابات نيز نتوانسته اسـت مـسئله        بنابر،  باشند  متأسـ

ارائـه نظـر    ،   قـانون انتخابـات    35ي     قانون اساسـي و مـاده      115اگرچه ابهام موجود در اصل      
كند اما تـاكنون هيچگونـه تفـسيري در           تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي را ضروري مي       

 البتـه شـوراي نگهبـان در مقـام قـانوني نظـارت بـر                .استخصوص اين اصل ارائه نگرديده      
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، ي كه بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي برعهده دارد      جمهور  رياستصلاحيت داوطلبان   
ظـاهراً بـه دليـل زن     (ي راجمهـور  رياستصلاحيت هيچ يك از زنان داوطلب هفتمين دوره        

  1.مورد تأييد قرار نداده است) بودن

  اجتماعي در كشورهاي اسلامي ـاصب سياسي حقّ شركت زنان در من

   عربستان سعودي ـ1

 در عربـستان سـعودي      .گـردد   كشور عربستان سعودي به صورت پادشاهي سنتّي اداره مي        
قدرت به صورت مطلق از آن پادشاه و كساني است كه پادشاه آن را به ايشان تفويض كـرده                   

  .است
 بوده است كه در انجام وظايف ايـن         وزير و رئيس دولت هم     نخست،   پادشاه 1964از سال 

بـراي  اي     پادشاه قواعد عمومي   1993 در سال  .دهد  او را ياري مي   ) كابينه (هيأت وزيران ،  مقام
 رياست هيئت با خود اوست و بسياري از مناصـب كليـدي دولـت               .هيئت وزيران وضع كرد   

ن اسـت كـه      با توجه به ايـن مطالـب روش ـ        2.باشد  هم در تصدي اعضاي خاندان سلطنتي مي      
 قـانون اساسـي     4ترين پست سياسي در عربستان سعودي است و بند ب اصل             پادشاه كليدي 
حكومـت بـه پـسران پادشـاه         «:دارد   بيـان مـي    گونه  ايني انتخاب پادشاه را به        عربستان نحوه 

هـا منتقـل       آن )هـا   نوه (عبدالعزير بن عبدالرحمن الفيصل السعود و فرزندان فرزندان       ،  مؤسس
اين بند به صراحت مقام سلطنت را در انحصار افراد ذكور خانـدان سـلطنتي قـرار                 ،  »شود  مي
داند و بـا توجـه بـه اينكـه سـاير مقامـات سياسـي                  دهد و زنان را محروم از اين مقام مي          مي

ي را بـراي منتخبـين               عربستان توسط پادشاه منصوب مي     شوند و قانون اساسي شـرايط خاصـ
به هـر حـال بـا        اما،  ده است و در اين باره ساكت است       هاي مختلف حكومت بيان نكر      پست
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هـاي   ي عملي حكومت عربستان تمايـل چنـداني بـه حـضور زنـان در عرصـه       توجه به رويه  
  .سياست وجود ندارد

ه اسـت كـه اگرچـه ادعـاي                      در خصوص نظام حكومتي عربستان ايـن نكتـه قابـل توجـ
امـا اسـلام مـورد      ،  ين شرعي است  دولتمردان اين كشور حكومت بر اساس قرآن كريم و قوان         

ها اسلام وهابي است كه از نظر شيعيان اسلامي تحريـف شـده و درحقيقـت ضـد                    ادعاي آن 
اجتمـاعي زنـان در    ـاسلام است از اين رو اگر ديدگاه تاريكي در خصوص حضور سياسي  

يـن بـاره    توان مباني شـرعي را درا       ارتباط با اسلام واقعي ندارد و نمي      ،  اين كشور وجود دارد   
  .مورد اشكال قرار داد

  مراكش  ـ2

مراكش از جمله كشورهاي آفريقايي مسلمان است و از سيستم حكومتي پادشاهي بـراي              
 بر اين اساس پادشاه بالاترين مقام سياسي و شخص          .كند  ي امور كشور خود استفاده مي       اداره

 اختيار افراد ذكور    شود و قانون اساسي به صراحت اين مقام را در           اول حكومت محسوب مي   
  .خاندان سلطنتي قرار داده است

تاج و تخت پادشـاهي مـراكش و حقـوق اساسـي مترتـب بـر آن        «:بر اساس اصل بيستم  
بـه فرزنـد ارشـد      ،  به خط قرابـت مـستقيم     ،  موروثي است و از پدر به پسر بين خاندان ذكور         

را به جـاي پـسر ارشـد         حيات خود پسر ديگري      زمانمگر اينكه شاهنشاه در     ،  يابد  انتقال مي 
 هرگاه كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقيم در خانـدان سـلطنتي              .خود به جانشيني برگزيند   

 بـه ،  جانشيني تخت سلطنت در همـين شـرايط بـه خـط قرابـت جنبـي               ،  وجود نداشته باشد  
روشن است كه مقام پادشاهي مـراكش تحـت هـيچ           . 1»رسد   خويشاوند ذكور مي   ترين  نزديك

   .رسد ان نميشرايطي به زن
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پارلمـان ايـن كـشور از دو مجلـس          ،  ششم قانون اساسـي مـراكش      و با توجه به اصل سي    
اما ،  شوند  ميعمومي انتخاب   گيري    و مشاوران تشكيل شده است كه از طريق رأي         نمايندگان
هشتم قانون مزبور شرايط انتخاب نمايندگان و مشاوران را به قانون            و هفتم و سي   و اصول سي 

محول نموده است و خود قانون اساسي ذكري در اين مورد بـه ميـان نيـاورده اسـت                   بنيادي  
بنابراين روشن نيست كه آيا زنان حق حضور در اين مجلس را دارند يا خير؟ البته در اصـل                   

اعـم از زن و مـرد برخـوردار از حقـوق مـدني و               ،  ي اتبـاع    كليه«هشتم تصريح شده است كه    
   .1»حقّ انتخاب دارند، سياسي

 مطلق بيان شده است و شامل انتخاب كـردن و انتخـاب             طور  بهدر اين اصل حقّ انتخاب      
ي اتبـاع     كليـه «اصل دوازدهم قانون اساسي مـراكش        علاوه بر اين بنابر   ،  گردد  شدن هر دو مي   

براساس اين   .».ها و مشاغل دولتي به كار اشتغال ورزند         در سمت ،  توانند در شرايط يكسان     مي
گفت ظاهراً بر اساس قانون اساسي مراكش زنان در غير از منصب پادشاهي             توان    دو اصل مي  

  .ها و مشاغل دولتي به فعاليت بپردازند در ساير پست، كه خود قانون استثناء كرده است
ي   هـاي اداره    اين اسـت كـه كـشورهاي عربـي اسـلامي در شـيوه             ،  آنچه كه روشن است   

 زيـرا   ؛  كنند  پيروي نمي ،  ريزي نمودند  مبر پايه كه پيا اي     اسلامي ي  جامعهحكومت خود از مدل     
كه غاصبان حكومـت  اي  در اين كشورها نظام ولايت مطلقه فقيه جايي ندارد و از همان شيوه         

ي حكومت خود اسـتفاده       يعني خلافت و جانشيني موروثي براي اداره      ،  اسلام پيروي نمودند  
 اين كشورها كاملاً مطابق با قوانين       هاي دولتي در    توان گفت كه پست      از اين رو نمي    ؛  كنند  مي

توان فرض نمود كه با توجه به همان چيـزي كـه درخـصوص رهبـري                  البته مي . اسلام است 
كـشورهاي عربـي نيـز درخـصوص        ،  گفته شد چون از نظر اسلام حكومت زنان جايز نيست         

  .اند حاكم شرط ذكورت را مد نظر قرار داده
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  يالملل بين در سطح ياع ـ اجتمياسيسحقّ شركت زنان در مناصب 

را بـراي زنـان بـه       » انتخاب شدن «ي جهاني كه حقّ       نخستين معاهده ،  المللي  در سطح بين  
 بر مبنـاي    . بود 1952 دسامبر   20مصوب  ،  ي حقوق سياسي زنان     نامه  مقاوله،  شمرد مي رسميت

نتخـابي  ي مـشاغل ا     امكان انتخاب شـدن در كليـه      ،  زنان به موجب قانون مليّ    ،  نامه  مقاولهاين  
  1.عمومي را در شرايط مساوي با مردان و بدون هرگونه تبعيض يافتند

 مجمع عمومي ملل متحّد در مـورد حـذف          1967 نوامبر   7ي     اعلاميه 4ي    ماده،  پس از آن  
لازم را براي تضمين حقوق زنان در شرايط مـساوي بـا             اتخّاذ تمام تدابير  ،  تبعيض عليه زنان  

در مـورد حـقّ انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن و ورود بـه                  ،   تبعيضي گونه  هيچمردان بدون   
  2.به جهانيان تأكيد و توصيه كرده است، مناصب و مشاغل عمومي

با تأكيد  ) 1979مصوب   ( كنوانسيون رفع تبعيض از زنان     7ي    همچنين بند الف و ب ماده     
  :بر

ن هاي عمومي و صلاحيت انتخـاب شـد   پرسي همهي انتخابات و  حقّ رأي درهمه ـالف  
  .هاي انتخاباتي عمومي ارگاندر تمام 
هـا و بـه عهـده     و اجـراي آن ) دولـت  (هاي حكومت  حقّ شركت در تعيين سياستـب  
  ). دولتي (هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح حكومتي پست داشتن

اقدامات مقتضي براي حذف تبعـيض عليـه زنـان در حيـات     «دول عضو را ملزم به انجام       
  .نمايد مي» اجتماعي كشور، سياسي

ي زنـان      را دربـاره   كننده  ي نگران   دوازده حوزه ،  پكن» ي عمل   كارپايه« سند   1995در سال   
بر مشاركت زنـان در     » گيري  زنان در قدرت و تصميم    «ي هفتم آن با عنوان        طرح كرد كه ماده   

ي زنان    كننده  يينتأثير نظر و آراي تع    ،   هدف از اين پيشنهاد    .تأكيد دارد ،  هاي مؤثرّ قدرت    پست
و تدبير آنان براي رعايت حقوق انساني اين قشر جهت دخالت دادن هرچـه بيـشتر آنـان در                   
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ي   هاي اجتمـاعي و اختـصاص بهينـه         ي مليّ و ارزش     سازي و جهت دهي توسعه     امور تصميم 
 ملـل متحّـد بـيش از        زمانسـا  با اين حال در حال حاضر در         1.منابع برابر با مردان بوده است     

هـا ديـده      اين مـديريت   پست كليدي مديريت وجود دارد كه تنها كمتر از ده نفر زن در             450
  2.شود مي

هاي مربوط بـه پيـشرفت زنـان معرفّـي و             آنچه در غرب به عنوان شاخص     ،  علاوه بر اين  
فقط حضور ظـاهري تعـداد معينـي از زنـان در مناصـب وزارتـي و مجـالس                   ،  شود  تأكيد مي 

مهـارت مـدرن را در      ،  زنان طي گذر از بعـضي از مراحـل        ،  وامع در اين ج   .قانونگذاري است 
 كه اقتدار اجتمـاعي و       يابند  تدريج درمي  كنند و به    هاي قدرت به نوعي تجربه مي       بعضي حوزه 

  3.شكل عيني و حقيقي ندارد، هويت سياسي

   اجتماعي درنظام حقوقي غربـحقّ شركت زنان در مناصب سياسي 

  فرانسه  ـ1

ي آن عبارتنـد از       نسه جمهوري پارلماني است و نهادهاي سياسي عمده       نظام حكومتي فرا  
قـوه قـضائيه و     ،  ي مقننّـه و مجلـسي      قـوه ،  هيئت وزيـران  ،  نخست وزيري ،  يجمهور  رياست

 تصريحي در خـصوص     گونه  هيچباشند كه قانون اساسي اين كشور         شوراي قانون اساسي مي   
رئيس جمهـور    «:دارد كه   اصل ششم مقرر مي    به عنوان مثال     .شرايط منتخبين اين نهادها ندارد    

هاي اجرايي     روش ؛  گردد  مستقيم و همگاني انتخاب مي    گيري     سال از طريق رأي    7براي مدت   
پـنجم بيـان     و  همچنـين اصـل بيـست      .4»شـود   اين اصل به موجب يك قانون بنيادي تعيين مي        

شـرايط  ،  هـا   وق آن تعداد اعضاي آن و حق ـ    ،  قانون بنيادي مدت اختيارات هر مجلس     «كند    مي

                                                      
  97ص ، پيشين،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها محمدـ 1
  43ص، 9پيش شماره ) 1381فروردين نا،  بي :قم(ياس ، 5+ پكن و پكن ، پوراندخت فاضليانـ 2
  102ص ، پيشين، هموـ 3
 قانون اساسي فرانسه، ملليال ي بينها توافق ـ اداره كل4
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 بنابراين قانون اساسي فرانسه     .»كند  موارد عدم صلاحيت و موارد مغايرت را بيان مي        ،  انتخاب
درخصوص اين كه زنان امكان تصدي مقامات دولتـي را دارنـد يـا خيـر سـاكت                  ،  به تنهايي 

  .است

  آمريكا  ـ2

ين مقـام   بـالاتر ،  جمهـور  رئـيس «نوع حكومت در آمريكا جمهوري رياستي فدرال اسـت          
ي چهـار سـاله را خـدمت          جمهور بـا هـم يـك دوره         او و معاون رئيس    .اجرايي كشور است  

يـا  ،  هيچ فردي مگركسي كه شهروند مادرزاد اسـت       «بر اساس بخشي از اصل دوم       . 1»كنند مي
ي جمهـور   رياسـت مناسب بـراي    ،   پذيرش اين قانون اساسي    زماندر  ،  شهروند ايالات متحّده  

 سـال   35ر كسي با كفايت براي اين مقام نخواهـد بـود اگـر بـه سـن                   همين طو  ؛  نخواهد بود 
، از اين رو در قانون اساسي آمريكا      » . سال ساكن ايالات متحّده نبوده باشد      14نرسيده باشد و    

ي مقننّـه دو       در آمريكـا قـوه     .ي مطرح نيست  جمهور  رياستجنسيت در خصوص نامزدهاي     
 بـر اسـاس     .د از مجلس نمايندگان و مجلس سـنا       نين را برعهده دارد كه عبارتن     قامرت،  مجلسي

بـراي آن كـه كـسي عـضو مجلـس           «بخش دو از اصل يكم قـانون اساسـي ايـالات متحّـده              
  ؛   دست كم بيـست وپـنج سـال داشـته باشـد            ـ1 :نمايندگان شود بايد داراي شرايط زير باشد      

ستاني كه او بـه     در ا  ـ3 بايد حداقل به مدت هفت سال شهروند ايالات متحّده بوده باشد؛             ـ2
 همچنين براي آنكه كسي سـناتور شـود بـا           .»زندگي كند ،  عنوان نماينده بناست انتخاب شود    

 ؛   ساله باشد  30دست كم بايد     ـ1 «:توجه به بخش سوم اصل يكم بايد واجد اين شرايط باشد          
در اسـتاني كـه      ـ ـ3 ؛  بايد دست كـم بـه مـدت نـه سـال شـهروند ايـالات متحّـده باشـد                    ـ2

بنابراين قانون اساسي آمريكا شـرط جنـسيتي را بـراي            .2»كند زندگي كند    اش را مي   نمايندگي
  .عضويت در مجلس نمايندگان يا سنا در نظر نگرفته است

                                                      
  55ص ،  شهرام ارشد نژادي ، ترجمهقانون اساسي ايالات متحده آمريكا، ليملال ي بينها توافق ـ اداره كل1
  99ص ، پيشينـ همان، 2
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   اسپانيا ـ3

هايي مختصر    با تلاش ،  ها حكومت پادشاهان مطلقه و فرماندهان نظامي        اسپانيا پس از قرن   
نهايتـاً در سـال     ،  هـاي جمهـوري ليبـرال       متبين رفتن يكي و آمدن ديگري براي ايجاد حكو        

تصويب كرد كه پادشاهي پارلماني مبتنـي بـر حاكميـت مـردم ايجـاد               اي     قانون اساسي  1978
  1.نمود مي

سـلطنت اسـپانيا در   «هفـتم   و در اسپانيا مقام سلطنت رئيس كشور است و طبق اصل پنجاه       
 .ها موروثي خواهد بود     وناز خاندان بورب  ،  حضرت خوان كارلوس اول    اعقاب و اخلاف اعلي   
 كـساني كـه     :باشـد   به صـورت زيـر مـي      ،  حضرت با رعايت ارشديت    تقدم در جانشيني اعلي   

، باشند  حضرت هستند بر كساني كه در طبقات بعدي مي         تري نسبت به اعلي    ي نزديك   درطبقه
بـر  ،  تـر باشـد    ي نسبت وي نزديـك      كسي كه درجه  ،  در صورت تساوي در طبقه    ،  تقدم دارند 

در ،  باشـد   نسبت ذكور بر انـاث ارجـح مـي        ،   در صورت تساوي در درجه     .تر مقدم است  دور
آنچه كه از ظـاهر ايـن قـانون         . 2»فرد مسن بر جوان مقدم است     ،  صورت تساوي در جنسيت   

آيد افراد اناث از خاندان سلطنتي اسپانيا در صورت حصول شرايط يعني اگر فرد ذكـور                  برمي
  .تواند مقام سلطنتي اسپانيا را احراز نمايد فرد اناث مي ،هم درجه با فرد اناث نباشد

 كند كه مجلس عالي     بيني مي    از قانون اساسي اسپانيا پارلماني دو مجلسي را پيش         66اصل  
ششم و همچنين اصـل      و  از اصل شصت  ) 1 (و طبق بند   شود  و مجلس تالي را شامل مي     ) سنا(

 طـور   بـه ،  آزاد و بـا آراي برابـر      ،  گـاني نهم اعضاي دو مجلس از طريق انتخابـات هم         و شصت
 تـصريح نـشده     شـوندگان   انتخاب در اين قانون به شرايط       .شوند  مستقيم و مخفي انتخاب مي    

ي اتبـاع اسـپانيا كـه از          كليـه  «:ششم بيان شده است كـه      و   از اصل شصت   5است ولي در بند     
. 3»دن را دارنـد   حقّ انتخاب نمودن و انتخاب ش ـ     ،  حقوق كامل سياسي خود برخوردار هستند     

                                                      
  46ص ،  سيد مقداد ترابيي ترجمه، قوانين اساسي كشورهاي جهان، رابرت ال مدكسـ 1
  قانون اساسي اسپانيا، ملليال ي بينها توافقدفتر ـ 2
 پيشين، همانـ 3
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 مساوي از حـق دسـتيابي       طور  بهاتباع كشور   «سوم   و از اصل بيست  ) 2 (علاوه بر اين طبق بند    
 1».باشـند   كند برخوردار مـي     هاي دولتي طبق شرايطي كه قانون معين مي         به مشاغل و موقعيت   

پانيا هماننـد   ي اس   توان گفت با توجه به قانون اساسي اسپانيا ظاهراً زنان تبعه            بر اين اساس مي   
  .هاي دولتي را احراز نمايند توانند پست ي اين كشور مي مردان تبعه

  ايتاليا ـ4

رئيس كشور است كه    ،  و رئيس جمهور   شود  ايتاليا به صورت جمهوري پارلماني اداره مي      
هفـت سـاله برگزيـده    اي  ي مقننـه بـراي دوره   با رأي مخفي حداقل دو سوم نماينـدگان قـوه    

 سـال   50هر يك از افراد ملتّ كه       «هشتم   و انون اساسي ايتاليا در اصل چهل     طبق ق   بر .شود  مي
ي انتخاب  جمهور  رياستتواند به     تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند مي          

  . 2»گردد
با توجه به اينكه عبارت هر يـك از افـراد ملـّت عموميـت دارد و شـامل مـردان و زنـان          

ي جمهـور   رياسـت ه به لحاظ قانون اساسي زنان براي احراز پـست           رسد ك   به نظر مي   شود  مي
 در ايتاليا نيز همانند آمريكا پارلمان شامل مجلس نمايندگان و مجلـس             .مشكل قانوني ندارند  

ششم قانون اساسي در خصوص اعضاي مجلـس نماينـدگان بيـان             و  اصل پنجاه  .گردد  سنا مي 
لـس نماينـدگان انتخـاب شـوند كـه در روز      تواننـد بـه نماينـدگي مج        افرادي مي «كند كه     مي

ي   هـشتم دربـاره    و همچنين اصل پنجاه   .3»انتخابات حداقل بيست و پنج سال تمام داشته باشد        
ي كه به سـنّ چهـل سـالگي رسـيده           شوندگان  انتخاب«كند كه     نمايندگان مجلس سنا شرط مي    

  4».باشند باشند واجد شرايط سناتور شدن مي

                                                      
 پيشين، ملليال ي بينها توافق ـ دفتر1
   42 و 39ص ،  شهرام ارشدنژادي ، ترجمهقانون اساسي ايالات متحده آمريكا، ملليال ي بينها توافقاداره كل ـ 2

   قانون اساسي جمهوري ايتالياان، همـ 3

  پيشين، همانـ 4
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شرط ديگري را بـراي عـضويت در        ،  يتاليا ظاهراً به جز شرط سنيّ     بنابراين قانون اساسي ا   
 خـاص   طـور   بـه  ضمن آن كه قانون اساسي ايتاليا قبل از آن كـه             .مجلسين لحاظ نكرده است   

يكم تصريح   و هاي مختلف حكومت را بيان كند در اصل پنجاه          شرايط اعضاي منتخب قسمت   
طبق كيفيـات مقـررّ     ،  توانند در شرايطي برابر     يتمام افراد ملتّ اعم از زن و مرد م         «:كند كه   مي

، آيـد   در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دسـت مـي                  
كليّ زنـان ايتاليـايي بـدون       طـور   بـه تـوان گفـت       بنابراين با توجه به اين اصل مي      ،  1»برگزينند

 حكـومتي را دارنـد و در ايـن          هاي دولتي و    محدوديت جنسي امكان تصدي هريك از پست      
  .راستا با ممنوعيت خاصي به لحاظ جنسيت روبه رو نيستند

 ـحق شركت زنان در مناصب سياسي  اجتماعي در كنوانسيون رفع تبعيض عليـه   

  زنان

 ي  مـاده همان طور كه در ابتداي فصل نيز گفته شد كنوانسيون در قسمت دوم از بند الف                 
هـاي سياسـي را مطـرح نمـوده           ي حضور زنان در پست      سئلههفتم و نيز بند ب همين ماده م       

 قسمت دوم بند الف خواستار انتصاب زنان در مقاماتي اسـت كـه از طريـق انتخابـات                   .است
  .شوند و در واقع حقّ انتخاب شدن را براي زنان قائل شده است تعيين مي

هـده گـرفتن    هـاي دولتـي و بـه ع          هفتم نيز بر انتصاب زنـان در پـست         ي  مادهدر بند دوم    
در واقع اين بند ناظر بر آن دسته از مـشاغل دولتـي             ،  وظايف عمومي دولتي تأكيد شده است     

 به هرحال كنوانـسيون طـي   .هايي غير از انتخابات است   ها از راه    است كه انتصاب افراد در آن     
  .داين دو بند خواستار آن است كه زنان همانند مردان بتوانند مقامات دولتي را تصدي نماين

  

                                                      
  پيشين، ملليال ي بينها توافق ـ اداره كل1
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  حق آزادي عقيده و بيان زنان در اسلام و غرب



 

  

  

  

  ي اسلام  حق آزادي عقيده و بيان زنان در انديشه

موجودات زنده براي رشـد و      :  چنين آورده است   "آزادي"استاد شهيد مطهري در مبحث      
  . آزاديـ3،  امنيتـ2،  تربيتـ1: سه چيز احتياج دارند تكامل به

 ممكن است يك موجود زنـده امنيـت داشـته           . از لوازم حيات و تكامل است      آزادي يكي 
آزادي انسان بـر    .  عوامل رشد او نيز فراهم باشد ولي مانعي در برابر رشد او شده باشد              .باشد

آزادي اجتماعي يعني ديگران در جامعه مانعي       . آزادي اجتماعي؛ آزادي معنوي   : دو نوع است  
او را بـه اسـتثمار و اسـتعباد نكـشند و قـواي فكـري و                 ،   نكند در راه رشد و تكامل او ايجاد      

  آل عمران  ي  سوره 64 ي  در قرآن ضمن آيه   .جسمي او را در جهت منافع خويش بكار نگيرند        
قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبـد الا االله و لا نـشرك                    ": فرمايد    مي

فرمايـد زيـر يـك           مـي   يعني به اهل كتـاب     "ارباباً من دون االله   به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضاً        
 هـيچ كـدام از      ـ2 جز خداي يگانه نپرستيد؛      ـ1 : پرچمي كه دو جمله دارد     ؛  پرچم جمع شويد  
يكـي از مقاصـد     . كنـد      مي  خودش نداند و در واقع نظام استثمار را ملغي         ي  ما ديگري را بنده   

. شـود      مـي  كه در دنياي امروز يكي از مقدسات شمرده        آزادي اجتماعي بوده است      تأمينانبيا  
ها عدم احترام افراد      ريزي  ها و خون     حقوق بشر نيز علت اللعل همه جنگ       ي  در مقدمه اعلاميه  

  .به آزادي ديگران عنوان شده است
اسـت كـه پيـامبران      اي    سازد آزادي معنوي       مي آنچه مكاتب بشري را از مكتب انبيا متمايز       

آزادي اجتماعي بدون آزادي معنوي ميسر نيست ولي درد امـروز            .ارمغان آورند براي بشر به    
 ـ       تأمين بشري آن است كه بشر امروز خواهان         ي  جامعه دنبـال   ه آزادي اجتماعي اسـت ولـي ب
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يكـي از تـضادهاي    .باشد زيرا اين آزادي جز از طريـق انبيـا ميـسر نيـست              ميآزادي معنوي ن  
اش  تواند به رغم اينكه اسـير نفـس امـاره           ويند انسان مي  گ اجتماع امروز بشر اين است كه مي      

دفـاع از صـلح و   " و "جهـان آزاد "بشر امروز به نام . است به آزادي اجتماعي احترام بگذارد    
ها را دارد چون آزادي معنـوي و          ها و بردگي    و بندگي ،  ها  حقوق،  ها   تمام سلب آزادي   "آزادي

  1".تقوي ندارد
آزادي بيان حقـايق    ،   مقصود از آزادي بيان    .ادي بيان است  آز،  يكي از حقوق اساسي فردي    

 چـه در قلمـروي مـادي        ؛  و دفاع از حق و تبيين واقعيات و سخنان سودمند و به هنجار است             
   2.چه با زبان باشد چه با قلم، باشد چه در قلمروي معنوي

له را  شماري از قرآن كريم وجود دارند كه اين مـسئ          در خصوص آزادي بيان نيز آيات بي      
 بقره كه   ي  سوره 42 ي  آيهكنند از جمله       مثل آياتي كه ازكتمان حقيقت نهي مي       .كنند  مي تأكيد

 و حق را به باطـل در        : يعني ؛  »لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموالحق و انتم تعلمون         «:فرمايد  مي
ن سـوره كـه    همي158 ي آيهكتمان نكنيد و يا  ـدانيد   با آنكه خود مي ـنياميزيد و حقيقت را  

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهـدي مـن بعـد مـا بينـه                  «:فرمايد مي خداوند در آن  
هاي روشن و      كساني كه نشانه   : يعني ؛  »للناس في الكتاب اولئك يلعنهم االله و يلعنهم اللاعنون        

، ايـم  ادهبعد از آن كه آن را براي مـردم در كتـاب توضـيح د              ،  ايم رهنمودي را كه فرو فرستاده    
 قطـع يكـي   طور به .كنند كنندگان لعنتشان مي كند و لعنت آنان را خدا لعنت مي، دارند نهفته مي 

  .بيان آن است، هاي جلوگيري از كتمان حقيقت از راه
بـه نـوعي    ،  اند   برهان و استدلال تكيه كرده     ي  ارائه،  تعقّل،  همچنين تمام آياتي كه بر تفكرّ     

، ء الـه مـع االله      «:دارد   نمـل كـه بيـان مـي        ي  سوره 64 ي  آيه مثل   3.باشند  بيانگر آزادي بيان مي   
گوييـد    مي  بگو اگر راست   ؟ آيا معبودي با خداست    : يعني ؛  »هاتوا برهانكم إن كنتم صدقين      قل
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الذين يستمعون القول فيتبعـون أحـسنه       « زمر   ي  سوره 18 ي  آيهو يا   . برهان خويش را بياوريد   
 كـساني كـه بـه سـخن گـوش فـرا             : يعني ؛  »هم اولوالالباب اولئك الذين هديهم االله و اولئك       

ايناننـد كـه خدايـشان راه نمـوده و اينـان همـان              ،  كننـد   مـي  دهند و بهترين آن را پيـروي        مي
  .خردمندانند

خود اقـدام بـه گـزارش سـخنان آنـان      ، قرآن نه تنها آزادي بيان مخالفان را محترم شمرده     
همگي بر آزادي بيـان و      ،  »قال الذين اشركوا  «و  » واقال الذين كفر  « تعابيري نظير    .نموده است 

  1.واهمه نداشتن از نقل سخن مخالفان حكايت دارد
و ايـن دو     شـود   تا اينجا مشخص شد كه آزادي عقيده و بيان در اسلام محترم شمرده مي             

اما آنچه ما به دنبـال آن هـستيم آزادي عقيـده و بيـان               ،  باشند  در قرآن و سنتّ مورد تأييد مي      
آزادي عقيده  ،  )ص( ي پيامبر اكرم    ترديدي وجود ندارد كه قرآن و سنت قطعيه       . ي زنان است  برا

 آياتي كه تـا     .اند  و بيان را به يك ميزان براي زنان و مردان تضمين كرده و به رسميت شناخته               
همگي مطلق بودند و هيچ يك از آن دو حـق را            ،  اينجا در تأييد آزادي عقيده و بيان ذكر شد        

 در واقـع مخاطـب ايـن آيـات عمـوم            .اختصاصي براي مردان در نظر نگرفتـه بودنـد         طور  به
در قرآن زناني كه داراي قواي عقلانـي و فكـري           ،   به علاوه  .ها چه زن و چه مرد بودند        انسان

اند و به رغم رأي شوهران يا بستگان ذكورشان در تعاليم پيـامبران تفكـر كـرده و                 برتري بوده 
 از  ؛  انـد   مورد ستايش واقع شده   ،  اند  كرده  ا وابستگان خود انتخاب مي    آييني برخلاف شوهران ي   

اشـاره   ـ همسر فرعون  ـ و يا آسيه  ـسبا   ي ملكه ـتوان به زناني چون بلقيس  اين فهرست مي
   .كرد

آزادي ،  گـذاري نمودنـد     در مدينه پايه   )ص( اي كه رسول اكرم     اسلامي ي  جامعههمچنين در   
،  در عـصر نبـوي     .شـد   به زندگي اجتماعي و سياسي مردان نمـي       عقيده و بيان هرگز منحصر      

موضوعي عمومي و مرتبط با منافع و سرنوشت يكايك اعـضاي           اي    سياست بيش از هر دوره    
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بـه  ، هاي دولت بـه همـين جهـت    ها و سياست شود و برنامه شمرده مي ـمرد   از زن و ـامت  
 فاطمه دختر پيامبر    . مدينه قرار بگيرد   توانست مورد نقد زنان و مردان       نحوي تقريباً يكسان مي   

 بـه   )ع( از همين روي بود كه توانست پس از درگذشت پدر به حمايت از همـسر خـود علـي                  
اي ملاحظـات سياسـي و        انتقادات صريح از حكومت وقت بپردازد و حتيّ در پـذيرش پـاره            

بـا   ـت  سـاخ  مـي كه علي را به سكوت و مماشات در برابر رهبـري جديـد وادار    ـاجتماعي  
 همراهي نكند و روش سياسي و مشي فكري مستقل خود را در برابر حكومتي كه آن                 )ع( علي

  1.تداوم ببخشد، دانست را غاصب مي

  حقّ آزادي بيان زنان در قوانين ايران

آزادي عقيـده و بيـان را بـه         ،  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصول مختلفي        
 هر يك از اصول قانون اساسي كـه بـه آزادي            .ر داده است  صورت حقوق عمومي مد نظر قرا     

عقيده و بيان اشاره كرده است آن را به صورت عام بيان نموده و حقّ اختصاصي هيچ يك از                   
 منـد   بلكه همه افراد ملتّ را اعم از مـرد و زن از آن بهـره              ،  زنان و مردان در نظر نگرفته است      

ا موظف بر به كـارگيري كليـه امكانـات بـراي             اصل سوم قانون اساسي دولت ر      .دانسته است 
  . كند رسيدن به اهدافي مشخص مي

تفتـيش عقايـد    «كه   دارد  اصل بيست وسوم به صراحت درخصوص آزادي عقيده بيان مي         
مـورد تعـرضّ و مؤاخـذه       اي    توان به صـرف داشـتن عقيـده         ممنوع است و هيچ كس را نمي      

روشن است كه هـم مـردان و هـم          » هيچ كس « در اين اصل با توجه به عبارت عام          .»قرارداد
 اما از لوازم آزادي عقيده اين است كه اگـر  .زنان بر طبق قانون از تفتيش عقايد مصون هستند   

ايـن حـق    ،  مراسم و مناسك خاصي را بايد انجـام دهـد         ،  اش  ي ديني   كسي به مقتضاي عقيده   
  2.اوست و كسي نبايد مانع و مزاحمش بشود
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، مـذاهب ديگـر اسـلامي اعـم از حنفـي          .. . «:اساسي آمده اسـت   در اصل دوازدهم قانون     
باشند و پيروان ايـن مـذاهب درانجـام           حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي      ،  مالكي،  شافعي

اي    ظـاهراً سـاير فِـرقَ اسـلامي از چنـين آزادي            .»...طبق فقه خودشان آزادند   ،  مراسم مذهبي 
كليمي و مـسيحي تنهـا      ،  ايرانيان زرتشتي  «:دگوي   همچنين اصل سيزدهم مي    .برخوردار نيستند 

 .»شوند كه در حدود قانون در انجام مراسـم دينـي خـود آزادنـد                هاي ديني شناخته مي     اقليت
براساس اين اصل اولاً تنها اهل كتاب و زرتشتيان كه درفقه جعفـري ملحـق بـه اهـل كتـاب               

 علتّ ايـن امـر      .دود قانون است   ثانياً اين آزادي در ح     ؛  در انجام اين مراسمات آزادند    ،  هستند
آن است كه همراه برخي از اعمال عبادي آنان ممكن است مراسمي وجود داشـته باشـد كـه                   

ي مسلمانان حرام و در جمهوري اسـلامي خـلاف قـانون محـسوب                انجام علني آن درجامعه   
  1.شود

 قانوندر  ،  مستقيم به اين حقّ تصريح كرده باشد      طور  بهاصلي كه   ،  در خصوص آزادي بيان   
و ،  اما گفتيم كه آزادي بيان ممكن اسـت از طريـق زبـان يـا قلـم باشـد                  ،  اساسي وجود ندارد  

 :گويـد    در اين باره اصل بيست و چهارم مي        .آزادي مطبوعات در واقع همان آزادي قلم است       
مگر آن كه مخـل بـه مبـاني اسـلام يـا حقـوق               ،  نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند      «

 اين اصل در رابطه با جنسيت مطلـق اسـت    .»كند  فصيل آن را قانون معين مي     ت،  عمومي باشند 
و شرط نشده كه تنها مطبوعات زنانه يا مردانه آزادند و دو شرطي هم كه مطرح شـده يعنـي                    
يكي عدم اخلال در مباني اسلام و ديگري عدم اخلال به حقوق عمومي كليّ است كـه هـم                   

  .ان شده استدر مورد زنان و هم در مورد مردان بي
 انتشار نشريه را توسط اشخاص حقيقي يـا حقـوقي آزاد            8 ي  مادهقانون مطبوعات نيز در     

 شرايطي را كه شخص حقيقـي متقاضـي امتيـاز بايـد داشـته               9 ي  ماده سپس در    .دانسته است 
حجـر و     عـدم  ـ ـ3 ؛   سـال  25 دارا بـودن حـداقل       ـ2 ؛   تابعيت ايران  ـ1 :ذكر كرده است  ،  باشد
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ي محكوميت كيفري     عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه       ـ4تقلبّ و تقصير؛    ورشكستگي به   
 داشتن صلاحيت   ـ5 ؛  براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد         

علمي درحد ليسانس و پايان سطح در علوم حوزوي به تـشخيص هيئـت نظـارت موضـوع                  
كـه قـانون     شود   ملاحظه مي  .عملي به قانون اساسي    پايبندي و التزام     ـ6 ؛   اين قانون  10 ي  ماده

   .مطبوعات نيز شرط مرد بودن را براي كسب امتياز نشريه لحاظ نكرده است

  حقّ آزادي بيان زنان در كشورهاي اسلامي

در ساير كشورهاي اسلامي نيز معمولاً آزادي عقيـده و بيـان بـه عنـوان يكـي از حقـوق                     
كند كه قانون اساسي      سي مراكش در اصل نهم تأكيد مي       قانون اسا  .عمومي پذيرفته شده است   

 قانون اساسـي    .كند  آزادي عقيده و آزادي بيان را در تمامي اشكال براي كليه اتباع تضمين مي             
اي نكرده است و آزادي بيان را به عنوان يك حقّ مد نظر قرار               عربستان به آزادي عقيده اشاره    

انتـشاراتي و   ،  هاي اطلاّع رسـاني     رسانه «:كند كه    مي نداده است و تنها در اصل سي ونه اشاره        
هاي ديگر بايد با رعايت ادب كلامي و توجه به مقررّات حكومتي نقش خود را                 تمامي رسانه 

بنـابراين در قـانون اساسـي       . 1»در آموزش ملتّ ايفا نموده و در تقويت وحدت مليّ بكوشند          
نوان يكي از حقوق اساسي ملتّ مورد توجه        ي آزادي عقيده و بيان به ع        عربستان اصلاً مسئله  

  .گو كنيمو قرار نگرفته است تا بخواهيم در مورد اعطاي اين حق به زنان عرب گفت

  حقّ آزادي بيان در نظام حقوقي غرب

تقريباً درتمامي كشورهاي غربي حقّ آزادي عقيده وبيان بـه عنـوان يكـي ازحقـوق ملـّي                  
اگرچـه ايـن    ،  ت اعم از زن و مرد از آن برخوردار است         ي افراد ملّ    پذيرفته شده است كه همه    
 اما با توجه به سياق عام اين جملات حـقّ آزادي عقيـده و آزادي                ؛  مسئله تصريح نشده است   

قانون اساسي ايتاليا درخصوص آزادي عقيده در اصـل         .بيان براي زنان نيز قابل برداشت است      
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زادانه عقايد مذهبي خود را به هر شـكلي         هر فردي حقّ دارد آشكارا و آ       «:نوزدهم گفته است  
در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مـذهبي خـود را             ،  اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده      
مشروط بر اينكه شـعاير آن مغـاير بـا اخـلاق حـسنه              ،  به صورت فردي يا جمعي انجام دهد      

ر فردي حق دارد عقايد خود را       ه «:كند  يكم نيز آزادي بيان را مطرح مي       و اصل بيست  .1»نباشد
  . 2» نشر ديگري ابراز كندي نوشتار يا هر وسيله، به صورت گفتار

   .شود عام است و مرد و زن هر دو را شامل مي» هرفردي«در هر دوي اين اصول عبارت 
،  آزادي عقيده  ـ1 «:گويد  ي آزادي عقيده مي     اصل شانزدهم قانون اساسي اسپانيا نيز درباره      

جـز  ،   محـدوديتي در ابـراز آن      گونـه   هيچجام مراسم عبادي فردي و جمعي بدون        مذهب و ان  
 هيچ فـردي را     ـ2 ؛  تحت حمايت قانون قراردارد   ،  آنچه كه براي حفظ نظم عمومي لازم است       

 در ايـن قـانون در اصـل         .3»اي مجبـور كـرد     اعتقاد و يا انديشه   ،  توان به پيروي از مذهب      نمي
حقوق مشروح زير به رسميت شناخته شـده و مـورد            «:ده است  آزادي بيان آم   ي  بيستم درباره 
فكر و عقيده ازطريق گفتار يا نوشتار       ،  ي انديشه    حق اظهار و انتشار آزادانه     :باشند  حمايت مي 

اصل اختصاصي نسبت بـه     ،  در هيچ يك از اين دو     . 4» ارتباطي ديگر  ي  و يا ازطريق هر وسيله    
  .شود مردان ديده نمي

هـيچ  ،  كنگـره  «:كنـد    آمريكا نيز در متمم نخست بيـان مـي         ي  متحده قانون اساسي ايالات  
       يا در محدود   ،  يا در منع اداي مناسك هيچ ديني      ،  قانوني در تأسيس و حمايت از ديني خاص

ع آرام و صـلح                    آميـز    ساختن آزادي بيان يا آزادي مطبوعات يا سلب حـقّ مـردم بـراي تجمـ
ي كنگره است و      ي عقيده و آزادي بيان برعهده     براساس اين ماده تأمين آزاد    ،  »نخواهد نوشت 

  5.البته حقي است براي مردم
                                                      

  قانون اساسي جمهوري ايتاليا، ملليال ي بينها توافقاداره كل ـ 1
 پيشين، همانـ 2
 قانون اساسي اسپانيا ، ملليال ي بينها توافقدفتر ـ 3
  قانون اساسي اسپانيا، ملليال ي بينها توافقدفتر ـ 4
  شهرام ارشد نژادي ، ترجمهريكاقانون اساسي ايالات متحده آم، ملليال ي بينها توافقاداره كل ـ 5
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  آزادي بيان زنان در كنوانسيون

امـا در   ،  كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به حق آزادي عقيده و بيان تصريح نكرده است             
، هـاي سياسـي   هـا بـه ويـژه زمينـه     هاي عضو بايـد در تمـام زمينـه       دولت «:گويد  مي 3 ي  ماده

هـايي بـراي      ي اقـدامات مناسـب از جملـه وضـع قـانون             اقتصادي و فرهنگي كليه   ،  جتماعيا
 ي آنـان از حقـوق بـشر و        منـد   تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان با هدف ضـمانت بهـره           

  روشـن اسـت كـه يكـي از         .» اساسي بر مبناي مساوات با مردان بـه عمـل آورنـد            هاي  آزادي
تـوان گفـت      بـه همـين دليـل مـي       ،  يده و بيـان اسـت      اساسي هر انساني آزادي عق     هاي  آزادي

  . ضمني خواستار تأمين حق آزادي عقيده و آزادي بيان براي زنان استطور بهكنوانسيون 
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  حق شركت زنان در مجامع و تشكلاّت سياسي و اجتماعي در اسلام و غرب



 

  
  
  

  تعريف تشكلّ و انواع آن

تـشكلّ عبـارت از     «صـطلاح علـم سياسـت و اجتمـاعي           و در ا   پذيري  تشكلّ يعني شكل  
فعاليت خـود   ،  هاي مشترك   آرمانميثاقي است كه بر اساس آن افراد متعدد با داشتن علايق و             

ي   بدون آنكه هـدف منفعـت طلبانـه       ،   مستمر اتخاذ كنند   طور  بهرا تنظيم و موضع مشتركي را       
 ي تـشكلّ و جمعيـت مـشاهده        در اين تعريف سه عنصر اساسـي بـرا         .اقتصادي داشته باشند  

  :شود  مي
وجود يك موافقت قراردادي كه به موجب آن اعضاي جمعيـت تعهـد جمعـي پيـدا                   ـ1

  .كنند مي
باشـد كـه آن را از            مـي  هـا   هـا و جمعيـت      استمرار نيز يكي از مختصات بارز تـشكلّ         ـ2

 ديي و نهـا زمانسـا ي  سـازد و بـه آن خصيـصه      مي اجتماعات موقتي و اتفاقي متمايز    
  .بخشد  مي

 ـ   ،  غيرانتفاعي بودن وصف ديگري است كه در آن اعضا          ـ3 لاف و اتحّـاد    تلزوماً از اين ائ
 اين وصف وجه تمـايز بـين ايـن          .ي اقتصادي نداشته باشند     خود قصد منفعت طلبانه   

هـدف  ،  هـاي تجـاري اسـت كـه بـا اشـتراك مالكيـت               شـركت  هـا بـا     نوع جمعيـت  
  1.كند   ميرا تعقيباي  طلبانه منفعت
ي زمانهاي    ها و نيازهاي مختلف و موقعيت       فراواني دارد و برحسب ضرورت     تشكلّ انواع 

   2.و مكاني و فرهنگ و اهداف و منافع مورد نظر و موارد ديگر با هم متفاوتند

                                                      
  387-388ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها  محمدـ 1
  6 ص )1371، چ اولنا،  بي :بي جا( انواع تشكلّ و تشكلّ خدايي، اسداالله بادامچيانـ 2
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  .شود ها تعريف مختصري ارائه مي در اينجا از هر يك از اين تشكّل

   حزب ـ1

اي   صول عقيدتي و خط مشي كليّ مشخصّ شـده         و ا  بيني  جهانتشكلّي است با اهداف و      
و مركزيـت و رهبـري آن در آغـاز از بـين          گـردد   بيان مـي  » مواضع«اي به نام     كه در مجموعه  

هـا    هيأت مؤسس انتخاب و سپس پس از گسترش تشكيلات توسط نمايندگان انتخابي حوزه            
  .گردد سراسري برگزيده ميي  در كنگره

انتخاب ) با رعايت مقررات و سلسله مراتب      (ب را مسئولان رهبري حز  ،  اعضاء،  درحزب
  صـحيح و يـا     ريـزي   برنامهها و يا عدم مديريت و         ي تخلفّ آن    كنند و در صورت مشاهده      مي
ي بعد انتخاب     كنند و يا براي دوره      آنان را استيضاح مي   ،  ي حزب   كفايتي در رهبري و اداره     بي

  1.نشانند ميها  نكرده عناصر دلخواه را به جاي آن

   اجتماع ـ2

خواهند تشكلّ حزبي يا     ميهاي خاص كه ن     هايي با ويژگي    اجتماع نامي است براي تشكلّ    
 نمـا و روابـط و ارتباطـات و        زمانسـا  آنـان بـا اسـتفاده از         .ي يا گروهي داشته باشـند     زمانسا

 ماننـد   ؛  نماينـد  مي خويش را اداره     ي  مجموعه،  دانند  مديريت و رهبري خاصي كه مطلوب مي      
هـاي     نبود و مخلوطي از اين دو همراه بـا ويژگـي           زمانسافدائيان اسلام كه حزب و      جمعيت  
  .تشكلّي خاص را پديد آورده بود، مورد نظر

 بايستي اساسنامه و مرامنامه و شرح وظـايف       » ها  جمعيت«براي شناخت و تعريف تشكلّ      
 تا بتوان هركدام    ها را مطالعه و بررسي كرد       ها و نوع مديريت و رهبري و سوابق آن          و فعاليت 

  2.هاي آن تعريف نمود را براساس ويژگي

                                                      
  6ص ـ اسداالله بادامچيان، پيشين، 1
   13ص ـ همو، پيشين، 2
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  گروه  ـ3

ي افرادي است كه بر اساس اصول عقيدتي واحد و خط سياسـي واحـدي گـرد                  مجموعه
اما در اين اصول عقيـدتي يـا خـط مـشي            ،  اند تا فعاليت مشتركي داشته باشند       هم جمع شده  

باشند و در بيشتر مواقع در كنـار   ميعقيدتي در جامعه  ـسياسي تابع يكي از خطوط سياسي  
  1.شوند ميها حركت كرده و گاهي وابسته به آنان  زمانسااحزاب يا 

   انجمن ـ4

تشكلّي است از معتقدان به يك مكتب يا فرهنگ كه معمـولاً بـراي مقاصـد فرهنگـي يـا                   
  .هاي فرهنگي هاي اسلامي يا انجمن  مانند انجمن؛ شوند ميصنفي دور هم جمع 

 و منافع گروهي هستند     بيني  جهانداراي وحدت هدف و     ،  ي انجمن   دهنده  شكيل  عناصر ت 
رو فرهنـگ     كامـل دنبالـه    طـور   بـه ولي در اصول عقيدتي به ويژه در تعيين خط مشي سياسي            

باشند و ازخـود      ها مي   زمانساهاي مذهبي يا سياسي مشهور و يا احزاب و            حاكم و شخصيت  
و اعـضاء روابـط تـشكيلاتي       ،  نيست بلكه مديريت هست   ها رهبري     در انجمن ،  برنامه ندارند 

   2.و روابط تشكيلاتي همه جانبه نيست، ي با مديريت ندارندزمانساحزبي يا 

  جايگاه تشكلاّت در اسلام

بـه تـشكلّ و     ،  هاي مختلف   اهميت تشكلاّت در اسلام تا حدي است كه خداوند در زمينه          
 در برخي از آيـات قـرآن        . امر كرده است   حركت جمعي و برقراري ارتباط و رابطه توصيه و        

توصيه به اموري شده كه انجام صحيح اين امور با داشتن تـشكلّ و تـشكيلات امكـان پـذير                    
كم مـن فئـه قليلـه        «: آياتي چون  ؛  3است و به جماعاتي نظير فئه و افواج نگرش گروهي دارد          

                                                      
  10ص ، پيشين، اسداالله بادامچيانـ 1
  10-9ص همو، پيشين،  ـ2

  7ص ، پيشين، هموـ 3
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و  «؛  »2اتقوا ربهم الي الجنه زمـرا     و سيق الذين     «؛  »1غلبت فئه كثيره باذن االله و االله مع الصابرين        
  .»3رايت الناس يدخلون في دين االله افواجا

بـيش از همـه جلـب       » حزب«اصطلاح  ،  ي مذكور درقرآن كريم     هاي عديده   در ميان گروه  
دهـد كـه وحـدت عقيـده و هـدف در چنـين                   مـي  كند و مـوارد اسـتعمال آن نـشان             مي نظر

حزب و  ،  حزب الشيطان ،  حت عناوين حزب االله    اين اصطلاح كه ت    .هايي ملحوظ است    تشكّل
ها و احـزاب دارد و        از يك طرف حكايت از ائتلاف ارادي اعضاي گروه        ،  احزاب به كار رفته   

ها مورد ارزيابي مثبـت يـا منفـي           دهندگان آن  با توجه به آهنگ و نيت تشكيل      ،  از طرف ديگر  
  4.گيرد   ميقرار

يامبر و ايمـان آورنـدگان بـه خـدا باشـند            گروهي كه در مسير خدا و پ      ،  در اين خصوص  
لا تجد قوما يومنون باالله و اليوم الآخر يوادون من حاد االله و رسـوله و لـو                   «:حزب االله هستند  

كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايـدهم بـروح       
ن فيهـا رضـي االله عـنهم و رضـوا عنـه             نهار خالـدي  منه و يدخلهم جنات تجري من تحتها الا       

و من يتول االله و رسوله والذين آمنـوا فـان          » «5اولئك حزب االله الا ان حزب االله هم المفلحون        
ها مسلط باشـد حـزب        ي آن   و گروهي كه شيطان به اهداف و عقيده       » 6حزب االله هم الغالبون   

ولئـك حـزب الـشيطان الا ان        استحوذ عليهم الـشيطان فانـساهم ذكـراالله ا         «:باشند     مي الشيطان
ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا          » «7حزب الشيطان هم الخاسرون   

  »9فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون» «8من اصحاب السعير

                                                      
   249، بقرهـ 1

  73، زمرـ 2
   2، نصرـ 3

  392ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها محمدـ 4
   22، مجادلهـ 5

   56، مائدهـ 6

  19، مجادلهـ 7
   6، فاطرـ 8

  53، مؤمنونـ 9
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  جايگاه تشكلاّت در ايران

، هر تـشكلّي خـوب باشـد      اين طور نيست كه تشكلّ بد باشد يا         «: فرمود     مي حضرت امام 
  .»1اين دو خوب است» ميزان«

اصـل   «:فرمايـد   ي ضرورت تـشكيلات در اسـلام مـي          آيت االله جوادي آملي نيز در زمينه      
كند   مي  وقتي انسان تشكيلاتي كار    .دين تشكيلاتي است  ،   چون دين  ؛  تشكيلات ضروري است  

شكيلات اسـلامي همـان      عامل انسجام ت   .كه عامل انسجام آن تشكيلات را هم رسيدگي بكند        
اساس نظـام امامـت و       و اسلام فقاهتي بر   ،  است كه اسلام فقاهتي خواهد بود     صراط مستقيم   

 .نظام امامت و امت بـدون ولـي فقيـه نخواهـد بـود             ،  ظام شورايي و مانند آن    ننه  ،  امت است 
 چـون   . كيلات دعوت كرده و هم ويژگي آن تشكيلات را تعيين كرده اسـت            هم به تش  ،  اسلام

ي تشكيلات را و هـم صـورت و           هم مواد اوليه  ،   است ي ابعاد اسلام با وحي تعيين شده        ههم
   .»2معين كرده است، دهد كه ويژگي او را تشكيل مي هماهنگي تشكيلات را

، تـشكلّ حـق   .. . «:فرمـود   شهيد مظلوم آيت االله بهشتي نيز در وصف يك تشكلً سالم مي           
تشكلّي اسـت كـه يـك نظـام ارزشـي را            ،  سالمتشكلّ  ،  تشكلّي است كه انحصارطلب نيست    

پاسـدار ايـن    ،   ما پاسدار ايـن نظـام ارزشـي هـستيم          :گويد   مي .كند  روشن و صريح مطرح مي    
 خـواه داخـل تـشكيلات     ،  مورد حمايت است  ،  ها را دارد    هر كس اين ارزش   ،  ها هستيم   ارزش

، ورد انتقـاد ماسـت    اين م ،  ها را ندارد    هر كس اين ارزش   ،  خواه نباشد ،  باشد) به عنوان حزب  (
  .»خواه نباشد، خواه عنصر تشكيلات باشد

ي   بـراي اعـتلاي كلمـه     ،  كنـد   براي رضاي خدا فعاليت مـي     ،  تشكلّ سالم در نظام اسلامي    
هرچند بـه   ،  ها و موازين اخلاقي پايبند است       به ارزش ،  كند  اسلام و عزتً مسلمانان تلاش مي     

  .ضرر تشكيلات باشد

                                                      
   154ص ، 28 ش )1378،  حضور:تهران( تأملي درگسترش احزاب، جواد ورعيـ 1

   13ص ، ضرورت تشكل از ديدگاه اسلام،  اسداالله بادامچيانـ2
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در اصـل بيـست و      ،  ايران نيز كه مبناي آن اسـلام اسـت        قانون اساسي جمهوري اسلامي     
هاي اسـلامي     هاي سياسي و صنفي و انجمن       انجمن،  ها  جمعيت،  احزاب «:دارد     مي ششم مقرر 

وحـدت  ،  آزادي،  مشروط به اين كه اصـول اسـتقلال       ،  هاي ديني شناخته شده آزادند      يا اقليت 
تـوان از      هـيچ كـس را نمـي       .نندموازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نك        ،  ملي

  .»1ها مجبور ساخت كرد يا به شركت در يكي از آن ها منع شركت در آن
، المللي اصل مذكور با اعلام آزادي تشكلّ به صورت گسترده و متنوع همانند موازين بين             

هاي گروهي غير قابل سلب ملتّ و مصالح كلي نظام را بـه نحـو ظريفـي در                    حقوق و آزادي  
هـاي    انجمن،  ها  جمعيت،  قانون فعاليت احزاب  ،  در اجراي اين اصل اساسي    .  است هم آميخته 

هـاي     و آيين نامه   7/6/1360هاي ديني مصوب    هاي اسلامي يا اقليت     سياسي و صنفي و انجمن    
  2.اجرايي آن مقررّاتي بيان داشته است

  آزادي تشكّلات

بعـاد وسـيع و تأثيرگـذار     رود كـه بـا ا      مـي آزادي تشكلّ از جمله حقوق انساني به شـمار          
المللـي    اجتماعي و فرهنگي و با مباني ارزشي خود در نظام حقـوقي داخلـي و بـين                ،  سياسي

  3.مورد حمايت قرارگرفته است

   آزادي احزاب ـالف

 آزادي احزاب به عنوان يكي از       .ي گروهي   ي جلوه زماني فردي دارد و       آزادي گاهي جنبه  
 مـردم در برابـر      .هاي مردمي پذيرفته شده اسـت       تحقوق سياسي و اجتماعي مردم در حكوم      
  توانند مطالبات خود را بـه        يافته بهتر مي   زمانساهاي    قدرت و استيلاي دولت از طريق تشكلّ      

  

                                                      
    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران26 ي ـ ماده1

   402ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها محمدـ 2

   388ص ، پيشين، هموـ 3
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 قـادر بـه دفـاع از      ،  در مقابل اقتدار حكـومتي    ،   زيرا اگر افراد به تنهايي     ؛  1اطلاع دولت برسانند  
ن قدرت متنابهي براي مقابله با فـشارهاي        بدون شك حركت جمعي آنا    ،  منافع خويش نباشند  

   2.هاي اساسي مردم خواهد بود وارد شده بر حقوق و آزادي
گيري احزاب دليل ديگـري هـم دارد و آن تنـوع و تكثـّر                شكل،  هاي مردمي   در حكومت 

  3.افكار مختلف درميان مردم است
افرادي كـه   ،  باشد    مي با آزادي احزاب كه ناشي از طبيعت و استعداد اجتماع پذيري انسان           

در كنـار   ،  شـغلي و نظـاير آن هـستند       ،  اقتـصادي ،  سياسـي ،  داراي تمايلات مشترك فرهنگي   
 4.شـوند      مـي  هاي مختلف ظاهر    در صحنه ،  نيرومنداي    گيرند و به عنوان جبهه        مي يكديگر قرار 

 براي  كند و از شرايط نخستين         مي تشكيل احزاب در دنياي معاصر نقش مهمي در جامعه ايفا         
  5.ي مردم است اعمال اراده

  ها آزادي گروه ـب 

بـه خـاطر    ،  جامعـه   بنيادين بشري است كه افـراد      هاي   آزادي هاي گروهي از جمله     آزادي
آيند و با اسـتفاده از امكانـات مـادي زنـدگي گروهـي       گرد هم مي،  ي مشتركي كه دارند     علقه

 معـه نـاگزير بـه شناسـايي و         اين موجوديت واقعيتي اسـت كـه جا        .كنند  اعلام موجوديت مي  
  6.باشد اعطاي شخصيت حقوقي به آن مي

هماننـد اشـخاص حقيقـي داراي       ،  ها پس از تـشكيل و كـسب شخـصيت حقـوقي             گروه
، ي حقوق و تكاليفي كه قانون بـراي افـراد قائـل اسـت               باشند و از كليه     اقامتگاه و تابعيت مي   

                                                      
   176ص ، حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام، حسين جوان آراستهـ 1

  243ص ، پيشين، يشمها محمدـ 2
   177ص ، پيشين، حسين جوان آراستهـ 3

  243ص ، پيشين، شميها محمدـ 4
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توانـد از آن برخـوردار         انـسان مـي     طبيعي فقط  طور  به مگر حقوق و وظايفي كه       ؛  برخوردارند
ي ايـن نـوع       فعاليت و مراجعه به محاكم كه لازمـه       ،   حق مالكيت و انجام هرنوع معامله      .باشد

آزادي و برخورداري از وسايل ارتباط جمعـي و همچنـين مـشاركت و     ،  باشد  كار گروهي مي  
ز جملـه حقـوقي     ا،  رقابت در امور اجتماعي و سياسي و انجام هر نوع فعاليتي از ايـن قبيـل               

  1.ها برخوردار باشند ها بايد بدون هيچ مزاحمتي از آن است كه گروه

   آزادي اجتماعاتـج 

ت آزادي             هاي    يكي از آزادي   مهم و اساسي ديگر آزادي اجتماعات است و راجع به اهميـ
 كه افراد بتوانند آزادانه در كنـار هـم         يابد   آزادي اجتماعات هنگامي تحققّ مي     .سخن گفته شد  

هاي خود را ابراز و از افكـار و عقايـد هـم بهـره                 آميز ديدگاه  جمع شوند و با حالت مسالمت     
 آزادي اجتماعات عمومي معمـولاً      .ها سد و مانعي نباشد      مطلوب گيرند و براي اجتماعات آن     

ي كـساني     به صورت اجتماع موقتّ است كه براي كسب اطـلاع و آگـاهي از نظـر و عقيـده                  
ي افراد از هم پراكنـده و جـدا          آورند و پس از ابراز عقيده      را به وجود مي   است كه آن اجتماع     

باشـد و در اجتماعـات         و به هر صورت اين قبيل اجتماعات به صورت دائمي نمـي            شوند  مي
، نـوع ديگـر از اجتماعـات       2.اطـلاع رسـاني و آگـاهي از نظـرات هـم اسـت              عمومي هدف 

  .اشند كه شرح آن خواهد آمدب   ميها اجتماعات غير موقتّ يا همان انجمن

  ها  دي انجمناآز ـد 

 ها عبارت است از اينكه افراد بتوانند آزادانه دور هم گرد آمده و با تـشكيل                 آزادي انجمن 
 گروهي و مستمر براي نيل به يك هدف معنوي و يا غيـرآن              طور  بهمساعي خود را    ،  جمعيتي

  3.بيندازند به كار

                                                      
  408ص ، پيشين، شميها محمدـ 1
  84ص ، سيري در حقوق بشر ابراهيمي، ـ جهانبخش2
دانـشگاه تهـران،    : تهـران  ( يوسف مولايي و رشـيد برنـاك       ي  ، ترجمه  عمومي و حقوق بشر    هاي  ، آزادي آرلت هيمن دوآ  ـ  3

  75 ص )1382دانشكده حقوق و علوم سياسي، 
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  : استها داراي مميزات زير آزادي انجمن
 بـه نـسبت طـولاني       زمـان بلكه بـراي    ،  يك اجتماع موقت نيست   ،  جمعيت يا انجمن    ـ1

و به همين جهت آن را با اجتماع عمومي كه بـراي مـدت               شود  تشكيل و تأسيس مي   
 زيرا همان گونه كه گفتيم هدف از اجتماع         ؛  نبايد اشتباه كرد  ،  شود  كوتاهي تشكيل مي  

در صورتي كه هدف از تـشكيل جمعيـت يـا           ،  تي عقايد و افكار اس      مبادله،  عمومي
  .باشد فعاليت مستمرّ و گروهي مي، انجمن يا حزب

از ايـن رو    ،  ها ممكن است تجاري يـا غيـر از آن باشـد             چون هدف مجامع و انجمن      ـ2
تــوان بــه اجتماعــات تجــاري و  مــي، اجتماعــات غيرموقّــت را برحــسب هدفــشان

  .غيرتجاري تقسيم كرد

  دگاه اسلامآزادي تشكلاّت از دي

 سـهم احـزاب در      .هاي ديني پذيرفته اسـت       آموزه ي  تكثرگرايي در سايه  ،  در حقوق اسلام  
مادامي كه مخـلّ مبـاني دينـي و مـوازين           ،  چه در بعد اجرايي و چه در بعد تقنيني        ،  حاكميت

  1.محفوظ خواهد بود، شرعي نباشد
 جامعـه و همكـاري و       اسلام از آنجا كه طرفدار تبادل هرچه بيشتر افكار و رشـد فكـري             

نه تنها  ،  خواهد كه مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند         تعاون عمومي است و مي    
بلكـه بـا تـشويق بـر تعـاون در امـور خيـر و                ،  در موردتشكيل احزاب مانعي ايجـاد نكـرده       

بـراي ايـن امـر      ،  شـود   كه شامل تعاون حزبي هم مي     ،  ي تقواي فردي و اجتماعي      كننده محكم
اسلام بـراي احزابـي     ،   البته همچنان كه از نهي قرآن كريم پيداست        .يزي نيز نموده است   ر پايه

 نيـز نـشان     )ص( ي پيـامبراكرم     سـيره  .مشروعيت قائـل نيـست    ،  كه تعاون بر اثم و عدوان كنند      

                                                      
   177ص ، حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام، حسين جوان آراستهـ 1
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هايي كه براي انجام مقاصد اجتماعي و سياسـي مثبـت بـا هـم همكـاري                   كه به گروه   دهد  مي
  1.بوده است مند علاقه، اند داشته

در  «:چنـين آورده   ي آزادي تـشكلاّت در حكومـت اسـلامي          شهيد مطهري نيز در زمينـه     
 امـا   ؛  آزاد اسـت  ،  ي غيراسلامي هم دارد      هر حزبي اگر عقيده    .حكومت اسلامي احزاب آزادند   

 احـزاب و افـراد در حـدي كـه     .دهـيم  مـي كـاري ن   و فريـب  گري    ي توطئه   اجازه] ها  ما به آن  [
 هـا را    آن،  آينـد   گويند و با منطق خود به جنگ منطق مـا مـي            مين را صريحاً    ي خودشا   عقيده

ي مـردمش     كـه در مملكتـي كـه همـه        ايـد     شما كي در تاريخ عالم مشاهده كرده      .. .پذيريم مي
ها آن اندازه آزادي بدهند كه بيايند در مسجد پيامبر يـا              احساسات مذهبي دارند به غيرمذهبي    

، خدا را انكـار كننـد     ،  خواهد بزنند   مي شان را آن طور كه دلشان     در مكهّ بنشينند و حرف خود     
  2.ها برخورد كنند اما معتقدان مذهب با نهايت احترام با آن.. .منكر پيامبري پيامبر بشوند

  المللي   در نظام بين تشكّلاتآزادي

المللـي مـورد    هاي گروهي از جمله حقوق مدني وسياسي است كـه در متـون بـين              آزادي
   :تأكيد قرارگرفته است توجه و

هركس حق دارد   «با اعلام اين كه     ،  ي جهاني حقوق بشر      اعلاميه 20ي     بند نخست ماده   ـ1
با اضافه كردن عبارت    ،  و در بند دوم   » تشكيل دهد آميز    هاي مسالمت   آزادانه مجامع و جمعيت   

بـه ايـن   تري  وسعت و اعتبار قوي» توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد      هيچ كس را نمي   «
اصل اساسي بخشيده است تا بدين وسيله راه را بر روي هر نوع فشار خارجي بر ايـن اصـل            

 ايـن اعلاميـه مـشاهده       23 ي  ماده 4هاي آزادي گروهي را در بند          يكي از مقوله   .اساسي ببندد 
هركس حق دارد براي دفـاع از منـافع خـود بـا ديگـران اتحاديـه                  «:دارد  كنيم كه اعلام مي     مي

   .3»هد و در اتحاديه نيز شركت كندتشكيل د

                                                      
  275 ص )1376سمت، چ دوم، : تهران (درآمدي بر حقوق اسلامي،  دانشگاهدفتر همكاري حوزه وـ 1
  178ص ، حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام، حسين جوان آراستهـ 2
  393ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها محمدـ 3



  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

172 

هـا وحـدود آن چنانكـه         براي درك وسـعت حـقّ آزادي مجـامع و حـقّ آزادي جمعيـت              
المللـي حقـوق       ميثاق بين  22 و   21مراجعه به مواد    ،  المللي شناخته شده است     ي بين   درجامعه

 1966 دسـامبر    16 ملـل متحـد در تـاريخ         زمانسـا مدني و سياسي مصوب مجمـع عمـومي         
  :مقررّات اين دو ماده به شرح ذيل است. يده نيستفا بي

 در اعمـال    .به رسميت شناخته شده است    آميز    حق تشكيل مجامع مسالمت    :21 ي  ماده ـ2
ي   هايي جايز است كه به موجب قانون مقررّگرديده و دريك جامعـه             اين حق فقط محدوديت   

راي حمايت از سلامت يا     دموكراتيك به نفع امنيت دولت تأمينات عمومي و نظم عمومي يا ب           
  . ديگران لازم استهاي  آزادياخلاق عمومي يا حقوق و

   :22 ي ماده ـ3
 از جملـه حـق تـشكيل سـنديكاها و           ؛  هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگـران را دارد          .1  

  .پيوستن آن براي حمايت از منافع خود
گر آنچـه كـه بـه موجـب         م،  تواند باشد    محدوديتي نمي  گونه  هيچاعمال اين حق تابع      .2  

ي دموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يـا ايمنـي            قانون مقررّ گرديده و در يك جامعه      
 عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يـا اخـلاق عمـومي يـا حقـوق و                   

 اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اعـضاي           . ديگران ضرورت داشته باشد    هاي  آزادي
  1.هاي قانوني بشوند  اعمال اين حق تابع محدوديتنيروهاي مسلح و پليس در

حقـوق بـشر همچـون      اي    هـاي منطقـه     كنوانـسيون ،  المللـي مـذكور     در كنار مقررّات بـين    
، و آمريكايي حقوق بشر   ) 11 ي  ماده ( شوراي اروپا  1950 نوامبر 4كنوانسيون اروپايي مصوب    

ها مـصوب ژوئـن       و ملتّ و منشور آفريقايي حقوق بشر      ) 16 ي  ماده (1969 نوامبر 22مصوب  

                                                      
  215 ص )1376گنج دانش، چ اول، : تهران (فرهنگ حقوق بشر، بهمن آقاييـ 1
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ي   آزادي گروهـي را در مجموعـه      ) 11 ي  مـاده  ( كنفرانس سـران كـشورهاي آفريقـايي       1981
  1.اند  ماهوي تضمين شده مقررّ داشتههاي  آزاديو حقوق

  جايگاه تشكلاّت زنان در نظام حقوقي اسلام

كـه  اي    امعـه  مخالفتي با ايجاد انواع تشكلاّت در ج       گونه  هيچ كه بيان شد اسلام      گونه  همان
هاي مردمي     تشكلّ )ص(  پيغمبر زمان ي  نظام اسلامي بر آن حاكم است نكرده و حتي در جامعه          

 در ايـن    .اند  شوند كه در رفع تنگناهاي عمومي مردم بسيار مفيد و مؤثرّ بوده             بسياري ديده مي  
داشـتند  درتاريخ اسلام نام برد كه پيغمبر نيز درآن عضويت          اي    توان ازگروه شش نفره     بين مي 

 ولـي از    2. وجود داشته اشـاره نمـود      )س(  حضرت زهرا  زمانهايي از زنان كه در        و يا به تشكلّ   
از تـشكلاّت   ،  امـروزه رواج يافتـه اسـت      ،  آنجا كه موضوع حق تشكلاّت به ويژه براي زنـان         

  .زناني كه در طول تاريخ اسلام وجود داشته خبري در دست نيست

  )ز مشروطيت به بعدا (جايگاه تشكلاّت زنان در ايران

تـشكلاّت زنـان بـر طبـق        ،  ي مشروطيت به دليل نابساماني و عدم ثبات سياسـي           در دوره 
 زمانسـا هـا      تشكيل شده و متـأثر ازآن      زمانفرهنگي و اجتماعي    ،  هاي مختلف سياسي    جربان

 بعـد از  ي هاي مختلـف فعـال در دوره   ها و گروه   مطالعه و بررسي طيف    .يافته يا از بين رفتند    
آزادي عمل و ميدان فعاليـت بيـشتري در         ،  دهد كه زناني       مي  قدرت رسيدن رضاخان نشان    به

ساز و هماهنگ بودند و      اختيار داشتند كه با اهداف فرهنگي طراحي شده حكومت پهلوي هم          
ي ارتقاي علمي و تحصيلي نيـز فـراهم شـد كـه صـديقه                 حتيّ زمينه ،  براي اين دسته از زنان    

   3.ارز آن استي ب دولت آبادي نمونه

                                                      
  393-394ص ،  اساسيهاي  آزاديحقوق بشر و، شميها محمدـ 1
دانـشگاه امـام    : تهـران (نـداي صـادق     ،  ي غيردولتـي  ها  سازمانهاي مالي    نگاهي به مباني فقهي كمك    ـ اكرم اسماعيلي،    2

  85ص ، 39ش ) 1384، )ع( صادق
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 در پـي رفـت و       . بـود  1278انجمـن آزادي زنـان در سـال         ،  نخستين گروه از اين دسـت     
، تعدادي از زنان و مردان به خارج و تماس با اروپاييان و آشنايي آنان با تمدن غرب                 آمدهاي

هاي اجتماعي و معاشـرت آنـان بـا     هاي ايجاد اين انجمن به منظور ورود زنان در فعاليت   پايه
تـشكيل  ) فيـشرآباد  ( جلسات انجمن ماهي دوبار در محلي خارج از تهـران          .ان نهاده شد  مرد
ي زنـان گذاشـته       ها به عهـده      بود و سخنراني   زمان مذاكرات فقط در اوضاع و احوال        .شد  مي
  1.خو بگيرند، به اجتماعاتي كه مردان نيز حضور داشتند، شد تا علاوه بر اظهار نظر خود مي

از اي    از سوي عـده   » انجمن مخدرات وطن  «به نام   ) ش. ه 1279 ( بعد در سال ،  گروه ديگر 
ال بودنـد        جربانزنان سرشناس كه مردانشان نيز بعضاً در         ، ات افراطي در نهضت مشروطه فعـ

تقويـت مـشروطه و   ، هاي اين انجمن به ظاهر در قالـب اسـتقلال كـشور      ديدگاه. تشكيل شد 
 ـ         ي آن خواهـان جلـوگيري از واردات كالاهـاي          جلوگيري از نفوذ خارجيان بيان شد كه در پ

  2.بيگانگان شدند خارجي چون شكر و كالسكه و قرض نگرفتن از
 آنـان در مـورد      .در تهـران تأسـيس شـد      » ي غيبـي نـسوان      اتحاديه«،  ش. ه 1286در سال   

ط روزنامـه             ،  تصويب قوانين مشروطه   هـا    اصرار و توجه خاصي داشـتند و نظراتـشان را توسـ
ي   كميته«در استانبول به نام     اي    ي زنان با شاخه     كميته،  در همين سال درتبريز   . دكردن  مي اعلام

ط        محاصره جربانهاي اين كميته در        از جمله فعاليت   .تشكيل شد » زنان ايراني  ي تبريـز توسـ
با فرستادن تلگرامي به همتاي خود در استانبول بود كه          ) 1287در سال    (قواي محمدعلي شاه  
   3.كردند تا افكار عمومي جهان را از وضعيت زنان ايران مطلّع سازنداز آنان درخواست 

مـزين   (بـه مـديريت مـريم عميـد       » شـكوفه « ي  ش نيز در كنار روزنامـه     . ه 1293در سال   
  :نيز تأسيس شد و اهداف آن عبارت بود از» انجمن شكوفه« )السلطنه

                                                      
 مطالعات تـاريخ    ي  مؤسسه :تهران(ي تاريخي حركتهاي زنان در ايران       ها  كانون بانوان با رويكردي به ريشه     ،  فتحيمريم  ـ  1

  70 ص )1383، معاصر ايران
  71ص ، پيشين، هموـ 2
  72ص ، پيشين، هموـ 3
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  ترويج مصرف اشياي ساخت ايران  ـ
 اگردان مدارسترقي صنايع هنري دختران و ش  ـ

 علم وهنر، كسب تربيت  ـ

  1.پنج هزار زن به عضويت آن پذيرفته شدند، در عرض پنج هفته از تأسيس اين انجمن
 انجمني ديگر از طرف زنـان در تهـران تـشكيل شـد كـه هـم بـه جهـت                      1303در سال   

ت خاصـي داشـت     ،  گستردگي فعاليت و هم به جهت شاخص بودن اعـضاي آن            ايـن   .اهميـ
نام داشت كه به مديريت خانم محترم اسكندري تأسـيس          » خواه يت نسوان وطن  جمع«انجمن  

كـه  اي     اين جمعيت طبق اساسـنامه     2.اي را نيز ازدولت دريافت كرد      هاي محرمانه   شد و كمك  
پس از تأكيد در حفظ شعائر و قـوانين اسـلام بـه ايـن امـور اشـاره       ، ها باقي مانده است    ازآن
  :اند كرده
  ربيت دخترانسعي در تهذيب و ت  ـ
 ترويج صنايع وطني  ـ

 باسواد كردن زنان  ـ

 كس  بينگاهداري از دختران  ـ

 تأسيس مريضخانه براي زنان فقير  ـ

 تشكيل هيأت تعاوني به منظور تكميل صنايع داخلي  ـ

 3مساعدت مادي و معنوي نسبت به مدافعان وطن در موقع جنگ  ـ

 ي  مرامنامـه . را تأسيس كرد  » فهانشركت خواتين اص  «،   صديقه دولت آبادي   1297در سال 
  :عبارت بود از، اين جمعيت كه در سه ماده خلاصه شده

  طرز لباس پوشيدن  ـ

                                                      
  74ص ، پيشين، مريم فتحيـ 1
  56-57 ص )ابي تشركت مطبوعات، : تهران (هدف پرورش زنان، بدرالملوك بامدادـ 2
 76ص ، پيشين، مريم فتحيـ 3
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 1لباس دوختن  ـ

 جويي صرفه  ـ

 »زبـان زنـان   « خياطي و انتشار نشريه      ي   با تأسيس يك مدرسه    1300اين جمعيت تا سال     
شـركت  «جمعيتـي بـه نـام        بارديگر توسط صديقه دولـت آبـادي         1299 در سال    .جا بود  بر پا

ي وطنـي     ترويج امتعه  «:ي آن عبارت بود از      در تهران تشكيل شد كه مرامنامه     » آزمايش بانوان 
ي ديگر را     و ايجاد دبستان شش كلاسه كه دخترها بتوانند نصف روز را درس بخوانند و نيمه              

  .2»كار كنند
ي   شـاخه ،  »زنـان انجمـن بيـداري     «،  هاي بعد تـشكيل شـد       هاي ديگري كه سال     از انجمن 

خواه بود كه تفكرات ماركسيـستي داشـت و در قـزوين             ي جمعيت نسوان وطن     يافته انشعاب
ف مـي              .اعلام موجوديت كرد    در  .شـد    در اين انجمن نيز نسبت به رعايت حجاب ابـراز تأسـ

 در شـيراز نيـز      .تشكيل يافـت  » بيداري نسوان « جمعيتي به نام     1305تهران نيز در اواخر سال      
از سوي  ،  تغيير نام يافت  » نهضت نسوان «كه بعدها به    » جمعيت انقلاب نسوان  «با نام   انجمني  

  3.زندخت شيرازي تشكيل شد
زنـان دوشـادوش مـردان در يـك         ،  هاي جنبش اسلامي و ظهور انقـلاب        با نخستين بارقه  

ايـن مـشاركت    ،  مشاركت عظيم در سطح توده حـضور يافتـه و پـس از آن در دوران جنـگ                 
هـاي مـشخصّ و       اما همچنان نـه در قالـب تـشكلّ        ،  يافتاي    ادي و خيريه  سمت و سوي امد   

هـاي    يا به عبارتي در قالـب     اي    بلكه بيشتر به همان سبك و سياق مردمي و توده         ،  يافته  زمانسا
  .سنتي بود

                                                      
  77ص ، هاي زنان در ايران ي تاريخي حركتها كانون بانوان با رويكردي به ريشه، مريم فتحيـ 1
   80ص ، پيشين، هموـ 2

 80ص ، پيشين، هموـ 3
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بـه تـدريج مـشاركت      ،  پس از جنگ و با آغاز دوران سازندگي با فراغتي كه حاصل شـد             
هـاي غيردولتـي      زمانسـا ل يافته و تـشكيلاتي كـه بـا تعـاريف            زنان در ابعاد غير دولتي تشكّ     

  1.فرصت حضور پيدا كردند، هستندتر  منطبق
اهميت شركت زنان در تشكلاّت مرتبط با زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي              ،  در ايران امروز  

، هـاي مختلـف     هاي غير دولتي و مستقلّ از ديدگاه        اما مراد از تشكلّ   ،  كشور دانسته شده است   
دولتـي  ،  ها در شرايط كنوني ايران      جمعي را عقيده بر اين است كه تمام تشكلّ        . استمتفاوت  

ها   زمانساها و      تأسيس انجمن  ي  گويند صدور اجازه   ي خود مي    ها در توضيح عقيده      اين .است
هاي لازم از وزارت اطلاّعـات و سـاير مراجـع اخـذ شـده و                  موكول به آن است كه استعلام     

 كامل مـورد تأييـد      طور  بههمچنين مشروعيت موضوع فعاليت     ،   نظام وفاداري افراد مؤسس به   
هاي زنـان     ها از جمله تشكلّ     ي تشكلّ    از اين رو كليه    2.هاي نظارتي و امنيتي قرارگيرد      زمانسا

هرچند صـورت ظـاهري آن غيردولتـي و         ،  هاي رسمي بوده و دولتي است       وابسته به سياست  
ها لزوماً به لحاظ همسويي        بر اين است كه تشكلّ      جمعي ديگر را عقيده    .مستقل به نظر برسد   
بلكه بايد موضـوع    ،  روند  ميدولتي و وابسته به شمار ن     ،  هاي رسمي كشور    با دولت و سياست   

  .ي ديگري نگاه كرد را به گونه
 از اختلاف نظري كه راجع به وابسته يـا مـستقل         نظر  صرفهاي زنان ايران      بنابراين تشكلّ 

امروز تبديل به واقعيتي اجتمـاعي شـده كـه مـسائل زنـان را دنبـال                 ،  ها مطرح است    بودن آن 
 كمي و كيفي آن بـه خـوبي احـساس           ي  ها نهادينه شده و ضرورت توسعه        اين تشكلّ  .كند  مي
، پژوهـشي  ـهاي اخير نيز ما شـاهد افـزايش تـشكلاّت غيردولتـي علمـي         در سال3.شود مي

  4. اين سو افزايش يافته استي زنان بوده و گرايش به آموزشي و صنفي در جامعه

                                                      
) 1378نـا،     بـي  :قـم  (پيـام زن  ،  فـردا ،  امـروز ،  زنان ديـروز  ،  ي غيردولتي ها  سازمان،  فريبا ابتهاج شيرازي   شهلا اختري و  ـ  1

  134ص ، 88 ش
  180 ص )1379، چ سوم،  نشر قطره:تهران( رفع تبعيض از زنان، مهرانگيز كارـ 2
   10ص ، 32 ش )1376نا،  ، بيتهران(  سالمي ، جامعهزنان و انتخابات، مريم خراسانيـ 3

 136ص ، پيشين، شهلا اختري و فريبا ابتهاج شيرازيـ 4
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  :شود   مياشاره، كنند  فعاليت ميهدر پايان به تعدادي از تشكلاّت زنان كه امروز
 اين تشكلاّت بيشتر با اهداف فرهنگي و انجـام امـور   :هاي مذهبي  تشكلاّت اقليّتـالف  

 تعلـيم و    :شاره كرد به موارد زير ا      توان  مي    ها  هاي آن   اند و از جمله فعاليت      خيريه تشكيل شده  
خـدمت بـه    ،  آموزش صنايع دستي  ،  ها  حفظ مسائل سنتّي زنان اقليت    ،  آموزش زنان سنين بالا   

ي سـالمندان     ي خانه   اداره،  هاي آموزشي   تشكيل كلاس ،  سرپرست  بي هاي  نيازمندان و خانواده  
  ....و

  :هاي مذهبي در ايران عبارتند از تشكلاّت اقليت
  )1320سيسسال تأ (انجمن زنان ارمني  ـ
 )1320سال تأسيس (هاي دوستدار كليسا انجمن خانم  ـ

سـال   ()ارامنـه گـري     تحـت نظـارت شـوراي خليفـه        ( زنـان ارمنـي    ي  انجمن خيريه   ـ
 )1320تأسيس

 )1371سال تأسيس  (انجمن زنان آشوري  ـ

 1)1329سال تأسيس  (انجمن زنان زرتشتي  ـ

 در ايران ايجاد ارتباط بين زنـان   هدف از تأسيس اين تشكلاّت:المللي  تشكلاّت بينـب  
 هـاي زنـان     ايراني و زنان سايركـشورها بـراي همكـاري متقابـل و اطـّلاع يـافتن از حركـت                  

ــشورهاي دنياســت ــاط.سايرك ــن ارتب ــسائل اجتمــاعي ،  اي ــشاركت در م سياســي ، باعــث م
شود كه تـا حـدودي        ي تجارب ارزنده و موفق بين كشورها مي         هاي فرهنگي و مبادله     وعرصه

ها در ايران عبارتنـد       زمانسا گونه  اين . حل مسائل زنان در ساير كشورها كمك خواهد كرد         به
  :از

  )1371سال تأسيس  (انجمن همبستگي زنان  ـ

                                                      
) 1376،  چ اول ،   وزارت كـشاورزي   :تهـران  ( زنـان روسـتايي     ي   جامعه مللي در ال   بين هاي  تلاشتاب  باز،  ژاله شادي طلب  ـ  1

  159  ص
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 )1371سال تأسيس  (انجمن دوستي زنان ايران و بوسني  ـ

 1.كانون فرهنگي زنان مسلمان در انگلستان  ـ

كننـد   ي كـه درايـن زمينـه فعاليـت مـي      ازجمله تـشكلاّت : خيريهـ تشكلاّت فرهنگي  ـج  
  :عبارتند از

  ي بانوان استان اصفهان انجمن خيريه  ـ
 )1360سال تأسيس (انجمن زنان نيكوكار  ـ

 ن نيكوكار رعداگروه بانو  ـ

  2)1350سال تأسيس (انجمن نيكوكاري ياسمن  ـ

هبي  اين تشكلاّت در بيشتر مواقع به شكل مدارس مـذ : آموزشيـتشكلاّت فرهنگي   ـد  
ايـن    بيــشتر  .شـوند   دبيرستـان را تا دانشگاه شامل مـي      ،  راهـنمايي،  هستند كه مراحل ابتدايي   

تـوان از مراكـز زيـر          از تشكلاّت فعال در اين حوزه مي       .اند   تأسيس شده  1359 در سال    مراكز
 :نام برد

  رسيدگي به امورمساجد واحد خواهران  ـ
 3 مجمع رهروان حضرت زهرا  ـ

 اعضاي اين تـشكلاّت از زنـاني كـه داراي تخـصص و     :تخصصي ـي   تشكلاّت صنفـه  
هنر و علوم   ،  صنعت،  مهندسي،  مانند پزشكي  (هاي علوم مختلف    هاي يكسان در زمينه     مهارت

 اين تشكلاّت پس از انقـلاب و بـه ويـژه در طـي               .تشكيل شده است  ،  باشند  مي ...)انساني و 
ي اين تشكلاّت سعي دارنـد         همه .ود آمدند هاي جنگ تحميلي به وج      ويرانه ي بازسازي   دوره

 .باشـند   هاي دولتي فعال مـي      ها در پروژه    احتياجات اساسي كشور را تأمين نمايند و اغلب آن        
 :تشكلاّتي كه در اين حوزه فعاليت دارند عبارتند از

                                                      
  160ص ،  زنان روستاييي  جامعهمللي درال  بينهاي تلاشبازتاب ، طلب ژاله شادي ـ1
  161ص ، پيشين، هموـ 2
  162ص ، پيشينـ همو، 3
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  انجمن زنان مسلمان پژوهشگر  ـ
 )1373 (جمعيت زنان براي مبارزه با آلودگي محيط زيست  ـ

 )1372 ( پايداري من زنان طرفدار محيط زيست و توسعهانج  ـ

 انجمن پرستاران  ـ

 1 جمهوري اسلامي ايراني انجمن تنظيم خانواده  ـ

شـشم بـه آزادي احـزاب بـه          و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصل بيـست         
 ايـن   گونه محدوديت جنسي نيز در     عنوان يكي از حقوق اساسي افراد ملت اشاره شده و هيچ          

هـاي سياسـي و       انجمـن ،  ها  جمعيت،  احزاب «:در اين اصل آمده است    . امر لحاظ نشده است   
ط به اينكه اصـول     مشرو،  هاي ديني شناخته شده آزادند      هاي اسلامي يا اقليت     صنفي و انجمن  

 .موازين اسلامي و اساس جمهوري اسـلامي را نقـض نكننـد           ،  وحدت ملي ،  آزادي،  استقلال
هـا مجبـور      ها منع كرد يـا بـه شـركت در يكـي از آن               از شركت در آن   توان    هيچ كس را نمي   

واضـح اسـت كـه      » تـوان   هيچ كس را نمي   «با توجه به عموميت اين ماده و عبارت         ،  ».ساخت
ي ملـت را      هاي حزبي را براي زنـان كـه بخـش عظيمـي از پيكـره               قانون اساسي حقّ فعاليت   

اينكه قانون اساسـي حـقّ تحـزبّ را بـه            علاوه بر    .به رسميت شناخته است   ،  دهند  تشكيل مي 
با نگاهي بـه سـاير قـوانين بـه ويـژه            ،  عنوان يكي از حقوق اساسي ملت ناديده نگرفته است        

يابيم كه زنان براي تأسيس حـزب يـا اداره و رهبـري آن نيـز ممنـوعيتي                   قانون احزاب درمي  
  .ندارند

هـاي سياسـي      انجمن،  ها جمعيت،   اجرايي فعاليت احزاب   ي   آيين نامه  2ي    مادهبه موجب   
 كنندگان گـروه   تأسيس «30/3/1361هاي ديني مصوب      هاي اسلامي و اقليت     وصنفي وانجمن 

  :باشند اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي) هيئت مؤسس(
   قانون احزاب7 ي مادهنداشتن سوابق سوء مندرج در  ـالف 

                                                      
  162-164ص ، پيشين، طلب ژاله شاديـ 1
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   سال تمام25 داشتن حداقل ـ ب
  اساسي جمهوري اسلاميالتزام به قانون  ـ ج
  تابعيت ايران ـ د
  » كيفري و عدم محروميت از حقوقپيشينه سوء نداشتن ـ ه

با توجه به صدور اين ماده روشن است كه هر شخص حقيقي اعم از مرد يا زن چنانچـه                   
تواند اقدام به تشكيل حـزب نمايـد و صـرف زن     مي، مندرج در اين ماده را دارا باشد    شروط

از سوي ديگر وقتي كه افراد براي تأسيس يك حزب با مانع            ،  باشد  اين امر نمي  مانع از   ،  بودن
ي بـالاي     هـاي رده    بدون شك چنين مانعي در خصوص احراز پست       ،  رو نيستند  جنسيتي روبه 

حزب نظير رهبري يا دبيركلي وجود ندارد كما اينكه امروزه شاهد آن هستيم كه در برخي از                 
  .مشغول فعاليت سياسي هستنداحزاب زناني با عنوان دبيركل 

ت               هـاي حزبـي را       علاوه بر قانون اساسي و قانون احزاب كه حقّ تشكيل حـزب و فعاليـ
هاي   منشور حقوق و مسئوليت   ،  براي عموم افراد جامعه چه زن و چه مرد در نظر گرفته است            

هـاي فرهنگـي و       گـذاري  زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران كـه سـند مرجـع در سياسـت              
به صراحت در بند    ،  باشد   مسائل زنان مي   ي  هاي نظام در زمينه      ديدگاه ي  كننده جتماعي و ارائه  ا

هاي زنان در سياست داخلي را حق تأسيس احزاب و ديگـر               يكي از حقوق و مسئوليت     115
وحدت ملي و مـصالح     ،  ها با رعايت حفظ استقلال كشور       هاي سياسي و فعاليت در آن       تشكّل

  . نموده استنظام اسلامي بيان
هاي سياسي    هاي سياسي به تعدد تشكلّ      هاي اخير گسترش كمي احزاب و تشكلّ        در سال 

ها يكي از اهداف اصـلي خـود را دفـاع از              تمامي اين احزاب و تشكلّ    ،  زنان منجر شده است   
اگرچـه  ، انـد  اجتماعي آنان بيان نموده ـحقوق زنان و تلاش براي گسترش مشاركت سياسي  

  .اند ن در اين جهت حركت نكردهدر عمل چندا
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  حضور زنان در احزاب در كشورهاي اسلامي

ي احزاب سياسي در ايـن كـشور          اي به مسئله   قانون اساسي عربستان سعودي اساساً اشاره     
از ، هاي حزبي مردان نيز در اين كشور سـاكت اسـت   نكرده است و حتيّ درخصوص فعاليت 

  .زاب عربستان چگونه استتوان گفت وضعيت زنان در اح اين رو نمي
، نكرده اسـت  اي    ي احزاب سياسي اشاره      صريح به مسئله   طور  بهقانون اساسي مراكش نيز     

ي اتباع    قانون اساسي موارد ذيل را براي كليه       «:اما در بند سوم اصل نهم اين قانون آمده است         
هـاي    زمانسـا تضمين آزادي تأسيس انجمن و آزادي عـضويت در تمـامي            .. .كند  تضمين مي 

اتباع شامل عموم افراد يك جامعه چه زنـان و چـه مـردان              » صنفي و سياسي به انتخاب خود     
 ،گـردد  احـزاب را نيـز شـامل مـي    ، هاي صـنفي و سياسـي   زمانساو اگر بپذيريم كه  گردد  مي
توان گفت قانون اساسي مراكش حقّ زنان را در تأسـيس و فعاليـت حزبـي بـه رسـميت                      مي

  .شناخته است

  در احزاب در نظام حقوقي غربحضور زنان 

اي كـه     به گونـه  ،  اي برخوردارند  هاي سياسي جوامع غربي از جايگاه ويژه        احزاب در نظام  
به عنـوان مثـال در انگلـيس        ،  احزاب حكومت را در اختيار دارند     ،  در بسياري از اين كشورها    

بـه عنـوان    ،  گذار در كـشور اسـت       قانون ترين   مقام اجرايي و عالي    ترين  نخست وزير كه عالي   
 معمول رهبران احـزاب     طور  به در آمريكا نيز     .شود  رهبر حزب حاكم به اين مقام منصوب مي       

 در پارلمان كشورهاي غربـي نيـز ايـن          .گردند  مي يجمهور  رياستسياسي عمده نامزد پست     
 .دهنـد  هاي اكثريت و اقليت مجلس را به خود اختصاص مي    احزاب سياسي هستند كه كرسي    

هاي حضور سياسي زنـان غربـي فعاليـت در قالـب              ترين عرصه  ت يكي از مهم   با اين ملاحظا  
  .احزاب است
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  فرانسه  ـ1

 و فعاليـت احـزاب سياسـي        گيـري   شـكل در قانون اساسي فرانسه درخصوص چگونگي       
ي خاصي نشده است و تنها در اصل چهارم آمده است كه ايجاد تشكلّ و انجام فعاليت                    اشاره

توان استفاده نمـود كـه تـشكيل حـزب و             راين از اطلاق اين جمله مي      بناب ؛  است احزاب آزاد 
البته اين تنهـا در بررسـي قـانون اساسـي بـه             ،  انجام فعاليت حزبي توسط زنان نيز آزاد است       

، رود كه توسط ساير قوانين فعاليت احـزاب         مي آيد و در صورتي حق زنان به شمار         دست مي 
  .دها نشده باش مقيد به مردانه بودن آن

  يكا ر آمـ2

گيري و فعاليـت احـزاب سياسـي         ي شكل   ي صريحي به نحوه     قانون اساسي آمريكا اشاره   
توان گفت آيا زنان حق حـضور در احـزاب را دارنـد يـا                 ندارد و براساس قانون اساسي نمي     

اين قانون حتي در خصوص مردان نيـز سـاكت اسـت ولـي بـا توجـه بـه اينكـه مقـام            ،  خير
همچنـين نماينـدگان مجلـس      ،  ون او نمايندگان منتخب حزب هستند     ي و معا  جمهور  رياست

طور كـه    همان (دهند و چون    مليّ و مجلس سنا را فعالان احزاب حاكم اين كشور تشكيل مي           
، براي هيچ يك از اين مقامات شرط جنسيت مطـرح نيـست           ) هاي پيشين مطرح شد     در بحث 

ي عملي اين كشور نيـز        ا اينكه در رويه   كم،  ظاهراً فعاليت حزبي زنان آمريكايي بلامانع است      
زنـان نماينـده و سـناتور       ،  ي اين كشور     به خصوص آن كه دركنگره     ؛  شود  اين مسئله ديده مي   

  .حضور چشمگيري دارند

   اسپانياـ3

در ،  اصل ششم قانون اساسي اسـپانيا كـه مربـوط بـه حقـوق و وظـايف عمـومي اسـت                    
آزاد ،  با رعايت قوانين اساسي و عادي      ،و فعاليت احزاب   تأسيس «:گويد  خصوص احزاب مي  
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با توجـه بـه لـزوم مردمـي بـودن       .1»باشد   ساختار داخلي و وظايف احزاب بايد مردمي       .است
به ظاهر قانون اساسي اسـپانيا جنـسيت فعـالان          ،  ساختار داخلي احزاب و عموميت اين اصل      

  .داند احزاب را مطرح نمي

 ايتاليا  ـ4

تمام شهروندان حق دارنـد آزادانـه        «:دارد  نهم مقررّ مي   و چهلقانون اساسي ايتاليا در اصل      
اين . 2»به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند             

ي شـهروندان ايتاليـايي مطـرح         به صورت يك حق عمومي براي كليه       قانون فعاليت حزبي را   
هاي حزبي شـرط       بودن براي فعاليت    پس بر حسب قانون اساسي جنسيت و مرد        .كرده است 

  .نيست

  جايگاه تشكلاّت زنان در كنوانسيون 

ي اشكال تبعيض عليـه زنـان بـه حـق تـشكلاّت زنـان بـه صـورت                     كنوانسيون رفع كليه  
 و بـه عنـوان يكـي از مـصاديق حـق             7ي    جداگانه نپرداخته است بلكـه آن را در ذيـل مـاده           

 7ي     در بند سوم ماده    . غيردولتي قرار داده است    هاي  زمانسامشاركت سياسي زنان و همراه با       
دول عضو براي رفع تبعيض از زنـان درحيـات سياسـي و اجتمـاعي                «:كنوانسيون آمده است  

به ويـژه حقـوق زيـر را در شـرايط           ،  ي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد         كليه،  كشور
  :مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد

 هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در پرسي همهي انتخابات و   دركليهرأي دادن ـالف  
  .ي اجتماعات منتخب عمومي همه

                                                      
 قانون اساسي اسپانيا ، المللي ي بينها توافقر دفتـ 1
 قانون اساسي جمهوري ايتاليا ، المللي ي بينها توافقدفتر ـ 2
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هـاي دولتـي و    مشاركت در تعيين سياسي دولت و اجراي آن و انتصاب بـه سـمت   ـب  
   .هاي دولتي درتمام سطوح ي مسئوليت كليه انجام

بـا حيـات سياسـي و اجتمـاعي     هاي غيردولتي مرتبط  ها و انجمن زمانسا شركت در ـج  
  1. كشور

به حقّ تشكيل تشكلاّت مخصوص     ،  ي اشكال تبعيض عليه زنان      البته كنوانسيون رفع كليه   
، نكرده است و تنها به حقّ شركت زنان در تشكلاّتي كه با مردان مشترك است              اي    زنان اشاره 
ان بـه رسـميت      آيا براي زنان حق تشكيل گروهي به صورت مستقل ازمرد          .است توجه كرده 

  ؟شناخته شود
حقّ تشكيل و شركت در تشكلاّت مردمي از جمله حقوقي است كه در تمامي كشورهاي               

   .شان ذكر شده است  غربي به رسميت شناخته شده و در متون قانون اساسي
،  مردم آلمان حق دارنـد     ي  همه : قانون اساسي آلمان آمده است     9 ي  مادهبه عنوان مثال در     

  .تشكيل دهندشركت و انجمن 
شان خلاف قانون جزا يا مخالف       هاي  هايي كه هدف يا فعاليت      ها و انجمن    تشكيل شركت 

 .ممنوع است، المللي باشد نظام قانون اساسي يا تفاهم بين

حق تشكيل شركت و انجمن به منظورحفظ و بهبود شرايط كار و شرايط اقتصادي بـراي                
 قراردادهايي كـه  .شود تضمين مي ،  ها  حرفهمشاغل و ،  ها  ها و تجارت     كسب ي  هركس و درهمه  

 هـر   .انـد   ي اعتبـار سـاقط      باطل و از درجـه    ،  اين حق را محدود نمايند يا به آن آسيب رسانند         
 اقـداماتي كـه     .اقدامي كه براي رسيدن به چنين مقصودي انجام شود غيرقانوني خواهـد بـود             

 ي مـاده يـا  ،  الـف 87 ي مادهاز ) 4 (بند، 35 ي  مادهاز  ) 3 (و) 2 (بندهاي،   الف 12 ي  مادهپيرو  
هـا و     اي اجرا نخواهد شد كه بـه اختلافـات صـنعتي كـه شـركت                به گونه  ،شود   انجام مي  91

                                                      
 تحقيقات   دفترمطالعات و  :قم( رفع تبعيض عليه زنان      آثارحقوقي آن دركنوانسيون   شروط غيرمعتبر و  ،  مصطفي فضائلي ـ  1

  97 ص )1382زنان، چ اول، 
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بـه منظـور حفـظ و بهبـود شـرايط كـار و              ،  ي اين بند    ي نخستين جمله    ها در محدوده    انجمن
  1.لطمه وارد كند، شوند ها درگير مي با آن، شرايط اقتصادي

از حقّ   شهروندان «:ششم مقرر كرده است    و سي سوئيس در اصل پنجاه    همچنين قانون اسا  
كار  مشروط بر اينكه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به           ،  تشكيل انجمن برخوردارند  

 قوانين ايالت بايـد     . دولت ننمايد   يا خطري را متوجه   ،  به هيچ وجه غيرقانوني نباشد    ،  گيرد    مي
   .2»ي از سوء استفاده از اين حق وضع نمايدمقررّات لازم را جهت جلوگير

هاي بنيادين در كنار آزادي عقيده        در قانون اساسي كانادا اين حق به عنوان يكي از آزادي          
  3.و مذهب و بيان معرفّي شده است

                                                      
  194ص ، قوق اساسيمسائل ح، بوشهري جعفرـ 1
   79ص ،  مهدي رستگار اصلي ، ترجمهقانون اساسي سوئيس، ملليال ي بينها توافقدفتر ـ 2

 121ص ، پيشين، همانـ 3



 

  
  
  
  
  
  

 /01�?@: 
   در اسلام و غرب(NGO) هاي غيردولتي زمانساحق مشاركت زنان در 

  



 

  
  
  

  NGOتعريف 

فكري و   (هاي جمعي   نياز به حركت  ،  با توجه به تغييرات سريع    ،  ي كنوني   فتهدر دنياي آش  
  .باشد ي امور عمومي مي جهت اداره، ها بدون توجه به جنسيت انسان )جسمي
هاي داوطلبانه بـه صـورت غيرانتفـاعي بـا هـدف         زمانساهاي غيردولتي به عنوان       زمانسا

 مـردم را كـه همـواره        ي  نخبگان و تـوده   خلاء بين   ،  خدمتگزاري و به صورت انسان دوستانه     
كننـد و     پـر مـي   ،  بـوده اسـت   شناسـي     مديريت و جامعه  ،  مورد توجه دانشمندان علوم سياسي    
 .شـوند      مـي  جامعـه .. .سياسـي و اجتمـاعي و     ،  فرهنگـي ،  موجب موفقيت در رشد اقتـصادي     

 همـه و همـه      هاي داوطلبانه با شعار يك نفر براي        زمانساهاي غيردولتي تحت عنوان       زمانسا
يكـي از پيامـدهاي انقـلاب        .اي سه هزار سـاله در تـاريخ بـشري دارنـد            ريشه،  براي يك نفر  

هاي غيردولتي و تأثيرات اقتصادي و بـه خـصوص            زمانساايجاد  ،  ي هجدهم   صنعتي در سده  
  .ي آن با كارفرمايان بوده است اجتماعي آن در ارتباط با حقوق كارگران و رابطه

ي وكيفـي و محتـوايي را                زمانساي    ايندهكليّ رشد فز  طور  به هاي غيردولتـي از لحـاظ كمـ
ي آن    هـاي تابعـه     ارگـان  ملـل و     زمانسـا توان به پس از جنگ جهاني دوم توأم با تشكيل             مي

، ي ضـد بردگـي      تـوان جامعـه      مـي  الملل  بيني    هاي غيردولتي در جامعه     زمانسا از   .نسبت داد 
   1.مللي صليب سرخ را نام بردال ي بين كميته، المللي كار  بينزمانسا

 عمـده   طـور   بـه هاي غيردولتي نخستين بار در غرب و          زمانسادهدكه    مشاهدات نشان مي  
هاي اروپـايي     ها در پايتخت    ها و محلّ فعاليت آن      زمانسا تعداد اين    .اند  دراروپا به وجود آمده   

                                                      
 امـور   ي  ي غيـر دولتـي در اداره      هـا   سـازمان مشاركت و نقـش     ،  اساتيد مديريت مركز آموزش مديريت دولتي      جمعي از ـ  1

 39 ص)1380، چ اول، ركز آموزش مديريت دولتيم: تهران(  بر نقش زنانتأكيدعمومي با 
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ها حدود صد     زمانسا درحال حاضر اين     .حاكي از آن است كه اين پديده منشاء اروپايي دارد         
، سياسـي ،  حقـوقي ،  فرهنگـي ،  اجتمـاعي ،  هاي مختلف اعم از اقتـصادي       نوع فعاليت در زمينه   

  1.دهند معنوي و غيره انجام مي، توريستي، ورزشي، فني، علمي، اداري
 هاي غيردولتي به گروهـي از افـراد هـم هـدف اطـلاق               زمانسا،  با توجه به آنچه بيان شد     

اوطلبانه و غيرانتفـاعي بـدون وابـستگي بـه دولـت بـا تـشكيلات و                 شود كه به صورت د        مي
هـا   نماينـد و هـدف آن    ميدهي مشخصّي درجهت اهداف و موضوعات معيني فعاليت      زمانسا
  2.اي باشد آموزشي و يا امور خيريه، فرهنگي، سياسي، تواند پيرامون موضوعات اجتماعي مي

  هاي غيردولتي زمانسااهداف 

  :هاي غيردولتي عبارت است از زمانسا  كليّ اهدافطور به
   .هاي علمي و فرهنگي انيجرجاد يني و ايم ديغ مفاهين و تبلييتبراستاي در فعاليت   ـ1
سـطح   جهت ارتقاي    ت خود يانتخاب موضوعات جزئي و محدود كردن موضوع فعال         ـ2

بـه نهادهـاي    ي كارشناسـي      ي مـشاوره     و ارائـه   كارشناسي خـود در همـان موضـوع       
   . سطوح مختلفجربانم طراحان و  وگذاران استيو سحكومتي 

هـاي    جهـت فـراهم آوردن زمينـه      ،  ر آن يهاي فرهنگي و اجتماعي و تكث       انيجرجاد  يا  ـ3
 آنـان  (. مطالبات عمومي   هدايت هاي نظام اسلامي و     ق اهداف و برنامه   تحقّلازم براي   

يـا  كنند    ميانگاري    سهل،  خود ي  فهيكه نهادهاي دولتي در اجراي وظ     ي  زمان نندتوا  مي  
 ي  سـازي مخاطبـان و ارائـه        بـا آگـاه   ،  نماينـد    مي اهداف نظام اسلامي رفتار    بر خلاف 

  3.)ه نهادهاي دولتي سازندفشار مطالبات اقشار گوناگون را متوج، ل روزآمديتحل

                                                      
، تحقيقـات حقـوقي   : تهـران ( مللـي ال  بـين  اجراي قواعد  گيري و  شكل ي غيردولتي در  ها   سازمان ثيرأت،  زاده ابراهيم بيگ ـ  1

  299ص ، 15ش ) 1373

  67 ص )1381روشنگران و مطالعات زنان، : تهران (هاي توسعه و كارآفريني زنان در ايران راهـ فيروزه صابر، 2

) 1384،  )ع( دانـشگاه امـام صـادق      :تهران( نداي صادق    نامه  ، فصل ي غير دولتي در نگاه تطبيقي     ها  سازمان،  مريم صادقي  ـ3

   91ص، 40ش 
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   .عملكرد نهادهاي دولتينظارت بر   ـ4
رسـد كـه      به نظـر مـي     (.لانوئان مردم و مس   يهاي اتصال م    لقهايفاي نقش به عنوان ح      ـ5

 ـ ي  طلبانـه نقـش حلقـه       هاي قـدرت    زهيي كه بدون انگ   يها  ه به گروه  يتك فـا  يصال را ا  اتّ
اسي يهاي قدرت س    مي كانون اسي كه در كنار نظام اسلا     ياز اتكا بر احزاب س    ،  كنند  مي
   .)كارآمدتر باشد، كنند س مييتأس

 ـ    ي ـحفـظ هو  راسـتاي   در  فعاليت    ـ6 اي و    هـاي منطقـه     جربـان جـاد   يي و ا  ت بـومي و ملّ
  .نيت ديي با محورالملل بين

،  ملـل   زمانسـا وابـسته بـه      نهادهـاي  (المللي  نيهاي لازم به نهادهاي ب      گزارشي    ارائه  ـ7
هـاي    ن اصـلاحات در حـوزه     يبار گزارشي از آخـر     كيكه هر چند سال     آن  افزون بر   

هـاي    زمانسـا از  ،  كننـد   افـت مـي   يهـا در    از دولـت  ،  زنـان  ي  از جمله درباره  ،  مختلف
ت زنـان ارائـه     يشرفت وضـع  ي از روند پ   خواهند كه گزارشي مستقلّ     ردولتي هم مي  يغ

روشـن   ها  سقم اظهارات دولت   صحت و ،  گريكد ي ها با   ن گزارش يا ي  سهيبا مقا . كنند
تواند حاوي اطلاعاتي باشـد كـه         دولتي مي   ريهاي غ   زمانسا  ن گزارش يهمچن. شود  مي
 ـلع،   ملل زمانسا اقدام   ي  نهيزم اعمـال فـشار بازرسـان      . ه آن دولـت را فـراهم آورد       ي
 بـر شتر مبتنـي    ي ـهـا ب    تي ـحقوق زنان و حقوق اقل    ،  حقوق بشر  ي   ملل درباره  زمانسا

   1.)ها است دولتي غيرگزارش 
ران كـه نهادهـاي     ي ـي چـون ا   يدركـشورها  (.دولتـي ي  ها   در اجراي پروژه  نقش عمده     ـ8

ت و  ي ـمرجع،  تيروحان،  د رهبران نظام  ملاحظاتي مانن ،   خود اهدافري  يگيپ دولتي در 
هـاي    به كمـك گـروه    ،  دولتي مورد نظر    ها  برنامهاز  ي  خبر،  دارندرا  شوراي نگهبان   

ري علني موضوع الحـاق     يگينهادهاي دولتي در پ    مثال   طور  به ؛  شود   مي اردولتي اجر يغ
 ـ   "اشكال تبعيض عليه زنـان     ي  هيون محو كل  يكنوانس"ران به   يا ه بـه مخالفـت     بـا توج 

                                                      
  15ص ، 5 ش )1383،  ريحانه:تهران( ي غير دولتي زنان در ايرانها سازمانبررسي عملكرد ، تكي ي قلعهيضار زهرا ـ1
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ردولتـي بـه منظـور      يهاي غ   زمانساد ملاحظاتي داشتند و از برخي       يح مراجع تقل  يصر
  1 .)كردند ت ميينه حماين زميت در ايفعال

   هاي غيردولتي زمانساي ها تيموضوع فعال

 ـا. ازهـاي عمـومي جامعـه دارد      ي بـا ن   يمي مستق ي  ردولتي رابطه يهاي غ   زمانسات  يفعال ن ي
ت از  ي ـ مشكلات و حما    حلّ ها  هاي آن   كي از دغدغه  يه  بلك ،ستيمخصوص زنان ن   ها  زمانسا

  :شـود  مـي  مي دسـته تقـس   چهـار ردولتي بـه    يهاي غ   زمانساهاي    تيموضوع فعال . باشد  ميزنان  
هـاي    تيـ فعال 4 ؛  اي  هيريهاي خ   تيـ فعال 3 ؛  هاي اجتماعي   تيـ فعال 2 ؛  فرهنگي هاي  تيـ فعال 1

2صي صنفيتخص.  

  هاي غيردولتي زمانسامنابع مالي 

  :شود  عمده از سه طريق تأمين ميطور بههاي غيردولتي نيز  زمانساي  بودجه

   خصوصي بخش كمك ـ1

هاي غيردولتي از طريق كمك اشخاص حقيقي يا حقـوقي            زمانسا ي  قسمت اعظم بودجه  
   .شود تأمين مي.. .هاي تجاري و خصوصي مانند شركت

   كمك بخش عموميـ2

هـاي    زمانسـا هـا يـا       ردولتـي ازسـوي دولـت     هـاي غي    زمانسـا ي    بودجه بخش ديگري از  
هـاي غيردولتـي      زمانساالدولي به    هاي بين   زمانساها و      كمك دولت  .شود  الدولي تأمين مي   بين

  :ها عبارتند از ترين آن كه مهم پذيرد  ميبه اشكال مختلفي انجام
 هـاي   زمانساهاي    الدولي در اجراي طرح    هاي بين   زمانساها و     مشاركت مستقيم دولت    ـ1

  ، دولتي غير

                                                      
  4ص ، 6ش  )1383دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، : قم( حورا ي غير دولتيها سازمانيق حضور زنان از طر، هموـ 1
  92ص، ي غير دولتي در نگاه تطبيقيها سازمان، مريم صادقيـ 2
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  ، كمك مستقيم  ـ2
  ، هاي غيردولتي زمانساها به  واگذاري اجراي طرح  ـ3
  1.دولتي غيرهاي  زمانسااتخاذ تدابير مالي به نفع   ـ4

  هاي غيردولتي زمانساهاي مختلف فعاليت  شيوه

از ،  هـاي مـورد نظـر        غيردولتي براي نيل به اهداف خويش و انجـام فعاليـت           زمانسايك  
هـاي    هـاي ناشـي ازحيطـه       جويد كه با اندكي چشم پوشي از تفاوت         مي لفي سود هاي مخت   راه

   .ها را در هشت قالب كليّ دسته بندي كرد توان آن مي، مختلف فعاليت

  ارزيابي و انتقال اطلاّعات، آوري  جمعـ1

ي خـود     هـاي وابـسته     زمانسـا هـاي غيردولتـي از طريـق اعـضا و يـا               زمانسابسياري از   
  . زنند ي عملكرد خود مي ي دست به جمع آوري اطلاّعاتي درحيطههاي ملّ درحوزه

    اقدامات حمايتي و وكالتيـ2

هـاي موضـوعي      هاي غيردولتي با استفاده از تيم مجربّ خـود در زمينـه             زمانسابرخي از   
گونه   هدف اين  .آورند  مي اقداماتي حمايتي نسبت به فرد يا موضوعي خاص به عمل         ،  مختلف

  .د طيفي از اهداف كاملاً بشردوستانه را تا اهدافي صرفاً مادي بپوشاندتوان مي، اعمال

  المللي  هاي بين زمانساي پيشنهاد به دولت يا   ايجاد معيار از طريق ارائهـ3

ي راه كارهايي اجرايي يا       نمايند تا با ارائه     مي هاي غيردولتي تلاش    زمانساتعداد زيادي از    
   .ختلف دست به معيارگذاري بزنندهاي موضوعي م در زمينه، تئوريك
 .انـد   هـاي جهـاني داشـته       مشاركت فعالي نيز در خـلال كنفـرانس       ،  هاي غيردولتي   زمانسا

كنفـرانس  ،  )ويـن  (ها به ويژه دركنفرانس جهـاني حقـوق بـشر           زمانسا گونه  اينحضور مؤثرّ   

                                                      
  37 -36ص ، 32-31ش ، ي غير دولتيها سازمان، زاده ابراهيم بيگـ 1
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كنفـرانس   ،)ريودوژانيرو و ژوهانسبورگ   (هاي جهاني زمين    كنفرانس،  )پكن (جهاني زنان در  
 بـسيار چـشمگير     ؛  هاي نظيـر آن     و ديگركنفرانس ) دوربان افريقاي جنوبي   (منع تبعيض نژادي  

   .بوده است

  پژوهش و انجام مطالعات ،  آموزشـ4

،  در ايـن راسـتا     .ي مـدني پوياسـت      ازجمله ملزومات كاركردي در يـك جامعـه       ،  آموزش
،  رسمي به اين كار اشـتغال دارنـد        رطو  بهدر كنار نهادهايي كه     ،  هاي غيردولتي داخلي    زمانسا
هايي از جامعه بپردازند كه فرصتي بـراي          به آموزش گروه  تر    هايي كوچك   توانند در مقياس    مي

هاي رسمي جامعه نداشته يا ندارند و يا نوع آموزش مـورد نيـاز ايـشان        ي از آموزش  مند  بهره
   .كنند ن نمياي است كه نهادهاي رسمي آن را تأمي به گونه، يزماندر آن مقطع 

  هاي حقوقي و بشردوستانه  ي كمك جمع آوري و ارائه ـ5

درگير بـودن آن بـا برخـي يـا          ،  شايد بتوان يكي از خصايص هر يك از جوامع انساني را          
شيوع برخي  ،  مصرف مواد مخدر  ،  مسائلي ازقبيل فقر  . هاي اجتماعي دانست    بسياري از معضل  

فقـر  ،  هاي اجتمـاعي    تنش،  معضلات زيست محيطي  ،  يبار و  بند  بي فساد و    ي  اشاعه،  ها  بيماري
از ،  فقدان فرهنگ مناسب شهرنشيني و صدها مـورد ديگـر         ،  هاي زياد طبقاتي    فاصله،  فرهنگي

  .آيند ي غالب جوامع شهري به ويژه كلان شهرها به حساب مي مسائل و مشكلات عمده

  ايجاد تشريك مساعي  ـ6

بـه برخـي از     ،   راه كارهاي اجرايي و يـا نظـري        ي  هاي غيردولتي با ارائه     زمانسابرخي از   
هـايي منطبـق بـا        ها و يـا پـروژه       در انجام برنامه  ،  ها  افراد و يا حتيّ دولت    ،  المللي  نهادهاي بين 

  .كمك نموده و با آنان همكاري دارند، خود اي اصول اساسنامه
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   كاركرد رواني تبليغاتي از طريق ستايش و محكوميت اخلاقي ـ7

ال در زمينـه        زمانساز سوي بيشتر    ا،  اين كاركرد  هـاي متفـاوت حقـوق        هاي غيردولتي فعـ
هـاي    ها و سـال نامـه        خبرنامه .پذيرد  مي هاي مختلف انجام    بشري و يا محيط زيست به شكل      

ها در جلـسات مختلـف نهادهـاي          هاي آن   ها از يك سو و همچنين سخنراني        زمانسا گونه  اين
  .يت بسياري بخشيده استاين كاركرد را عين، دولتي يا غيردولتي

  المللي دولت  ايفاي نقش ناظر درتعهدات داخلي و بينـ 8

هـايي   اما از طريـق گـزارش     ،  هاي غيردولتي اگرچه به صورتي غيررسمي       زمانسابرخي از   
دات      به ارزيابي ميزان پايبندي دولت متبوع خود و يا ساير دولت          ،  كنند  كه منتشر مي   ها به تعهـ

  1.پردازند ها مي لي آنالمل داخلي و يا بين

  هاي غيردولتي در اسلام زمانساجايگاه 

الحـسنه و     از آن جملـه قـرض      ر جمعـي و   يكارهاي خ اسلام  س  ن مقد يش د يداياز آغاز پ  
از  .اند  شگام بوده ير پ ين راه خ  يان بزرگوار ما در ا    يشوايپ ي   همه  و ع داشت يگاهي رف يوقف جا 

و اجمـاع   عقـل   ،  تسـنّ ،   كتاب ي  هارگاننابع چه ق اسلامي از م   يعمو  ي كه استنباط علمي     زمان
  . افته استياختصاص  "وقف"بابي به ، فقه به وجود آمده شروع و علم 

ت يها را با وص     ق آن يريمخ.  است "قيريمخ"ي  ها  نيزماسلام  موقوفه در    ي  ن صدقه ينخست
، هبه،  نذر،  ق وقف ياسلام از طر   .2ها را وقف كرد     آن )ص( امبريگذاشت و پ   )ص( امبريار پ ياخت در

بـا نفـوذ    ،  منابع به نفع مستضعفان و عمـوم افـراد جامعـه           ت و واگذاري  يوص،  الحسنه   قرض
بـردارد و بـراي      ري مـؤثّ  هـاي   ل ثروت جامعه گـام    يم و تعد  يمعنوي خود خواسته است درتعم    

                                                      
مللـي  ال   فرهنگي مطالعـات وتحقيقـات بـين       ي  ؤسسه، م تهران (ي غيردولتي ها  سازمانراهنماي  ،  محمودرضاگلشن پژوه ـ  1

  66-72ص) 1381، چ اول، ابرارمعاصر

  236ص، تاريخ پيامبر اسلام ابراهيم آيتي، محمدـ 2
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  مان و انـسان    يروي ا يطلبي به بالا بردن ن      ر و انحصار  ي و اسراف و تبذ    ها  يپرست  لمبارزه با تجم
نش خـدا   ين گـز  ينخستز  يالحسنه ن    قرض،  ستم قانونگذاري اسلام  ي در س  .ت دهد يوستي اهم د

 از  پـيش ي   حتّ هاي غيردولتي   زمانسا .باوري است و رضاي خدا به مردم خدمت كردن است         
،  بـارز  هـاي غيردولتـي     زمانسـا از   .شده     مي با عناوين ديگري مطرح   ا  ام،  اسلام هم بوده است   

   1.الحسنه را نام برد ن قرضتوا علاوه بر وقف مي

   در نظام اسلاميدولتي غيرهاي  زمانساجايگاه 

 يـا   "سياسـي   اسـلام " ي  نظامي ديني است كه براسـاس انديـشه       ،  نظام اسلامي از يك سو    
نظـامي  ، ديگـر   تشكيل شده است و از سوي"حيات اجتماعي بشر ي حضور دين در عرصه"

   بي .داند مومي مي ت خود را رهين رغبت ع     مردمي است كه موفقي  كارهـاي   و ازظيم س  تن شك
مـشكلات   بـديل بـراي حـلّ    تواند الگـويي بـي   ق مردم سالاري ديني در عصر جديد ميتحقّ

مردمـي كـه    هاي ه به نقش گروهتوج، در اين ميان. تاريخي و اجتماعي جهان اسلام ارائه كند
فرهنگي و  ،  هاي علمي  ليتا به فع  با انتخاب موضوعي خاص   ،  هاي غيردولتي   زمانسادر قالب   

ميـان مـردم و      ارتبـاط  ي   چگونگي و دامنه   .ناپذير است  ضرورتي اجتناب ،  المنفعه بپردازند  عام
 ـ     از مسائلي است كه مـي     ،  حكومت نهادهـاي   فعاليـت  ي از پاسـخ آن را در      تـوان بخـش مهم

 هـا و  گـزارش از نارسـايي   ي هايي چون تهيـه  در عرصه، جمهوري اسلامي .فتغيردولتي يا

نهادهاي  نظارت بر عملكرد، هاي اقشار مختلف مردم به حكومت انتقال اعتراض، ها نابساماني
هـاي   گري يتصد كم كردن بار، )امر به معروف و نهي از منكر (هاي نظام رسمي و شخصيت

، منـاطق مختلـف    هـا و   هـاي مردمـي در رده      شناسايي استعدادها و توانمنـدي    ،  جاي دولت  بي
و نهادينه كـردن   توزيع، افزاري و توليد دانش ق جنبش نرمتحقّ،  مشاورهدريافت كارشناسي و

هـاي نظـام و    سياست قتحقّ، مفاهيم ديني و الگوهاي فرهنگي در سطح اقشار مختلف جامعه
جنـگ و    (استفاده از امكانات و قواي مردمي درشرايط بحراني       ،  منويات رهبران نظام اسلامي   
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، هـا مـورد ديگـر    ده لال در نظـم و اخـلاق عمـومي و   شناسايي عوامل اخـت ، )حوادث طبيعي
بـه  ، دار شناسـنامه  هاي غيردولتـي  زمانساي منسجم مردمي است كه در قالب ها  نيازمند گروه

ي با هم مرتبط باشندزمانسااليت پرداخته و به شكل فع.  

، اقتـصادي  چـالش بـر سـر الگوهـاي    ، وگو برقراري گفت، الملل بين ي همچنين در عرصه  
سـازي بـراي     زمينه،  انتقال پيام اسلام به مخاطبان در كشورهاي مختلف       ،  اعي و فرهنگي  اجتم
اديـان    امكـان بـا پيـروان      ق وحدت اسلامي در جهـان اسـلام و وحـدت رويـه در حـد               تحقّ

با مشكلات  ،  الملل بين ي  ال در عرصه  ها براي ورود فع    ويژه درشرايطي كه دولت     به،  ابراهيمي
 ـ هاي غيردولتـي  زمانساه خاص به ضرورتي است كه توج، يندرو  به و فشارهايي رو ال و فع

 .طلبد انقلابي را مي

بايـد  ،  هاي غيردولتي   زمانسااي صحيح در برابر    يابي به شيوه   به منظور دست  ،  نظام اسلامي 
 :اقدامات زير را انجام دهد

 .دولتي نهادهاي غير ي درباره، ص حمايتي و نظارتيهاي مشخّ تدوين سياست  ـ1

جايگـاه   الملـل و ترسـيم   بـين  ي هاي نظـام اسـلامي در عرصـه    ترسيم دقيق سياست  ـ2
 . نظام اسلاميالملل بينيابي به اهداف  نهادهاي غيردولتي در دست

بـه  ، هـا  توانمندسـازي آن  هاي غير دولتـي و  زمانساميان ، رساني لاعاطّ ي ايجاد شبكه  ـ3
 .ها در شرايط بحراني ويژه به منظور بسيج آن

اين . كنند اليت مي عف،  هاي مورد نظر نظام اسلامي     هايي كه در زمينه     زمانساحمايت از     ـ4
 .شد لاعاتي و علمي خواهداطّ، اعتباري، هاي مالي ها شامل حمايت حمايت

 :منظور گر به هاي حمايت زمانساهاي غيردولتي و  زمانسانظارت بر عملكرد   ـ5

هـاي    زمانسـا در برابر ،  ي مختلف نظـام   ها ايجاد وحدت رويه در عملكرد دستگاه       ـ
 . غيردولتي
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 ـ      زمانسـا اري و همياري ميان     مكه ي  زمينه ايجاد  ـ ال وكـاهش   هـاي غيردولتـي فع
استهلاك قوا هاي موازي و اليتفع. 

هاي  چرخه با اصلاح مستمرّ  ،  هاي غيردولتي   زمانساتسريع در عمليات حمايتي از        ـ
 . يزمانسا

 .ّ  ي به فعاليت در موضوعات اهمهاي غيردولت زمانساترغيب   ـ

 . هاي غيردولتي در مواقع اضطراري و بحراني زمانسابسيج   ـ

اقدام عليـه   ي هاي غيردولتي را بهانه زمانسااليت در هايي كه فع بازدارندگي گروه  ـ
 .اند مصالح عمومي قرار داده

 :حورهاي زيرم اليت درفعبراي ، هاي غيردولتي زمانسامطالعات  ي سهايجاد مؤس  ـ6

، داري سـرمايه  هـاي نظـام   ها و برنامه سياست، لاعات دقيق از اهدافگردآوري اطّ  ـ
هاي غيردولتـي بـه ويـژه درمـسير           زمانسا ي  درباره،  المللي  و نهادهاي بين   بنيادها
 .ولئ گزارش به افراد و نهادهاي مسمستمرّ ي سازي و ارائه جهاني

 ـ، هاي غيردولتي مانزسادر بخش ، هاي نظام پيشنهاد سياست  ـ مـصالح   ه بـه با توج
 .اي و جهاني عمومي و شرايط منطقه

نهادهـاي   هـاي غيردولتـي بـه    زمانسـا پيشنهاد محورهاي اولويت در حمايـت از    ـ
 .مسؤل

 ـ     زمانساهاي   اليتلاعات كافي از فع   گردآوري اطّ   ـ ال درايـران و    هاي غيردولتـي فع
 .ها و مسؤلان كشور ارائه به دستگاه

دولتي  هاي موجود در كشورهاي اسلامي و ارائه به نهادهاي غير ظرفيت ي لعهمطا  ـ
مركز جهـاني علـوم اسـلامي و مجمـع جهـاني            ،  علميه ي  حوزه از جمله ،  مربوط

هـاي    زمانسـا  به منظـور ترغيـب مـسلمانان بـه تـشكيل             )لامعليه الس  (البيت اهل
 . اسلامي غيردولتيالملل بيني  شبكهغيردولتي و ايجاد 
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در ،  الملـل  بـين  ي  هـاي غيردولتـي ايرانـي در عرصـه          زمانساال كردن   پيشنهاد فع   ـ
  1.مسو با منافع جهان اسلا  هاي هم  زمينه

  NGO حقّ تشكيل

 مـيلادي بـراي بهبـود       60ي     در دهـه   "رشـد اقتـصادي   "گرچه از ابتداي طـرح نظريـات        
ه شـده بـود             ا پـس از دو       ،  وضعيت كشورهاي جهان به امر مـشاركت توجـ دهـه فعاليـت    امـ

پردازان توسعه اعلام كردنـد كـه تأكيـدهاي آنـان بـراي         نظريه،   ميلادي 80ي  اقتصادي در دهه  
تكنولوژي و رشد اقتصادي نتايج مورد انتظار را در پـي نداشـته و فرآينـد       ،  استفاده از سرمايه  

  .كه با افزايش مشاركت توأم باشد شود مي توسعه وقتي با ثبات و موفقيت همراه
 نظر  صرفي افراد     يابد كه همه    ي جامعه به توسعه دست مي     زمان،  اس نظريات جديد  بر اس 

 ملل در گزارشي كـه بـا        زمانسادفترعمران  . ي امورمشاركت داشته باشند     از جنسيت در اداره   
را اي    گانـه  ابـزار پـنج   ،   منتشر كـرده   1993ي انساني در سال       عنوان مشاركت مردمي و توسعه    

 اين ابـزار    .باشد  انساني معرفّي نمود كه متضمن مشاركت مردمي مي       ي    براي رسيدن به توسعه   
هـاي    زمانسـا اطـّلاع رسـاني و      ،  سـازي  خـصوصي ،   دموكراسي اقتصاد بـازار آزاد     :عبارتند از 
  .غيردولتي

را بـه   اي    جايگـاه ويـژه   ،  توجه به وضعيت زنان در مطالعات جديد توسعه       ،  از سوي ديگر  
ه بـه نقـش زنـان               يادآوراين نكته   . خود اختصاص داده است    اين مسئله است كه عـدم توجـ

 .هـا شـده اسـت       ها و به حاشيه رانده شـدن آن         ها باعث ناديده گرفتن توانايي      گيري  درتصميم
بهبود وضعيت زنان و به تبع آن جامعه دركنار عوامل ساختاري به مشاركت آنان به ويـژه در                  

  .تباط دارد تا بالاترين سطوح ارترين ها از پايين گيري تصميم
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اين درحالي است كه مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي همواره كمتـر از مـردان                 
هـاي    نظـام مردسـالار و گـرايش      ،  هاي سنتّي نـسبت بـه زن        دلايل اين امر نگرش   . بوده است 

شـروع آن را     (هاي زنان در طـول سـاليان         اما فعاليت  .كارانه در زنان عنوان شده است      محافظه
باعث گرديد تا ديدگاه سنتّي كه جايگاه زن را تنها در           ) بعد از انقلاب فرانسه دانست    توان    مي

 ؛ كم منسوخ شـود    كم،  ساخت  مي ي عمومي دور    دانست و او را ازعرصه      محيطي خصوصي مي  
اهميت مشاركت زنان ازسوي اكثريـت پذيرفتـه شـده          ،  21ي   تا جايي كه امروزه درآغاز سده     

نيمي از جمعيت امكان دستيابي جامعه به توسعه ناممكن به نظـر       چرا كه بدون حضور      ؛  است
  .رسد مي

هـاي    هرچند روشن شدن اين مسئله به آن معني نيست كه زنان همانند مردان از فرصـت               
دليلي بر  ،   زيرا حضور چند زن به تعداد انگشتان دست        ؛  براي مشاركت برخوردار باشند   ،  برابر

هـاي دولتـي بـا مـانع           زنان همواره براي ورود به عرصه      .مشاركت فعالانه و برابر زنان نيست     
  .اند رو بوده روبه

هـاي   زنان اقدام به گسترش فعاليت   ،  هاي دولتي   زمانسادرمقابل ديوارهاي بلند    ،  از اين رو  
 تـرين   دهد كـه موفـّق      مي المللي نيز نشان     تجربيات بين  .هاي غيردولتي كردند    زمانساخود در   

هـا بـه ميـزان قابـل          زمانسـا  ايـن    .شود  سط زنان تأسيس يا اداره مي     دولتي تو  هاي غير   زمانسا
ها با تحت فشار قـراردادن         چرا كه آن   ؛  اند  توجهي قدرت زنان را در امور عمومي افزايش داده        

دهنـد و ايـن همـان هـدفي           مـي   خود تغيير  زمانساهاي آن را در جهت اهداف         برنامه،  دولت
  1.كنند دنبال مياست كه زنان از افزايش مشاركت خود 

هـاي    زمانسـا هـاي جامعـه از جملـه          ي بخـش    مشاركت و كمـك همـه     ،  به عبارت ديگر  
هـا دراجـرا و پيگيـري اهـداف و             و تشكلاّت مبتني بر اجتماع با همكـاري دولـت          دولتي  غير
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ها به ويژه در فراخـوان زنـان بـه            زمانسااين  . بسيار حائز اهميت است   ،  هاي مورد نظر    آرمان
  1.  صاحب نقشي اساسي هستندحضور اجتماعي

هـا بـر      هاي غيردولتي بـا توانمنـد سـاختن زنـان باعـث افـزايش تأثيرگـذاري آن                  زمانسا
  2.شوند   ميتصميمات نظام سياسي و در نتيجه افزايش مشاركت سياسي زنان

 دولتـي و داخلـي   هـاي  دولتي زنان به دستگاه  غيرهاي زمانسا حمايت و تأسيس  ي  دغدغه
و ها نيـز اهـداف    شود كه آن المللي نيز نام برده مي  و از برخي نهادهاي بين، شود نمي محدود

گيـري    و از شـكل    كنند هاي غير دولتي دنبال مي      زمانسا ي  هاي خود را در قالب توسعه      نامهبر
اين نهادها  ترين از مهم .كند   ميها تأكيد بر حقّ آن،  حمايت كردههاي غير دولتي زنان زمانسا
  3 .شود مي اشاره، ملل متحد و برخي نهادهاي وابسته به آن از قبيل يونسكو زمانسابه 

، هـا   اعلاميـه ،  هـا   ميثـاق ،  كنوانـسيون  ( ملل درچارچوب تـصويب اسـناد      زمانساتأكيدات  
 رفع تبعـيض    ي  تأسيس نهادهاي اجرايي و كميسيون مقام زن و كميته        ) ها  ها و توصيه    قطعنامه

دولتي زنـان را ايجـاد       هاي غير   زمانساات خاص به فعاليت     بستري براي توجه  .. .عليه زنان و  
بارهـا بـر حـذف      ،  تا به امروز  ) 1354 (1975هاي جهاني زن از سال         با سلسله كنفرانس   .كرد

عدم تساوي بـين زن و مـرد و مـشاركت كامـل زنـان در رونـد توسـعه و شـركت آنـان در                          
بـه  .  تأكيد شـده اسـت     "نده نگري آي"هاي مختلف در امور توسعه در قالب استراتژي           فعاليت

ها و به كارگيري اين       اي براي موارد مطرح شده و مصوبات كنفرانس        همين منظور تدابير ويژه   
از اي     تأسـيس بخـش عمـده      .هـا اتخّـاذ شـد       هـاي فـشار بـر دولـت         ها در قالب اهرم     زمانسا
  4. ات بودجربانبرايند همين ، هاي غيردولتي زمانسا

                                                      
  136ص، 88ش ، فردا، امروز، ي غير دولتي زنان؛ ديروزها سازمان، شهلا اختري و فريبا ابتهاج شيرازيـ 1
 150ص، دولتي زنان در ايران ي غيرها سازمانبررسي عملكرد ، زهرا رضايي قلعه تكيـ 2
، 6 ش   )1383دفتـر مطالعـات و تحقيقـات زنـان،          : قم( ، حورا ها   بايسته ها  آسيب،  ولتيي غيرد ها  سازمان،  زينب كثيري ـ  3

 4ص
دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميـه قـم،        : قم (پيام زن ،  ها و تهديدها   فرصت،  ي غير دولتي  ها  سازمان،  سوسن صفارودي ـ  4

  49ص، 157 ش )1384
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هاي   زمانسا"هاي غيردولتي و ازجمله       زمانساي فعاليت     حيطهشايد به سبب گستردگي و    
 اما پـس از     ؛  به آساني ميسر نباشد   ،  ي تعريفي كامل و مشخصّ      ارائه،   دركشور "غيردولتي زنان 

هـاي غيردولتـي مركـز امـور مـشاركت زنـان در ايـن                 زمانساواحد  ،  هاي كارشناسي   بررسي
متشكلّ از گروهي زنان    ،  هاي غيردولتي   نزماسا" :خصوص به تعريف ذيل دست يازيده است      

به صورت غيرانتفاعي و عام المنفعـه       ،  هدف است كه بدون وابستگي به دولت       داوطلب و هم  
، اجتمـاعي ،   يافتـه در جهـت اهـداف و موضـوعات متنـوع فرهنگـي              زمانسـا با تـشكيلات    

  ."نمايد مي و غيره فعاليتاي  خيريه، صنفي، تخصصي، تحقيقاتي
صرفاً مختص مسائل زنان نبـوده      ،  هاي غيردولتي   زمانساوعات مورد توجه    اهداف و موض  
  1.ي كشور ميسر است هاي رشد و توسعه در تمامي عرصه، ها و امكان حضور آن

هـاي    زمانسـا هـا بـه هـيچ وجـه           آيـد كـه آن      شده برمي بندي    طبقههاي    زمانسااز ويژگي   
   :ها برشمرد  زير را براي آنهاي توان ويژگي  اما مي؛ گوني نيستند يكدست و هم

بسياري مدرن زنانه توسط مقامات رسمي كشور توسط كارمنـدان جـزء دولتـي اداره         ـ1
آورنـد كـه      مي هايي را به همراه     ها و رويه    گرايش،   اين گروه معمولاً با خود     .شوند  مي

  .پيشاهنگي در تضاد است ي داوطلبانه و كار با روحيه
باشد   مي مند  وي مقامات دولتي نشانگر گرايشي است كه علاقه       اساساً توجه زنان از س      ـ2

  .هاي غير دولتي زنانه ماهيتي دولتي پيدا كنند انجمن
ــايين اســت و شــفافيت و   زمانســامــديريت در ايــن   ـ3 ــه پ ــالا ب ــه صــورت از ب هــا ب

   .شود ها چندان مشاهده نمي پذيري در آن محاسبه
هـاي ارتبـاط بـا         اغلـب فرصـت    .زي دارنـد  زنان با دنياي خارج ارتباط بـسيار نـاچي          ـ4

  .شود مدرن و قدرتمند مي، هاي شهري زمانساالمللي نصيب  هاي بين زمانسا
اشكالات ثبت رسمي وعدم اعتماد به      ،  هاي قانوني   هاي زنان نيز با محدوديت      زمانسا  ـ5

  .ها مواجه هستند نفس براي رفع اين محدوديت
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هـاي غيردولتـي      زمانسـا  تـرين   كارترين و مردمي  پر،  ترين  ها كه يكي از قديمي      خيريه  ـ6
  1.شوند ميعمدتاً توسط زنان و براي زنان و كودكان اداره ، هستند

   زنان NGOفوايد وجود 

جلـوگيري از تمركزگرايـي و تمركـز و         ،  هـا   زمانسـا ي وجود اين نوع        فايده ترين  نزديك
هـا و     زمانسـا ل   هنگامي كـه مـشاركت مـردم در تـشكي          .تجمع قدرت در دست دولت است     

بخشي از نقشي كه ضرورتي به ايفـاي آن از جانـب دولـت              ،  نهادهاي غيردولتي نهادينه شود   
هاي مردمـي بـر دوش دولـت          زمانسااما به دليل فقدان يا كمبود يا غيرفعال بودن          ،  باشد  نمي

  . ها و نهادها منتقل شود زمانسابه اين ) البته بايد (تواند و مي، افتاده است
توانـد    مـي ،  علاوه بر رفع بخـشي از نيازهـاي جامعـه         ،  هاي فعال غيردولتي    زماناسوجود  
و نيز ميل به مفيد     ،  معنوي افراد از قبيل ميل و نياز به مشاركت در زندگي اجتماعي            نيازهـاي

ي مـشاركت     بـه تـدريج بـا گـسترش حـوزه         ،  در چنين فرآيندي  . و فعال بودن را ارضاء كند     
ي دخالت دولت در زنـدگي اجتمـاعي          ها محول شده و از حوزه       آنكار مردم به خود     ،  مردمي
   .شود   ميكاسته

 بـه علـّت   تواننـد  مـي    زنـان نيـز  دولتـي   غيـر هـاي     زمانسا،  در كنار ساير نهاد و مؤسسات     
بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي امـروز          اي    بـه عنـوان وسـيله     ،  گستردگي و تنوع نوع فعاليت    

عنوان سازوكاري در جهت افزايش حضور و مشاركت زنان در           زنان كشور و نيز به       ي  جامعه
، ها و استعدادهاي زنـان و همچنـين         ها و قابليت    ي از توانمندي  مند  هاي مختلف و بهره     عرصه

  2. باشد   مي ساز و كارهاي عمليي بررسي مسائل و مشكلات آنان و ارائه
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   جنسيتيNGOمشكلات مديريت 

  : جنسيتي داراي مشكلات ذيل استNGOديريت م، عمل آمده هاي به مطابق بررسي

   در آموزش و خودآموزي ريزي برنامهضعف مطالعاتي و فقدان  ـ1

تـاريخي و   ،  جامعـه شـناختي   ،  هاي فلسفي   هاي موجود در بخش     بيني  جهانآثار متنوعي از  
ي غيرعلمـي نـه تنهـا          مطالعـات پراكنـده    .هاي جهاني تأليف و ترجمه شده اسـت         پيمان نامه 

 با مـشكل مواجـه      بيني  جهان جنسيتي را در تبديل نگرش به يك         NGOبلكه اعضاي   ،  مديران
مواجهـه بـا     زنان و رهبـري جنـبش آنـان را در         ،   ضعف آموزشي و مطالعاتي    .خواهد ساخت 

  .نگرش سنتّي و دموكراسي جنسيتي به انفعال خواهد كشانيد

   ضعف تشكيلاتي و فقدان تقسيم كار ـ2

 چنـين   . تشكيلاتي اسـت   ريزي  برنامه ضعف در    NGO ريتهاي مدي   يكي ديگر از ضعف   
انعطاف و نرمش در فعاليت تـشكيلاتي بـا          .گذارد  مي هاي هدف تأثير    ضعفي در جذب گروه   

هـاي ديگـر      زمانساي معناداري دارد و ازسوي ديگر استفاده از تجربيات            رابطه NGOپويايي  
تـوان حتـّي بـا زنـان          يكـردي مـي    با چنـين رو    .پيشگيري خواهد كرد  ،  زماناز اتلاف نيرو و     

،  و امكانـات محـدود     زمـان دار نيز ارتباط برقرار كرد و با استفاده از توان آنان حتـّي بـا                 خانه
  .تر ساخت تشكيلات را فعال

   ضعف مالي ـ3

 شناسايي اين منابع مـستلزم      .تأمين منابع مالي است    NGOاز ديگر عوامل مؤثرّ در تحركّ     
،  ضعف مـالي   .هاي مالي دولت نيز برخوردار شود       تواند از كمك    مي NGO . است ريزي  برنامه

رساند و امكان استقرار در مكـاني مناسـب و        مي هاي هدف به حداقل     را باگروه  NGOارتباط  
  .دهد اطلاّع رساني را تنزلّ مي
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   ضعف در دسترسي به منابع اطلاّعاتي و اطلاّع رساني ـ4

 ريـزي   برنامـه گيـري و      عوامل مؤثرّ در تـصميم    امروزه اطلاّعات و دسترسي به آن يكي از         
زنـان ديگـر كـشورها و       ،  NGO  اسـتفاده از دسـتاوردهاي     .شـود    محسوب مي  NGO مديران

مديريت نهادهاي جنسيتي را تقويت خواهد كرد و به         ،  المللي  دسترسي به منابع اطلاّعاتي بين    
  .تعميق دانش و آگاهي جنسيتي منجر خواهد شد

 هاي قدرت  هرمميل به پيوند با ا ـ5

هـاي غيردولتـي و بـه         زمانسـا نگرش دولتي به    ،  هاي جدي نهادهاي مدني     يكي از آسيب  
تصميم سازي و تأثير بـر  NGO   وظايف.هاي قدرت در اشكال و مقاصد گوناگون است اهرم

  . در قدرت منجر خواهد شدNGO ي اتصّال به قدرت به استحاله قدرت است و

  NGOاحزاب سياسي با ها و   اختلاط وظايف گروهـ6

هاي جنسيتي به لحاظ عـضويت در احـزاب همـان شـيوه و                برخي فعالان سياسي تشكلّ   
بـه رغـم داوطلبانـه بـودن        ،   درتـشكيلات سياسـي    .كننـد    اجرا مي  NGO نگرش حزبي را در   

 كامل آمرانه اسـت     طور  بهبه خصوص براي اعضا      ها  فرامين و مأموريت  ،  رهنمودها،  عضويت
   1 .ن عدول كردتوان از آ و نمي

  هاي غيردولتي زنان در نظام اسلامي زمانساجايگاه 

،  در نظـام حقـوقي اسـلامي بيـان شـد           دولتي  غيرهاي    زمانساي    با توجه به آنچه در زمينه     
برخـوردار  اي    هاي مردمي در نظام اسلامي از جايگـاه ويـژه           دريافت كه تشكيل گروه      توان  مي  

ط زنـان چيـزي در            زمانسازئيات اين    اما از ج   ؛  حتيّ براي زنان  ،  است هاي تشكيل شده توسـ
 بنابراين از آن جايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران برگرفته از قوانين اسلامي              .دست نيست 
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در ،  است و هر حقيّ كه در نظام حقوقي اسلام براي افراد از جمله زنان در نظر گرفتـه شـود                   
در اين جا به بررسـي وضـعيت        ،  شود     مي ختهنظام جمهوري اسلامي ايران نيز به رسميت شنا       

  :پردازيم  مي  زنان در ايراندولتي غيرهاي  زمانسا
 عبارت است از فعاليـت جمعـي        دولتي  غيرهاي    زمانسا ويژگي   ترين  اگر بپذيريم كه عمده   

گفـت كـه زنـان         تـوان   مـي   ،  اند  گروه داوطلبي از مردم كه براي رفع نيازهاي معيني گرد آمده          
   1.اند هايي خو كرده از ديرباز براي رفع نيازهاي مختلف خود به چنين تجمعايراني 
رنگ جنسيتي به   ،  هاي غيردولتي از دوران مشروطه بدين سو با حضور فعال زنان            زمانسا

 زنان كه در نهضت مشروطه و به ويژه در مبارزات خياباني شهرهاي بزرگ سهم               .گرفت خود
ا  ،   سياسي حكومت بـه حاشـيه رانـده شـدند          زمانساشدن  پس از نهادينه    ،  بسزايي داشتند  امـ

نشيني  ها عقب   كرده به خانه   ي مشاركت در نهضت مشروطه موجب شد تا زنان تحصيل           تجربه
 اكثر زنان فعال در     .فرهنگ سازي بپردازند   نكنند و به تغيير ساختار اجتماعي موجود از طريق        

ي    مـدرن را سـرلوحه     ي  موزش با شـيوه   هايي كه ساخت و تأسيس مدارس دختران و آ          تشكّل
ي زنـان     اجتمـاع كردنـد و نيـز بـه انتـشار مطبوعـات ويـژه              ،  مأموريت خود قرار داده بودند    

و اجتماعي عام   اي    هاي خيريه   زمانسافعاليت در   ،   از آن پس تا اواخر دوران پهلوي       .پرداختند
  2. به خود گرفتجنسيت زنانه، يزمانسابا وجود تحريف در منابع و رسالت ، المنفعه

ه بـه زنـان و گـسترش                    هـاي    زمانسـا با وقوع انقلاب اسلامي عواملي چنـد باعـث توجـ
دليل نخست آن كه جمهوري اسلامي ايران طرفداري وحمايت از زنـان را بـه             :  شد دولتي  غير

هـاي عـصر       اين طرفداري در جهت مقابلـه بـا سياسـت          .عنوان قشر مظلوم تاريخ مطرح كرد     
شد كه از زنان به عنوان ابزاري براي مدرن جلوه دادن كشور اسـتفاده كـرده             مي پهلوي مطرح 

المللـي    هاي غيردولتي زنان را شـايد بتـوان بـه حركـت بـين               زمانسا دليل دوم توجه به      3؛  بود
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 حـضور   .تفاوت نبـود    بي طرفداري از حقوق زنان نسبت داد كه دولت ايران نيز نسبت به آن            
هاي جهاني و سـمينارهاي       كنفرانس،  ها  در كنگره ،  سمي و دولتي  هاي ر   زنان متصّل به دستگاه   

 از طـرف    .شـد    موجب مـي   الملل  بينتعهد ايشان را نسبت به قواعد و قوانين         ،  المللي زنان   بين
هاي غيردولتي در جهان به عنوان بديل توسعه و حتيّ جـايگزين              زمانساديگر موج گسترش    

ه بـه       ،  هاي دولتي   زمانسا  از ايـن رو     .هـاي غيردولتـي را برانگيخـت        نزماسـا ضـرورت توجـ
هاي دولتـي     هاي غيردولتي زنان در ايران بنا برفراخوان چهره         زمانساهاي    نخستين گردهمايي 

  1.شكل گرفت
اظهـارات  در ايـران تـا جـايي اسـت كـه            ،  هاي غيردولتي   زمانساامروزه رشد و گسترش     

هـاي غيردولتـي بـراي     زمانساري از بسيا هاي گذشته ايران مبني بر اين كه در سال ي نماينده
 ي  براي توسعه ،  83 سال   ي  اي در بودجه   قرار دادن تبصره  ،  اند دفاع از حقوق زنان تأسيس شده     

زمانسـا  113 طـرح از سـوي   126اعلام پـذيرش  ، هاي غيردولتي زنان زمانسا ي و كيفيكم 
اي غيردولتـي  ه ـ زمانسـا اعـلام حمايـت از    ط مركز امور مشاركت زنـان توس غيردولتي زنان

غيردولتي  هاي زمانساهاي فرهنگي ـ اجتماعي زنان به   واگذاري كانون، ط وزارت كشورتوس
تنهـا  .. .غيردولتـي  هـاي  زمانسـا هاي دولتي براي انعقاد قرارداد بـا   ز به دستگاه مجويو اعطا

 .انـد  هاي غيردولتي منتشركرده    زمانساخصوص   بخش كوچكي است از آن چه مطبوعات در       
دولتـي   هـاي  ي در برخـي دسـتگاه  اي جد ها مبين آن است كه دغدغه اين گزارش ي عهمجمو

هـاي غيـر      زمانسـا  هاي غير دولتي و به ويژه       زمانساوجود آمده است كه نسبت به تقويت         به
  2 .ددولتي زنان اهتمام ورزن
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  هاي غيردولتي زنان درجمهوري اسلامي ايران زمانسا و ساختار جايگاه

هـاي غيردولتـي زنـان در ايـران و همچنـين سـطوح                زمانسا گيري  شكلد  ساختار و رون  
  :ي كليّ تقسيم بندي كرد توان به سه دسته ها را در جمهوري اسلامي ايران مي فعاليت آن

  .اي هاي غيردولتي زنان با ساختار سنتّي و فعاليت درسطح محلّه زمانسا  ـ1
 .مدرن و فعاليت در سطح مليّ نيمه ـتي سنّ هاي غيردولتي زنان با ساختار نيمه زمانسا  ـ2

  1.لملليا با ساختار مدرن و فعاليت در سطوح مليّ و بين هاي غيردولتي زنان زمانسا  ـ3
ي  اتحاديـه "،  دارد  ي اسـلامي    هـاي غيردولتـي زنـان كـه جنبـه           زمانسـا  تـرين   هم م يكي از 

  . است"هاي غيردولتي زنان مسلمان زمانساالمللي  بين
 پـس   .گردد مي غيردولتي زنان به چهارمين كنفرانس جهاني زن بر        زمانسان  ي اي   تاريخچه

از بازگشت از چهارمين كنفرانس جهاني زن احساس شد كـه زنـان مـسلمان در كـشورهاي                  
بايست بتوانند در ارتباط و هماهنگي با يكديگر امورات خود را بـه               مي اسلامي و غيراسلامي  

 .هايي چون تصويب اسـناد جهـاني        لمللي و زمينه  ا   به خصوص در موضوعات بين     .پيش ببرند 
هاي مختلف به نام اسـلام دركـشورها و           همچنين با توجه به اين كه آداب و رسوم و فرهنگ          

بايـد  ، دهنـد   و تصوير نامناسبي را از دين و آيين اسلام ارائه مي    روند  ميميان ملل راه خود را      
 .جربيـات مفيـد يكـديگر اسـتفاده نمـود         نسبت به قوانين كشورهاي يكديگر مطلّع بود و از ت         

 بـا درك ايـن ضـرورت جلـسات تأسيـسي            1375بنابراين انجمن همبستگي زنـان در سـال         
  .اتحّاديه را آغاز كرد

تشكلّي مـستقلّ و غيرانتفـاعي اسـت كـه          ،  هاي غيردولتي زنان مسلمان     زمانساي    اتّحاديه
 سراسر جهان تأسيس شده است      هاي غيردولتي زنان مسلمان در      زمانسابراي تقويت فعاليت    

  . غيردولتي زنان از كشورهاي مختلف عضو آن هستندزمانسا 81و درحال حاضر 

                                                      
 94ص، زن و مشاركت سياسي و اجتماعي، مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوريـ 1
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فرهنگـي و اقتـصادي هـستند و بـا          ،  زنان مسلمان جهان داراي شرايط متفاوت اجتمـاعي       
هـاي    اشـت برد  مي  از مبـاني و اصـول اسـلا       ،  ها  ها و تفكرّات گوناگون ميان آن       توجه به سنتّ  

 پيـشنهادها عكـس    ي  كه در بيان مسائل و ارائـه       شود  ها باعث مي     همين تفاوت  .ارندمختلفي د 
هـا    در ايجاد هماهنگي و همـدلي آن      اي    هاي متفاوتي داشته باشند و اين عامل بازدارنده         العمل

 گـسترش فعاليـت و افـزايش        .المللي اسـت    ها در سطح بين     براي مقابله با مشكلات و چالش     
ا بـا همبـستگي و       ،  توانـد ايـن رونـد را تـشديد كنـد            دولتي هم مي  هاي غير   زمانساتعداد   امـ

   .يابد همفكري تضادها كاهش مي
واحد از زنـان    اي    نظر درتشكيلات جبهه   بنابراين در انجمن از طريق ايجاد ارتباط و تبادل        

نظر بيشتر به    و با وحدت  تر    هرچه قوي ،  يالملل  بينمسلمان جهان تشكيل گرديد تا در مجامع        
 اجتمـاعي دسـت     ي  توسعهبيني شده در خصوص ارتقاي نقش زنان مسلمان در           پيش افاهد

  .ندبيا
، افـزايش آگـاهي   ،   مشخصّ بهبود وضعيت زنان بر اساس اصول و تعاليم اسـلامي           طور  به

، ي مـذهبي    تقويت توانايي زنان براي ايفاي مسئوليت در عرصـه        ،  تبادل اطلاّعات و تجربيات   
و فرهنگي و احترام به حقوق زنان مسلمان از اهداف اين انجمن            سياسي  ،  اقتصادي،  اجتماعي

هـاي    المللـي و تأكيـد بـر ارزش         هاي اسلام در محافل بـين       همچنين طرح ديدگاه   .بوده است 
هاي زنان مسلمان و تـشويق مـشاركت و حـضور آنـان در مجـامع               زمانسااسلامي و تقويت    

  .و جهاني مد نظر بوده استاي  منطقه
 دبيرخانـه و  ،  ي اجرايـي    كميتـه ،   كنگره يا مجمع عمـومي     : چهار ركن است   اتحاديه شامل 

 اجرايي  ي  بار موفق به برپايي كنگره و چهار بار تشكيل كميته          هاي عضو كه تاكنون دو      زمانسا
  1.شود منتشر و براي اعضاء ارسال مياي   هرشش ماه يك بار هم خبرنامه.اند شده

  

                                                      
   16-17ص ، 174ش ) 1385نا،  بي :قم(پيام زن ، و ارتباط هماهنگي. آگاهي . چاره كار ، فريبا ابتهاجـ 1
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  ركشورهاي اسلاميهاي غير دولتي زنان د زمانساجايگاه 

قـانون  ،  ي وضعيت احزاب در قانون اساسـي عربـستان گفتـه شـد              همانند آنچه كه درباره   
  .ها نيز ساكت است NGOاساسي اين كشور در مورد 

قانون اساسي موارد ذيل را بـراي       "كند كه     اما قانون اساسي مراكش دراصل نهم اشاره مي       
 جمله اين موارد بـه آزادي تأسـيس انجمـن و             و در بند سوم از     "كند  اتباع تضمين مي   ي  كليه

از ايـن رو قـانون      ،  كنـد   هاي صنفي و سياسـي را بيـان مـي           زمانساآزادي عضويت در تمامي     
ها   هاي غيردولتي آزادي تأسيس انجمن و فعاليت در آن          زمانسااساسي مراكش نيز بدون ذكر      

  .كند ي اتباع خود اعم از زن و مرد تضمين مي را براي كليه

  هاي غيردولتي زنان در نظام حقوقي غرب زمانساگاه جاي

كـه ايـن قـوانين       شـود    مشخص ديده مـي    طور  بهدر بررسي قوانين اساسي ساير كشورها       
و تنهـا برخـي از كـشورها بـه آزادي           ،  انـد   سـاكت ) ها  NGO (هاي غيردولتي   زمانساراجع به   

 به  .اند   اين دست اشاره كرده    هايي از   زمانسامؤسسات عام المنفعه و     ،  اتّحاديه،  تشكيل انجمن 
دوم از بـه رسـميت شـناختن حـقّ تـشكيل             و عنوان مثال قانون اساسي اسپانيا در اصل بيست       

چهارم از به رسميت شناختن حقّ تأسيس مؤسسات و بنيادهـايي كـه         و انجمن و در اصل سي    
هـشتم   و ت اما علاوه بر اين در اصل بيـس        .سخن گفته است  ،  داراي اهداف عام المنفعه هستند    

 در  .درآيـد اي    تواند آزادانه به عضويت هـر انجمـن و اتحّاديـه            هر فردي مي  " :كند كه   بيان مي 
توانـد   قـانون مـي  ، هـاي وابـسته بـه آن     زمانسـا مورد نيروهاي مسلح و يا نظاميان شـاغل در          

سات         ي  ولي بـراي اسـتفاده    ،  ها و استثنائاتي قائل شود      محدوديت  شـاغلان غيـر نظـامي مؤسـ
 تأسـيس اتحّاديـه و پيوسـتن بـه آن           .مقررّات خاصي تنظيم خواهـد شـد      ،  از اين حق  مذكور  

هـاي     دلخواه و نيز تركيب چند اتحّاديه بـه صـورت كنفدراسـيون و تـشكيل اتحّاديـه                 طور  به
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اي   توان به عضويت در اتحّاديـه       هيچ كس را نمي   ،  ها آزاد است    المللي و يا عضويت در آن       بين
  1."مجبور نمود
اولاً حقّ تشكيل انجمن و تأسيس مؤسسات عام المنفعه يا اتحّاديه مطلـق          ،   اصول بنابراين

آزادي ،  هـشتم  و  ثانياً اصل بيـست    ؛  ها بستگي ندارد    زمانسااست و به زنانه يا مردانه بودن اين         
هرفـردي  "ها را به صورت عام ذكر كـرده اسـت و عبـارت                ها و اتحاديه    عضويت در انجمن  

هاي نظامي    زمانساباره صراحت دارد و تنها درخصوص نظاميان و شاغلان           در اين    "تواند  مي
  .تواند شامل مردان باشد و هم شامل زنان استثنائاً قائل شده است كه اين استثنائات هم مي

ي اتبـاع كـشور بـدون         كليه" :كند كه   چهارم بيان مي   و قانون اساسي ايتاليا نيز در اصل سي      
هـا بـراي افـراد ممنوعيـت          هايي را كـه اهـداف آن        كيل انجمن  آزادانه حقّ تش   ي  كسب اجازه 

 عـام اسـت و      "ي اتبـاع    كليـه "در اين اصل نيز عبارت       2".باشند  دارا مي ،  جزائي نداشته باشد  
  .شود ي ايتاليا هر دو را شامل مي زنان و مردان تبعه

هاي غيردولتي در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليـه            زمانسا حق زنان در  

  نانز

هـاي    هـا و انجمـن      زمانسـا ي حضور زنـان را در         ي هفتم كنوانسيون مسئله     بند ج از ماده   
هـا و     زمانسـا غيردولتي مورد تأكيد قرار داده اسـت و خواسـتار شـركت آزاد زنـان در ايـن                   

  .ها آمده است انجمن
   : ازعبارت استبند ج 

  ي و اجتماعي كشورهاي غيردولتي مرتبط با حيات سياس ها و انجمن زمانساشركت در 
  

                                                      
  قانون اساسي اسپانيا، المللي ي بينها فقتوادفتر ـ 1
   قانون اساسي ايتاليا، المللي ي بينها توافقاداره كل ـ 2



 

  
  
  
  
  
  

 /01�ABC: 
  در اسلام و غرب جهاد و مبارزه حقّ مشاركت سياسي زنان در



 

  
  
  

  حق شركت زنان در جهاد در نظام حقوقي اسلام و ايران

تا جايي  ،  اي برخوردار است   اي است كه در فقه سياسي اسلام از اهميت ويژه          جهاد مسئله 
يم در نظـر گرفتـه شـده اسـت و يكـي از معيارهـا و                 كه براي مجاهد در راه خدا پاداشي عظ       

لا يـستوي    «: درقرآن آمـده   .ملاكات كمالات و فضايل انساني از منظر قرآن كريم جهاد است          
القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله بـأموالهم و أنفـسهم فـضل               

و كـلاً وعـداالله الحـسني و فـضلّ االله           االله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم علي القاعدين درجه         
ماننـد   (هـيچ عـذري    بـي  هرگـز مؤمنـاني كـه     : يعني ؛  »1المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيماً    

 ـ دـش كنن ـاز كار جهاد باز نشينند با آنان كه به مال وجان كوش           ) فقر و غيره  ،  مرض،  نابينائي
به مال وجان را بر بازنشـستگان   خدا مجاهدان فداكار . يكسان نخواهند بودـدرمراتب ايمان  

 ـكـه دخـول بهـشت اسـت       ـسربلندي و برتري بخشيده و همه اهل ايمان را وعده نيكوتر  
  .فرموده و مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابي بزرگ برتري داده است

 آنجـا كـه     . جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي     :در شريعت مقدس اسلام جهاد بر دو گونه است        
جهـاد  ،  ي جنـگ اسـت       و او آغازكننـده    برد  مي براي دعوت كافر به حق به او هجوم          مسلمان

 ايـستد و بـه دفـاع از ديـن           مـي  ابتدايي است و آنجا كه مسلمان در برابر يورش اهـل باطـل            
ي دفاعي به خود بگيـرد بـر زنـان             اگر رزم جنبه   .كند  ي دفاعي پيدا مي     جهاد وجهه ،  پردازد مي

 تفكرّ و اعتقاد مسلمانان دفاع نماينـد و در        ،  ناموس،  مال،  ز جان چون مردان واجب است كه ا     
  2.صورت كوتاهي سرزنش خداوند قهار شامل حال آنان خواهد بود

                                                      
   95، نساءـ 1

  45ص ، سياستزن، دين، ، لهيال زهرا آيتـ 2
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اگر دشمني كه از او براساس اسلام و اجتماع مسلمانان تـرس             «:فرمايد   مي )ره(امام خميني 
ها واجب است كه     مسلمانبر  ،  بلاد مسلمانان و يا مرزهاي آن را مورد هجوم قرار دهد          ،  باشد

 ايـن دفـاع مـشروط بـه      .كه ممكن است با بذل مال و جان دفاع نمايند         اي    از آن به هر وسيله    
پس بر هر مكلفّي بدون هيچ قيـد و  ، حضور امام و اذن او و اذن نائب خاص يا عام او نيست    

  .1»دفاع نمايد، كه باشداي  شرطي واجب است به هر وسيله
بلكـه آن را    ،  م وجوب جهاد دفاعي را مقيد به زن يا مرد ننموده اسـت             حك )ره(امام خميني 

 زن ي جنگ و جهاد و مبارزه وظيفه  شود   اين كه گفته مي    .داند  مي  هر مسلمان مكلفّي   ي  وظيفه
است ) سلام االله عليه   (اند مربوط به امام معصوم      مربوط به جهاد ابتدايي است كه گفته      ،  نيست

، اند كه اختصاصي به امام معصوم نـدارد      فرموده )رضوان االله عليهم  ( و تنها بعضي از فقهاي ما     
،  لشگر بشود نه تنها جـايز اسـت        ي  اگر زن فرمانده  ،  هاي دفاعي و رد كيد اجانب       اما در جنگ  

  2.چون دفاع اختصاصي به زن و مرد ندارد، بلكه گاهي واجب است
همچنـين مرحـوم    ،  3»يهنو أما النساء فـلا جهـاد عل ـ        «:گويد  شيخ طوسي در المبسوط مي    

زنان را نيـز نـام       شود  كند كه جهاد از آنان ساقط مي        صاحب جواهر آنجا كه افرادي را ياد مي       
بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الي ضعفها       ،  ولاعلي المرأه بلاخلاف أيضاً    «:گويد   و مي  برد  مي
ست ولي دفاع بر هـر      ها واجب ني    جهاد بر زن   «:فرمايد   مي )ره( همچنين امام خميني   4»ذلك عن

  .5»شخصي در حدود توانايي و امكانات واجب است
كـه جهـاد از      شـود   علاوه بر اين در كتب ساير فقهاي شيعه احكامي اين چنيني ديده مـي             

  ، ولي در تمامي اين موارد مقصود جهاد ابتدايي است نه مطلـق جهـاد              .زنان ساقط شده است   
  

                                                      
  461 ص )تا انتشارات اسلامي، بي: قم(1، ج تحريرالوسيلهموسوي خميني،  االله روحـ 1
  392 ص )1372رجا، : تهران (آيينه جلال و جمالزن در ـ عبداالله جوادي آملي، 2
   5ص ، 2ج ) 1351مكتب مرتضويه، : قم(المبسوطالطوسي،  ـ ابي جعفر محمدبن حسن3

   7ص ، 21، ج جواهرالكلام،  محمدحسن نجفيـ4

 ص  )1372دفترانتـشارات اسـلامي، چ سـوم،        : قم (1، ج   )ره(استفتائات ازمحضرامام خميني    آزارشيرازي،   عبدالكريم بي ـ  5
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 در صحنه حاضر باشند و اين مسئله را         اند  ن موظفّ بلكه در امر جهاد دفاعي زنان مانند مردا        
 مورخـان و محـدثان اسـلامي        ي  اين مطلب مورد قبول همـه     . كند  تاريخ صدر اسلام تأييد مي    

هاي اسلامي براي انجام كارهايي ماننـد          در جنگ  )ص( ها در عصر حضرت پيغمبر      است كه زن  
كردند   ي اموال و اثقال شركت مي     پرستاري و نگهدار  ،  ي غذا   تهيه،  آشپزي،  مداواي مجروحان 

 بـراي شـركت     )ص( ها اين است كه رسول خدا       ي مهم در اينجا در رابطه با فضيلت زن          و نكته 
شـتافتند و از مـردان      مي هاي جنگ   ها داوطلبانه به جبهه     كرد ولي زن    در جهاد به مردها امر مي     

هـاي    نان مسلمان در جبهـه     حضور ز  1.به جبهه ببرند   ها را همراه خود     كردند كه آن    استدعا مي 
  :شود جنگ در دوبخش ديده مي

  ي رويارويي با دشمن  حضور زنان در صحنهـ1

هاي صـدر اسـلام و چـه در           توان يافت كه چه در جنگ       هاي فراواني از زنان را مي       نمونه
 بـه عنـوان     .پرداختند  ي مبارزه حاضر و به پيكار مسلحانه با كفاّر مي           جنگ تحميلي در صحنه   

 در جنگ يرموك شـركت نمـود و بـا          ) نصيرلخمي ( موسي لخيمه همگام با همسرش     مثال ام
هاي فراوان ديگري از اين نوع هـستند ماننـد ام              مثال .شجاعت تمام به نبرد با كفاّر برخاست      

ام كليم دختر حارث بن هشام مخزومي كه هفت نفر از دشمنان اسـلام را در                ،  ابان دختر عتبه  
 عاشورا است كـه     ي  انيد و ام وهب كه اولين زن شهيد در حادثه         جنگ يرموك به هلاكت رس    

  2.در كنار همسرش به شهادت رسيد
 سال دفاع مقدس فرصتي مناسب را فراهم كـرد          8 و پس از آن دوران       57تحولات بهمن   

 چـه بـسيار زنـاني كـه در     . جهـاد و مبـارزه نـشان دهنـد      ي  توانايي خود را درعرصه   ،  تا زنان 

                                                      
   167 ص )1384، چ سوم، )عج(مهدي موعود : بي جا (جايگاه بانوان دراسلامـ حسين نوري همداني، 1

ي امـام     معاونت پژوهشي و انتشارات پژوهشكده    : تهران( انقلاب اسلامي و فرآيند جهاني شدن     حقوق زن،   هرا گلداني،   زـ  2

  113 ص )1382خميني و انقلاب اسلامي، چ اول، 
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 خرمشهر و آبادان سلاح به دست گرفتند و بـه مبـارزه پرداختنـد و در                 در،  هاي جنوب   جبهه
   .نهايت نيز به مقام رفيع شهادت دست يافتند

علاوه بر اين پيش از انقلاب و از جمله در جنبش مشروطيت نيز شـاهد حـضور نظـامي                   
زنـان   «:نويـسد   در مورد انقـلاب مـشروطيت مـي       اي     پاوليچ در رساله   .زنان در صحنه هستيم   

 عكسي از شصت زن چادري مسلح به تفنـگ در           .ركت فعالي در جنبش مشروطيت داشتند     ش
 .دهـد   ي تبريز نشان مي     محاصره جربانها را در حال دفاع از يك سنگر در            دست است كه آن   

 20نويسد كه پس از يك نبرد ميان ارتش شاهي و انقلابيون جـسد                مي ي حبل المتين   روزنامه
در اجتماعـات   اي     گـسترده  طـور   به علاوه بر اين زنان ايراني       .دا كردند زن را با لباس مردانه پي     

  1.جستند  ميمشروطه خواهي شركت
بلكـه بـسياري    ،  شود  هاي مبارزه محدود به حضور نظامي آنان نمي         حضور زنان در صحنه   

 ام عطيـه    .را نيـز برعهـده داشـتند      .. .تهيه غـذا و   ،  از كارهاي ديگر ازجمله مداواي مجروحان     
مانـدم و غـذا طـبخ        گـاه مـي      خيمـه   در هفت جنگ همراه رسـول خـدا بـودم و در            :يدگو مي
ها ام سليم و زنان انصار را براي مداواي مجروحـان بـا                پيامبر در جنگ   :انس گويد  2.كردم  مي

  3.برد   ميخود همراه

   حضور زنان در پشت جبههـ2

رورش مـردان شـجاع   ترغيب و پ، هاي زنان در پشت جبهه تشويق  نقش ترين  يكي از مهم  
نيازمنـد  ،  اي براي اينكه بتواند از وجود مردانـي مبـارز بهـره گيـرد               هر جامعه  .و فداكار است  

هـر كـدام دسـت      ،   مرداني كه در قيام عاشورا حماسـه آفريدنـد         .زناني استوار و فداكار است    
نـين  فداكار و مـؤمني بودنـد كـه ايـن چ          ،  با ايمان ،  ي دامان زنان شجاع     پرورده و تربيت شده   

                                                      
  4ص ، 3ش ي فرهنگ توسعه،  ، نشريهي سياسي است زن ايراني يك مسألهمد قلازاده، ـ اح1
، ج  1351لبنـان، داراحيـاء التـراث العربـي،         / ، بيروت   )شارح(ري  نو،  صحيح مسلم ج قشيري،   ابوالحسن مسلم بن حجا   ـ  2

  194ص ، چ سوم، 12
   188ص ـ همو، پيشين، 3



  )3 (مطالعه تطبيقي حقوق زنان از منظر اسلام و غرب

 

216 

 زنان عـلاوه بـر آنكـه از جهـت تربيـت             . اسلامي تحويل دادند   ي  جامعهفرزنداني به اسلام و     
از جهـت تـشويق و ترغيـب        ،  در قيام عاشورا نقش مهمي را ايفا كردند       ،  حماسه سازان كربلا  

شوهران و فرزندان خويش چه پيش از عاشورا و چه در روز عاشورا و در گيراگير نبـرد نيـز                
   1.داشتندسهم به سزايي 

فرزنـد  ،  در طول دوران جنگ تحميلي هم زنان فراواني بودند كه بعد از شـهادت همـسر               
راهي جبهه كردند و پس از او نيز فرزند ديگر را و زنان بسياري نيز ديده شـدند كـه                     خود را 

شدند بـار سـنگين زنـدگي را بـا            به منظور دلگرمي و آرامش خاطر همسران خود حاضر مي         
  .ن به تنهايي بر دوش كشندي مشكلات آ همه

بلكـه  ،  امور مربوط به پشت جبهه محدود به تشويق و ترغيب جنگجويان كارآمد نيـست             
يك سري كارهاي تخصصي و فنيّ مثل نقشه كـشيدن و راهنمـايي كـردن نيـز بخـش قابـل                     

اع چنان كه در دف   ،   اين امور باشند   دار  عهدهتوانند    آيد كه زنان مي     توجهي از جهاد به شمار مي     
تـوان نـام       به عنوان مثال خانم مرضيه دباغ را مـي         ؛  زناني از اين دست فعاليت داشتند     ،  مقدس

حتيّ به  ،  در دوران جنگ تحميلي   ،   انقلاب اسلامي  زمانبردكه علاوه بر مبارزات شجاعانه در       
  . سپاه در مناطق مختلف فداكاري نمودي عنوان فرمانده

آن را يـك    ،   دفـاع  ي  ن سعودي با اشاره به مسئله     عربستا،  از ميان ديگر كشورهاي اسلامي    
دفـاع از   «دارد كـه      چهار قانون اساسـي بيـان مـي        و   سي ي  مادهداند و طي      مي  عمومي ي  وظيفه
  .» هر شهروندي استي جامعه و كشور وظيفه، مذهب

دانـد و در اصـل        مـي  ي اتباع اين كشور را مكلفّ به دفـاع          قانون اساسي مراكش نيز كليه    
 .»جوينـد  مـي  اتباع در دفاع از كشور شـركت         ي  كليه «:دارد كه   انون اساسي بيان مي   شانزدهم ق 

                                                      
بيرخانـه  د: قم(ي حكومت اسلامي      ، نشريه مبارزه و جهاد   سياسي زنان در    حضور ي  عرصهعاشورا  ـ محمدحسين مهوري،    1

  413-414ص ، 26، ش 7س ) مجلس خبرگان رهبري
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 جهاد دفاعي مـورد توجـه قـرار گرفتـه           ي  روشن است كه در ديگر كشورهاي اسلامي مسئله       
  .اند  عمومي و نه يك حق معرفي نمودهي وظيفهاست و البته آن را به عنوان يك 

  ربهاي حقوقي غ جهاد دفاعي زنان در نظام

ه قرارگرفتـه اسـت                  ، آنچه كه به عنوان جهاد در قوانين اساسي ديگر كشورها مـورد توجـ
 گرچه دركشورهاي غربي بيشتر تجاوز و جنگ مطـرح          .جهاد دفاعي است و نه جهاد ابتدايي      

قوانين بيشتر اين كـشورها امـر دفـاع را بـه عنـوان يـك حـقّ                  ،  اما با اين همه   ،  است نه دفاع  
 به عنوان   .اند  ي عموم افراد ملتّ مطرح كرده        به عنوان يك تكليف برعهده     عمومي و البته غالباً   

دفـاع از مـيهن بـراي هـر شـهروند            «:كنـد   دوم قانون اساسي ايتاليا بيان مي      و نمونه اصل پنجاه  
هريـك از اتبـاع     «ام قانون اساسي اسپانيا      اساس اصل سي    همچنين بر  .»مقدس است اي    وظيفه
البته در قوانين اساسي برخـي ممالـك غربـي          ،  »ع از اسپانيا را دارد    ي دفا   حق و وظيفه  ،  كشور

اما ،  نشده است اي    ي جنگ يا دفاع اشاره       آمريكا و فرانسه اساساً به مسئله      ي  مثل ايالت متحده  
ها تكليفـي لازم الاجـراء        كه شركت در جنگ    شود  در عملكرد اين كشورها به خوبي ديده مي       

  .براي زنان است
ي جهاد و دفاع اشاره       ي حضور زنان در عرصه      تبعيض عليه زنان به مسئله    كنوانسيون رفع   

نكرده است و شايد علتّ اين باشد كه كنوانسيون درصـدد احـصاي حقـوق زنـان و متعهـد                    
امـا قـوانين    ،  دانـد   مـي  نمودن كشورها به رعايت اموري است كه كنوانسيون آن را حقوق زن           

 بنـابراين   .انـد   نوان يك تكليف عمومي مطرح نموده     جهاد و دفاع را به ع     ،  اكثر كشورهاي دنيا  
در نظام حقوقي ايران و ساير كشورهاي اسلامي به تبعيت از نظام حقوقي اسلام جهاد دفاعي                
بر زنان همانند مردان واجب است و زنان همانند مردان مكلفّ به دفـاع از قلمـرو حكومـت                   

هـا واجـب      ديگر جهاد بـر زن    ،  كند  مي ابتدايي پيدا    ي  اسلامي هستند ولي آنجا كه جهاد جنبه      
  .نيست
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نـشده اسـت و معلـوم       اي     جهاد ابتدايي اشاره   ي  هاي حقوقي غربي اصلاً به مسئله       در نظام 
از نظر قانون زنان بـه لحـاظ        ،  ي جنگ است    كننده  نيست در جايي كه يك كشور غربي شروع       

 گونـه   ايـن  كـه در      البته در عمل شاهد آن هـستيم       .ها چه وضعيتي دارند     حضور در اين جنگ   
هـاي دفـاعي       اما درخصوص جنـگ    .ها هستند   موارد زنان نيز مكلفّ به حضور در اين جنگ        

 كليه اتباع غربي اعم از زن و مـرد          ي  وظيفهدفاع  ،  مطابق قانون اساسي برخي كشورهاي غربي     
  .است
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